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 یعامل سقوطِ امت نبو یر؛تکف ۀفتن
آن یاد شده است. نگاه قرآنـی  از یقرآنی است که با رویکردهای مختلف ای واژه «فتنه»

حق و باطل  شدن   ناک و آمیخته شبهه های فتنه، فراتر از حوادث و جریان ۀو روایات دربار 
 ها در چارچوب عقـل ها. اگر فتنه ها و قوت شناخت ضعف است. فتنه آزمایشی است برای

ایمـان و  ومرج و نـابودی   اما اگر به هرجاند؛  کمال سازنده و موجب ،دنو شرع مدیریت شو
فتنه به  ،. در عرفخواهند بوداز قتل  تر ، نابودکنندهشوندانسان منتهی  استعدادهای درونی  

 ،هـا این نوع فتنه شود. ومرج می هرج اختلاف، درگیری و شود که موجب جریانی گفته می
مسـلمانانی  «تکفیـر  » ،یکـی از آثـار آن .دارد فراوانـی و مسلمانان آثار تخریبی  برای اسلام 

ل نظری است. هرچنـد از ئدارند و اختلافشان در مسا نظر دین اتفاق است که در ضروریات  
هـا در  مسلمانان وجود داشته است و گاه برخی گـروهدر میان  «تکفیر» ئلۀمس ،دور ۀگذشت

قتل حیطۀ اما هرگز ورود به  ،کردند اجتهادی یکدیگر را تکفیر میکلامی و ، ل نظریئمسا
اما گروهی از مسلمانان که فقط نظـر  .پذیرفتند مانند کفار را نمیهو کشتار و مقابله با آنان 

 سـایر د، بـا پیـروان  نـاند خـود را کـافر می و مخالفـان  پندارند  می «اسلام»و مسلک خود را 
 .دانند را واجب می هاآن و کشتن  با آنان کنند و جنگ  رد میحربی برخو مانند کفارهمذاهب 

و اسـت  خـود دانسـته نظر  صرفاً اسلام را  جریانی است که ملاک   «تکفیر ۀفتن»مقصود از 
 ۀبلکـه همـ و پـذیرد دیگـران را نمـی اجتهـادی و کلامـی   علمـی   گونه اجتهاد و مبانی   هیچ

ماننـد وحـی هخـود را  نظـر   ، آنهـارو ازایـن .دانـد و خارج از دیـن مـی گذار مذاهب را بدعت
کفـر  موجـب   اکـرم پیـامبر مخالفت با دسـتورات  معتقدند گونه که  همان و پندارند می

ــت،  ــه اس ــد ک ــلک  معتقدن ــا مس ــت ب ــر  مخالف ــز کف ــان نی ــت آن ــد اس ــد هو بای ــیرۀ مانن س
 با دشمنان برخورد شود. ،اکرم پیامبر

 فقهـی   د، بـدون توجـه بـه مبـانی و متـون  کنـ این فرقه که خود را به سلف منتسب می
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دین و مذهب سـازگاری نـدارد.  یک از مبانی   دهند که با هیچ پیشینیان، کارهایی انجام می
است که به اسلام ضربه  علی مانند جریان خوارج در زمان حضرته ،فتنه این جریان  

هـای  بـین فرقـه دینـی اسـت کـه از مباحث مهـم درون «تکفیر ۀفتن» ،رو وارد کردند. ازاین
هشـدارهای  تکفیـر  یکـدیگرهـای نـاروا و  نسـبت بـارۀاسلام در  آید. دین   دین پدید می یک

اما گروهـی  ؛مختلف را داشته باشند جوانب   رعایت   فراوانی به پیروانش داده است تا نهایت  
عقلی، برای رسیدن بـه مقاصـد خـویش، بـا ایجـاد شـبهات و  و بدون رعایت ضوابط نقلی

ــدها ــاک   ، غبــار شــبههتردی و مســلمانان را در معــرر حیــرت و کننــد  میکفــر را پخــش  ن
در این فضاست که نیاز به بصیرت فکری و  دهند. غارت قرار می و سرگردانی و سپس قتل

در قبـال  بصـیرتی بیهـا غـرق نشـود.  شود تا امت اسـلامی در درون فتنـه سیاسی پیدا می
 .را بر مسلمانان وارد ساخته است ناپذیری های جبران فتنه، شکست های جریان

ــزو  تجربــه بــا وجــود دشــمنان   خــاطر   بــه ،در عصــر حاضــر و  ،، ضــعف مســلمانانمجه 
اسـت. شده گری فراهم  پیشین، فضای بیشتری برای فتنه اختلافات   کردن   زندههمچنین 

 ۀبرابـر فتنـ در انانآحـاد مسـلمۀ صحیح فقهی، وظیف ۀعلمای مذاهب باید با تبیین اندیش
تـوان  مفاهیم لغوی و کاربردهای قرآنی و روایی مـی مجموع   ها را روشن نمایند. از تکفیری

دینـی یـا  )خواه درون هایی حوادث و جریان» را با این شاخصه تعریف کرد: «عمومی ۀفتن»
خوبی مدیریت  چنانچه به و دنساز  رو می هها و تنگناها روب ( که انسان را با دشوارییدین برون
لغـت  نگـاه اهـل . فتنـه از«دنوشـ حـرث و نسـل می مـرج و نـابودی   و موجـب هـرج ،دننشو

طـلا در آتـش بـرای تشـخی   از انـداختن   ،فتنـه ۀریش 0.معنای اختبار و آزمایش است به
 دوزخ انســان در آتــش از انــداختن   ،جــنس عــالی از دانــی، گرفتــه شــده اســت. در قــرآن

در   .2یوم هموعهی ولهار وفتهین  وم  :اسـتشـده فتنـه یـاد  ا تعبیـر(، بـکردن  وی عـذاب)
أحسبهار فسهأ هی رکماهأ هیقمروماهمن وفهههموعهتین  وم ههرقواه   وفه، فتنه در آیۀ کریم قرآن

ارذینهننهقب هعه  یع منهار ههارذینهصاقماهههریع منهارکذبین
، و در آیـۀ «اختبـار»ی امعن به 9

                                                 
 .438ص، 4، جمعجم مقاییس اللغة احمد، فارس، . ابن1
 .87، آیۀ ذاریاتسورۀ  .2
 .8 و 8، آیات عنکبوتسورۀ  .3
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 هلأهضعماهخ  کوعهیبووممکعهارن  و
ایـن آیـه بـه  .آمـده اسـت «ومـرج هـرج»معنـای  بـه 0

خطر فتنه شدیدتر  کهچرا  2هستند؛ بغی و فتنه صدد  نی اشاره دارد که در اهای منافق فعالیت
 .9هارن   هأشاهننهارق لخواهد بود: قتل خطر از 

حـق و باطـل  ،هرگـاه فتنـه رو بیـاورد»د: نـفرمای نقش فتنه می دربارۀ حضرت علی
در برخـی روایـات و دعاهـا  4.«گـردد حـق روشـن مـی ،آمیزند و هرگاه پشت کنـد میدرهم 

ها و  گرداب از آن، مقصودکه  1شده است استفاده« فتن مضلات»از عبارت جای فتنه،  به
ه»رو در دعا آمـده اسـت:  ازاین ؛دنگرد هایی است که موجب ضلالت می سختی نونههي ومج 

 مخالفت با عترت در دین ومعنای تغییر  فتنه به ،در برخی دیگر از روایات 6«.نضلاتهارن ن
 منـان  ؤخداوند جهاد با فتنـه را بـر م»: فرمایند می خدا رسول .است کار گرفته شده به

نمـوده مـن واجـب  چنان که جهاد با مشرکان را در زمان حضور   آن ؛پس از من واجب کرده
 هأ ه    هقم هیشهاه». ایشان فرمودنـد: ای را پرسیدند معنای چنین فتنهایشان از  «.است

گـاه حضـرت  آن «.يدی وهيههطفی م ه هيمعهنخفرنم هرس  هار ه،هه تسملهيار ه،هأم إت إره ت
ــه»: نــدفرمود ــا ایــن گــروه ب و  ،مــن خــاطر تغییــر در دیــن، دوری از دســتور جهــاد شــما ب
 7.«خواهد بودعترتم  خون   شمردن   حلال

 اسـلام پیامبر .مصداق فتنه شمرده شده است نیز همچنین خروج از طاعت امام
میرنـد: کسـی کـه از طاعـت امـام خـارج شـود و  گروه به مرگ جاهلیت می دو»د: دنفرمو

مخالفـت کنـد و  ،اساس تعصب و گمراهـی برخلاف وحدت امت قدم بردارد و کسی که بر
آن  اما حقیقت و آثـار تخریبـی   است، فتنه نیامده ۀهرچند واژ ،این روایت در 8.«کشته شود

 بیان شده است.
                                                 

 .43آیۀ  توبه،سورۀ . 1
 .57، صالقرآن ألفاظ مفردات محمد، بن حسین اصفهانی، راغب. 2
 .838 آیۀ بقره،سورۀ . 3
 .نهج البلاغه. 4
 .33، ص8، جکافی اصول محمد بن یعقوب، کلینی،. 5

 .سجادیه ۀصحیف. 6
 .78، ص88ج، وسائل الشیعة محمد بن حسن، عاملی، . حر7
 .545ص ،فقه الفتن ،عبدالواحدادریسی،  .8
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غـان قـرار مبل   و ها، پژوهشگران رسانه توجه   محور مورد ها باید چند برای دوری از فتنه
 :کنند ینیبرای مردم تبآنان نیز گیرد و 

 ؛توجه به موجبات فتنه. 8

 ؛حفظ حرمت مسلمانان. 8

 0؛تتنرقماههای صمماهبحبلهار ههجمیعفهه و آیۀ تمسک به قرآن. 7

 ؛دوری از اختلاف. 4

 اند؛ که در قوانین تبیین شدهی ها و خطوط قرمز ملاکحفظ . 5

 منکر. از معروف و نهی مهم امربه ۀعمل به وظیف. 7

از  «کشـتار مسـلمانانهمچنـین امـر، و  اطاعت از ولـی اختلاف، عدم»روشن است که 
کسـی  هـای فتنـه بـر معروف در جلوگیری از آسیب به نقش امر 2ها هستند.ر ترین منک   بزرگ

آن  و انکـار   اسـت، ترین واجبات شناخته شـده معروف از مهم امربه ،رو ازاین ؛نیست پوشیده
 ،آن مرحله از کفر و انکار   یک نیز ترک آن .شود محسوب میکفر  ،آن توجه به ملازمات   با

در این زمینه  کاربردی و عملی ای هنظام، برنام باید مسئولان   و تر است خطرناک ای همرحل
  .تدوین نمایند

  ریسردب
  

                                                 
 .857، آیۀ عمران آلسورۀ  .0
 .433، صفقه الفتن، ، عبدالواحد. ادریسی2
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 88-81:صفحات

 

  ی؛محمد نورمصاحبه با 
 یفشر یعبق ۀدانشنام یرمد

 

 اندکی درباار  بییات توضایه دهیاد و  ضمن تشکر از شما به
ً
خاطرِ قبولِ این مصاحبه، لطفا

 های مسلمانان دارد؟ بفرمایید بییت چه تفاوتی با سایر قبرستان

کـه تلقـی  آنهـا از  پرسـیدم یسفران م از هم ،شدم در سفرهایی که به زیارت بقیع مشرف می
نیز مانند کنند که بقیع  بقیع چیست. اکثر افراد تلقی  بسیطی از بقیع دارند و چنین تصور می

ها حق دارند بعد از گذشـت  زمـان، آنهـا را بـه  و شهرداری های سایر کشورهاست قبرستان
دارد  های خاصـی مدرسه، پارک یا امثال آن تبدیل کنند. این در حالی است که بقیع ویژگی

سال قدمت دارد؛ یعنـی  مقایسه نیست. بقیع چندین هزار های دنیا قابل با دیگر قبرستان و
دفن نخبگان و بزرگان  قوم  یهود و علمای مسـیحی بـوده و  حتی پیش از اسلام نیز محل

در تورات نیز آمده اسـت. بعـد از اسـلام « کفتح»یا « حبر»عنوان   حتی نام این قبرستان با
ه اسـت. در بقیع انجام شـد هاییوساز  بن عبدالعزیز، ساخت ژه بعد از خلافت عمروی نیز، به

 این قبرستان موردتوجه و مورداحترام  همۀ مسلمانان است. باید گفت که
آیا غیر از ائمۀ شیعه، افراد دیگری نیز کاه موردتوجاه ساایر ما اهب اسالامی بودناد، در 

 ؟بودند «میبره»دارای بییت 

کـه  حـالی مرقـد ائمـۀ شـیعه اسـت؛ در صـرفاً  مردم چنین است که بقیـع بله. تصور  عموم  
اند.  مذاهب نیز در بقیع دفن شده و پیش از تخریب بقیع، گنبد و بارگاه داشته بزرگان  دیگر

ان  بن خطاب همراه با فرزندانش، و مقبرۀ عثمان مقبرۀ خانوادگی  عمر در بقیـع نیز بن عف 
های بزرگـی از  . شخصـیتبودندساختمان و گنبد و گلدسته  داراینیز  ها این مقبرهبود که 

بـن کعـب، و حتـی  بن انس، ابی همۀ مذاهب اسلامی در بقیع مقبره داشتند؛ مثل مالک
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ضمن که از کارگزاران سلاجقه بود،  نیز، عبدالملک قمی کسانی مثل شیخ احمد احسائی.
ش را نیـز در بقیـع دفـن کند که خود وصیت میوساز بقیع،  وقف برخی اموال برای ساخت

 کنند.
، همۀ «الاولی    ةنکبال» موسوم به ،اول مذاهبی است که در تخریب سازۀ بین بقیع یک

ادیـانی اسـت؛ یعنـی  بینای  حتـی سـازهمذاهب اسلامی به این کار اعترار کردند. بقیـع 
و مقبره و گنبـد و بارگـاه   در بقیع دفن شده مذاهب مختلف اسلامیطور که بزرگان   همان
در همچنـین اند.  ادیان  یهود و مسـیحیت نیـز در آن دفـن شـده های شخصیتاند،  داشته

های  خیزنـد کـه صـورت نفر از بقیـع برمی هزار هفتاد ،روایات آمده است که در روز قیامت
نفـر از  هـزار ن هفتاددف دهد که بقیع محل درخشد. این روایات نشان می آنها مثل ماه می
 اولیای خداست.

 ؟چیستدیدگاه عالمان م اهب اسلامی دربار  بییت 

سنت داشـته اسـت و تعـدادی از  از دیرباز، بقیع جایگاه متمایزی در آثار عالمان  بزرگ  اهل
الدین محمــد  انــد. مــثلًا شــمس دانشــمندان بــه معرفــی  بقیــع و بیــان فضــایل  آن پرداخته

ــ ــخاوی، از دانش ــافعی نندامس ــزرگ ش ــدود ب ــن  855، ح ــته و در پ ــاب نوش ــاب  کت کت
طـور  اساس روایـات پرداختـه اسـت. همـین مفصل به معرفی  بقیع و فضایل  آن بر طور به

مقالـۀ  ،زباله نیز بـه معرفـی  بقیـع پرداختـه اسـت کـه در دانشـنامۀ بقیـع نام ابن شخصی به
خ خود به تشریح مقابر بقیع نوشته شده است. همچنین مسعودی در تاری اومفصلی دربارۀ 

گویـد سـنگ قبـر   میوی نویسـد.  و دربارۀ سنگ قبور  ائمـه گـزارش مفصـلی می پردازد می
قیمت بود، زیـارت کـرده  نفیس و گران اربعه در بقیع را، که از مرمر تهیه شده و بسیار ائمۀ

قیـع چهارم و پنجم تهیـه شـده، بـه ب است. همچنین مجموعۀ احادیث نبوی، که از قرون
دهندۀ اهتمـام  ها نیـز نشـان اختصاص دارد که روایات آن نیز صحیح است. این مجموعـه

 عالمان  جهان  اسلام به قبرستان بقیع است.
هایی کااه در بییاات وجاااود  از ارزش معنااویِ بییاات، ارزش مااادیِ ساااختمان نظر صاار 

 ، چیدر بوده است؟اند داشته
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سیصـد سـاختمان و بقعـه وجـود داشـته  ،عدر بقی حاکی از این هستند کهها  برخی گزارش
شیعه بوده، امـوال زیـادی  الکبری، که قبور ائمۀ ها مثل بقعة است. برخی از این ساختمان

هــا و  شــیعه روی پرده را در خــود جــای داده بــود. مــثلًا گــزارش شــده کــه در بقعــۀ ائمــۀ
 صـرفاً ارزش مـادی  کار رفته بود؛ یعنی اگـر  کیلو طلا به هشتصد ،ها و امثال آن شمعدان

های قـدیمی   های موجـود در بقیـع را در نظـر بگیـریم، از بسـیاری از سـاختمان ساختمان
اگـر بقیـع تخریـب نشـده بـود،  و تر بوده اسـت جهان مثل کلیساهای قدیمی  اروپا نیز مهم

های قدیمی وجود  شد. در بقیع، ساختمان قطب گردشگری  دنیا می ینتر  بزرگ شاید امروزه
الاحزان کــه محــل عــزاداری   بیــت مثــل ؛بــود کــه از صــدر اســلام برجــای مانــدهداشــته 
عنوان قطعـۀ  بـه نیـز ای ساختمان تبـدیل شـد. قطعـه یکبه  هابعد و بود زهرا حضرت
با درختان زیاد و بزرگ  یباغ نیز البقیع احد بود که ساختمان مهمی داشت. بستان شهدای

های مادی و معنوی  فراوانی داشتند که اصـلًا  شبود که وقف بقیع شده بود. همۀ اینها ارز 
 .ناپذیر است جبرانمحاسبه نیستند و خسارت تخریب  آنها نیز  قابل

 هایی تخریب شد و واکنش مسلمانان چه بود؟ بییت چند بار و چه زمان

کند که با فشـارهای  ق عبدالعزیز دستور  تخریب  بقیع را صادر می8888اولین بار، در سال 
شـود؛ امـا بعـد از گذشـت مـدتی،  سـعود، بخشـی از آن بازسـازی می مـانی بـه آلدولت عث

وهابی نیز با استناد به  کند که این شیخ هید را به مقام قضاوت نصب میی  ل  عبدالعزیز شیخ ب  
. این دلایل در دانشـنامۀ بقیـع نماید میدلایلی نادرست، دستور  تخریب  کامل بقیع را صادر 

 شود. ق، بار دیگر بقیع تخریب می8757یا  8754بنابراین، سال  اند. آورده و نقد شده
ــذا ــع دو ل ــه بقی ــاریخ ب ــه در ت ــت ک ــده اس ــب ش ــار تخری ــال»عنوان  ب ــی    ةنکب و « الاول

ها واکنش نشـان دادنـد.  د. البته مسلمانان به این تخریبن شو شناخته می« يالثان  ةنکبال»
ادامــه پیــدا نکــرد؛ چراکــه عبــدالعزیز در تخریــب اول، ایــن واکــنش زودگــذر بــود و خیلــی 

اما در تخریب دوم، که همۀ بقیع ویـران  ؛عذرخواهی کرد و بخشی از بقیع را بازسازی نمود
شد و هیچ بنایی در آن باقی نماند، همۀ مسلمانان  دنیا اعترار کردند اما ایـن اعتراضـات 

 دنبال نداشت. ای به هیچ نتیجه
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 :اند واکنش داشته سه ،بقیعتخریب در قبال  مسلمانان در کل، 
تظاهرات مردمی بود که در همۀ کشـورها انجـام شـد. نخستین واکنش،  :واکنش اول

شـدند و شـعار  دولت جمـع می هر روز در دروازه کردن  بازار، ضمن تعطیلمثلًا مردم تهران 
کردنـد. در  برای مـردم سـخنرانی میکردن  این عمل،  نیز در محکومها  دادند و منبری می

پایـدار  متأسفانه واکـنش نخسـتمسلمانان چنین واکنشی نشان دادند.  نیز جای دنیا همه
بـه راه ش بازار را تعطیـل کردنـد و تظـاهرات 8754سال که در  ،نبود؛ مثلًا بازاریان  تهران

خســته شــدند و  روز بــه واکــنش  خــود ادامــه دهنــد و از چنــد انداختنــد، نتوانســتند بــیش
بـرای  نبـود تـامشی و رهبـری  برنامه، خطدارای ها  . این تظاهراتاعتراضات را رها نمودند

رانه ریزی   این اقدامات، برنامه  صورت بگیرد. ای مدب 
بـا مرتبط است که در این راسـتا، های اسلامی  به دولتدومین واکنش،  :واکنش دوم

های ایـران بـرای  هویـدا یکـی از نماینـده پـدر   عنوان مثـال، بـهکردند.  سعود مذاکره می آل
خودسـر  عوامـل   کـار   ،تخریباین کرد که  مذاکره بود. در این مذاکرات، عبدالعزیز ادعا می

 .کرد نمی داد؛ ولی هیچ اقدامی دروغ وعدۀ بازسازی می بوده و به
برخـی از علمـای اسـلامی  شـود. میمربـوط  به علمـا سومین واکنش، :واکنش سوم

وعـدۀ بازسـازی  بـه آنهـا کردند و عبدالعزیز نیـز رفتند و بحث می بدالعزیز میشخصاً نزد ع
فصـول از نجـف حرکـت  . مـثلًا صاحبکرد نمیهیچ اقدامی  آنان،بعد از رفتن   لیداد و  می
نماید که توانسته عبدالعزیز  و تصور می نشیند به مذاکره میها با عبدالعزیز  کند و ساعت می

حسـن  اللـه آیت، الـدین شهرسـتانی افتـد. هبـة که هیچ اتفاقی نمی حالی را قانع سازد؛ در
 ، نـزد اومـذاکره بـا عبـدالعزیز بـرای ی نجـفصالحی حائری و گاهی هم هیئتـی از علمـا

اطلاع بودند و اگر  ترین ایراد  این واکنش این بود که این افراد از یکدیگر بی رفتند. مهم می
مدرس عـلاوه  شهیداری  بیشتری داشته باشند. توانستند اثرگذ با هم هماهنگ بودند، می

کـه  کـرد، در مجلس نیز کمیسـیون دفـاع از بقیـع ایجـاد ماجرا بود بر اینکه شخصاً پیگیر  
جمعۀ تهران، نماینـدۀ دولـت و چنـد نماینـدۀ مجلـس بـود کـه کمیسـیونی  متشکل از امام

 .بودرسمی و بسیار تأثیرگذار 
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 مدرس چه بود؟ یدشهسعود به اقدامات سیاسیِ  واکنش آل

سنت  دهد. ابتدا نخبگان اهل سعود چندین کار انجام می مدرس، آل شهیدبعد از اقدامات 
خواهـد کـه علیـه اقـدامات ایـران  کنـد و بـا کمـک مـالی بـه آنهـا، از آنـان می را جذب می

شــدت طرفــدار   نام رشیدرضاســت کــه به گیری کننــد. یکــی از ایــن افــراد فــردی بــه موضــع
مدرس فعالیت تبلیغی  زیـادی  شهیدهای ایران است. وی علیه  و مخالف  تلاش ،سعود آل

 انجام داد.
همچنــین عبــدالعزیز کنگــرۀ خلافــت اســلامی برگــزار کــرد و از کشــورهای اســلامی 

هـای اسـلامی تقاضـا  مدرس از دولت ای به این کنگره اعزام کنند. شهید خواست نماینده
د؛ امـا واعتنایی  مسـلمانان مواجـه شـ این کنگره با بی کرد که در این کنگره شرکت نکنند و

هـای  اعتنـایی کردنـد و تلاش مـدرس بی ها به این درخواست  شهید متأسفانه برخی دولت
 اثر نمودند. ایشان را کم

ماندن  نام و یاد بقیـع بـود و بقیـع   ها در پی داشت، زنده ای که این تلاش اما تنها فایده
 ه است.همچنان ویران باقی ماند
 شود؟ هایی برای احیای بییت انجام می در حال حاضر، چه تلاش

نتیجـه  هایی انجام شد کـه تقریبـاً بی طور که عرر کردم تا قبل از انقلاب، فعالیت همان
بار، یکی از آثار تـاریخی و فرهنگـی  مدینـه را مثـل بقیـع  چند وقت یک سعود هر بود و آل

کردنــد؛ امــا  ســعود اعتـرار می بــه آل نیـز مــردان کــرد و مــردم و علمـا و دولــت خـراب می
کـه ایـن مسـئله،  آوردنـدهـا ایـن بهانـه را  زمان این اعتراضات هم کـم شـد. دولت مرور به

پای آنهـا را بسـته و طبیعتـاً از دسـت  و الملـل دسـت ای داخلـی اسـت و حقـوق بین مسئله
کنون انجام نشده، ایجـاد توان انجام داد ولی تا  آید. کار مهمی که می ها کاری برنمی دولت

نهادی که بتوانـد  جنبش مردمی  قدرتمند برای دفاع از بقیع است. یعنی سازمان مردم یک
حرکت اجتماعی و مردمی  قوی ایجاد کند و بتواند بر افکـار عمـومی  دنیـا  موج و یک یک

ای ه تـوان از سـازمان اثرگذار باشد. زمانی که افکار عمومی  جهان به بقیـع جلـب شـد، می
انـد.  ها انجـام داده المللی برای احیای بقیع کمک گرفت. نمونۀ این کار را صهیونیست بین
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بزرگ جلوه دادند  قدری ها به رسانه کمک   هکشی  یهودیان را مطرح کردند و آن را ب آنها نسل
در  آن را و نمودنـد انکـار معرفـی عنوان جنایتی بـزرگ و غیرقابل ای کوچک را به که مسئله

و  ،عنوان جنایت علیه بشـر المللی ثبت کردند. اسرائیل هولوکاست را به حقوقی  بین مجامع
کشی  یهودیان در افکار عمومی مطرح کرد و تعداد زیادی فیلم، کتاب، مجله و آرشیو  نسل

انـد کـه  ها را در مدینـه انجـام داده کشـی هـا نیـز همـین جنایـات و نسل تولید نمود. وهابی
ای انجام داد؛ اما متأسفانه کار چندانی  ا منتشر کرد و روی آن کار رسانهتوان اسناد  آن ر  می

 نشده است.
بقیـع  تا بتـوان نوع فعالیت را انجام دهندنهاد باید دو  های مردم حال، این سازمان هر به

فرهنگی، معرفی و تبلیغ جایگاه واقعی  بقیـع، و  های دسته فعالیت د. یکر را ثبت جهانی ک
نهادهـای وابسـته بـه آن مثـل مذاکره با سـازمان ملـل و مثل حقوقی  ایه دسته کار یک

دسـت  کشـی  مسـلمانان به سـعود و نسل شـود جنایـات آل . در این زمینه، حتی میویونسک
هولوکاسـت ثبـت جهـانی  هماننـدشـدند،  التوحید نامیـده می ارتش عبدالعزیز را، که اخوان

 .کرد
خبرنـد و  از آن بی نیـزهای تاریخی هستند که متأسـفانه خـود  مسـلمانان  اینها واقعیت

که اگر این  حالی دهد؛ در خبری، وهابیت به جنایات خود ادامه می بی  طبیعتاً در سایۀ این
توانند  ای انجام شود و نخبگان توجه  مردم را به بقیع جلب کنند، می حرکت مردمی و رسانه

 ی انجام دهند که به بازسازی  بقیع منجر شود.هایهه، کار د بعد از چند
  



 

 

8331بهژژژار33ۀشژژژمار  نهژژژمسژژژالنقژژژدوهابیژژژت؛سژژژراجمنیژژژرۀنامژژژپژژژژوهش

81/88/8337ارریتأریژژژژد:ژتژژژژ81/81/8337تژژژژارریفر:ا ژژژژت:87-31صژژژژفحات:


 
 یلفضا یِ در نف یمیهت اجماعات ابن یبررس
منهاج السنة »بر کتاب  یهبا تک یتب اهل

 «یةالنبو
 *یلرضا گشت

 چکیده
اســت. « اجمــاع»ســنت در بــاب فقــه و اعتقــادات،  یکــی از ادلــۀ مهــم و پرکــاربرد  اهل

اســت. در مــواردی عصــر  نظر مجتهــدان  یــک معنای اتفــاق اصــطلاح، اجمــاع بــه در
خصم، از اجماع اسـتفادۀ ابـزاری نمـوده و در مقـام  بینیم برخی مؤلفان برای افحام   می

وجو در کتـب متعـددی  اند؛ زیرا ابطال  اجماع به جست تحقیق، از آن سوءاستفاده کرده
ـر نیسـت. یکـی از ایـن مـدعیان  دروغـین  اجمـاع  نیاز دارد و این کار برای هرکسی میس 

است. وی در بسیاری از مسائل مدعی  اجمـاع شـده اسـت و ایـن رویـه، در « تیمیه ابن»
رو دارید تحقیقی اسـت  خورد. آنچه پیش   چشم می بیشتر به النبویة السنة منهاجکتاب 

ــانی  ابن ــارۀ مب ــاره درب ــاع و پ ــاب اجم ــه در ب ــاب  تیمی ــایی  او در کت ــات ادع ای از اجماع
 .بیت در باب فضایل اهل النبویة السنة منهاج

 ، منهاج السنة النبویة.بیت تیمیه، فضایل اهل اجماع، ابن ها: کلیدواژه
  

                                                 
 .پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت دانش *

 rgffff66@gmail.comایمیل: 
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 میدمه
یکی از ادلۀ تشریعی است. با توجـه بـه جایگـاه اجمـاع و اهمیـت آن، « اجماع»در اسلام، 

اند تو  اند که این رویه می برخی مغرضان برای اثبات ادعاهای واهی  خود به آن تمسک کرده
 دلایل مختلفی صورت گرفته باشد. به

بهـره را بـرده،  یکی از کسانی که از حجیـت  اجمـاع سوءاسـتفاده کـرده و از آن کمـال  
انی است. تیمیۀ ابن وی که به اجمـاع  مسـلمانان پایبنـد نبـوده، در مواضـعی از کتـاب  0حر 

کرده است؛ هماننـد با اجماع  مسلمانان اعم از شیعه و سنی مخالفت  النبویة السنة منهاج
حال، وی در مواردی دیگر، مسـائل اختلافـی را اجمـاعی  عین در 2خبری. مسئلۀ صفات

 باز زده است. سر حلی دادن به اشکالات علامه قلمداد کرده و از پاسخ
تیمیه را در بـاب  بنابراین، لازم است ابتدائاً تعریف اجماع، حدود و ثغور آن، و مبانی  ابن

کنیم تا روشن شود که اجماعات ادعایی  او شرایط  لازم برای حجیـت را دارد اجماع بررسی 
 یا خیر.

 در ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی  اجماع را ذکر خواهیم کرد.

 تعریف اجماع
تیمیه، لازم اسـت تعریـف لغـوی و اصـطلاحی  اجمـاع و همچنـین  پیش از بیان مبانی  ابن

 تیمیه از اجماع مطرح شود. تعریف ابن

 . اجماع در لغت0
9نظر. اتفاق .8عزم و تصمیم؛  .8در لغت به دو معنا استعمال شده است: « اجماع»

 

برخـی معـانی  دیگـر نیــز بـرای آن ذکـر شــده اسـت کـه بازگشــت  آن، بـه یکـی از ایــن 
                                                 

و منهم )أی من المتشددین( ابن تیمیة فإنه جعل بعض الأحادیث الحسنة مکذوبة، و کثیرا من الأخبار الضـعیفة موضـوعة . »0
و غیره. بل ادعی في کثیر من الموضوعة المختلف في وضعها و الضعیفة المتفق علی ضعفها الإتفـاق علـی  الجوزي تبعا لابن

 (.834، صالأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملةعبدالحی،  )لکنوی، محمد«. وضعها و ضعفه
 .775، ص5، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2

، العار  لساانبن مکـرم،  منظور، محمد ؛ ابن«جمع»، مادۀ 85، ص7، جالمحیط القاموسن یعقوب، فیروزآبادی، محمد ب 9.
 .«جمع»، مادۀ 53، ص2ج
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0، فقط مشترک بین این دو معناست.«اجماع»معناست؛ لذا غزالی معتقد است لفظ  دو
 

 . اجماع در قرآن0
وَ هدر هر دوی این معانی استعمال شده اسـت. در آیـۀ « اجماع»آن کریم، در قر  هَهنوفهکن ت

هَ ه رن کن هیمت عت ههَهمن عت رَمن نت
َ
ماهأ مَعن جت

َ
هأ هإِذت معنـای عـزم و تصـمیم اسـتعمال شـده  اجمـاع در  ،2رَاَیهِعت

ه ياست و در آیـۀ  مهن عَ ن هیَجت  ت
َ
ماهأ مَعن جت

َ
ههههَهأ وبِ  جن غَیفبَوِ هارت

نظر  معنـای اتفـاق نیـز اجمـاع در  9
معنا محتمل هستند، تشخی  معنـای اجمـاع  که هر دو آنجا استعمال شده است؛ لذا از

 کریم به قرینه نیاز دارد. در قرآن

 . اجماع در اصطلاح3
برای اجماع  اصـطلاحی تعـاریف مختلفـی ارائـه شـده اسـت کـه بـه اهـمآ مـوارد  آن اشـاره 

 کنیم: می
4ویژه بر امری دینی. ، بهاتفاق امت محمد اجماع عبارت است ازغزالی: . 0

 

بـر  عصـر از امـت محمـد اجماع عبارت است از اتفاق علمای یـک قدامه: ابن. 0
 1امری دینی.

بر امـری از  عقد از امت محمد و حل   اجماع عبارت است از اتفاق اهل بیضااوی:. 3
6امور.

 

 از وفات محمد عصر بعد اجماع عبارت است از اتفاق مجتهدان  یک سیوطی:. 4
7بر هر امری.

 

در عصـری  وعقد  امت محمد حل   اجماع عبارت است از اتفاق همۀ اهل آمدی:. 5

                                                 
 .873، ص8، جالمستصفیٰ من علم الأصول. غزالی، محمد بن محمد، 0

 کردند. یکه مکر م حالی : و تو نزد آنها نبودی آن زمان که اتفاق کردند بر امرشان، در858. سورۀ یوسف، آیۀ 2

 : و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه بیندازند.85. سورۀ یوسف، آیۀ 9
 .778، ص8، جالمناظر الناظر و جنة روضةقدامه، عبدالله بن احمد،  . ابن4

 . همان.1
 .258، ص7، جالسول نهایة. اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، 6

 .257. همان، ص7
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0ای از وقایع. از اعصار بر حکم واقعه
 

ام:. 6
ّ

اجماع عبارت است از هر قولی کـه حجیـت  آن ثابـت شـود؛ ولـو قـول واحـد  نظ
2باشد.

 

 تیمیه . تعریف اجماع از منظر ابن4
تیمیــه بـه ایـن معناســت کـه علمـای مســلمانان بـر حکمـی از احکــام  گـاه ابناجمـاع در ن

تیمیـه موافـق  تعریـف مشـهور اسـت کـه همـان  شدۀ ابن تعریف ارائه 9نظر پیدا کنند. اتفاق
شـده، اجمـاع علمـا را بـه  عصـر اسـت. اگرچـه وی در تعریـف ارائه نظر  علمای یـک اتفاق

شود که مرادش همین  و در کتب  او معلوم میوج عصری از اعصار مقید نکرده، اما با جست
وگرنه بدیهی است که اجماع در تمام اعصـار فقـط در برخـی از  4تعریف مشهور بوده است؛

 غیر. لا ضروریات محقق شده است و
تیمیه مبانی  خاصی در باب اجماع دارد که در اینجـا ضـروری اسـت آنهـا را متـذکر  ابن

دانـد، اساسـاً تحقـق  تیمیه در باب اجماع لازم می ابنهایی که  شویم تا روشن شود با شرط
کـه  حـالی اجماع و تمسک به اجماع امـری مشـکل و گـاهی غیـرممکن خواهـد بـود؛ در

د. عنوان دلیلی قاطع نام می تیمیه در مقام احتجاج دائماً از اجماع به ابن  بر 

 تیمیه در باب اجماع مبانیِ ابن
 باب اجماع ذکر خواهد شد:تیمیه در  در ادامه، مبانی  خاص ابن

 هر اجماعی باید مستندی از کتاب یا سنت داشته باشد. 0
سنت معتقد است که اجمـاع بایـد مسـتند داشـته باشـد و  تیمیه مانند سایر علمای اهل ابن

تحقق اجماع متوقف بر وجود ن  است؛ لذا هـر اجمـاعی بایـد دلیلـی از کتـاب یـا سـنت 

                                                 
 .837، ص8، جالأحکام الإحکام في أصول. آمدی، علی بن محمد، 0

 .835. همان، ص2
 (.85، ص85، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. أن تجتمع علماء المسلمین علی حکم من الأحکام. »9
«. الحـدیث و الکـلام و غیـرهم فـي الجملـة الإجماع و هو متفق علیه بین عامة المسلمین من الفقهـاء و الصـوفیة و أهـل. »4

دة في أصول الفقه لآلتیمیه ؛ آل748، ص88ج)همان،   (.838، صتیمیة ابن؛ ابوزهره، محمد، 788، صتیمیة ، المُسَوَّ
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رو، فعـل برخـی علمـا  همین از 0ردم مخفی مانده باشد.داشته باشد، هرچند آن دلیل بر م
خبری  آنها حمل شده اسـت و بـه همـین  اند، بر بی که با وجود ن  به اجماع تمسک کرده

اسـت، اشـکال « اجمـاع»کنند دلیل  معظم  شریعت  تیمیه به کسانی که ادعا می دلیل، ابن
بــه کتــاب و ســنت معرفــت  انــد و آنهــا از حــال  خودشــان خبــر داده»گویــد:  کنــد و می می

 2«.اند نداشته

 شود اجماع بر کتاب و سنت میدم نمی. 0
دوم بـه  شـود و علـت  آن نیـز نامـۀ خلیفـۀ وقت اجمـاع بـر کتـاب و سـنت مقـدم نمی هیچ

ریح   دوم رتبـۀ اجمـاع را متـأخر از کتـاب و سـنت دانسـته  قاضی است که در آن، خلیفۀ ش 
قطعی بر سنت  اجماع  »گوید:  کند و می را استثنا می 4قطعی تیمیه اجماع   البته ابن 9است.

 1«.واقع، مستند  آن بر ن  مقدم شده است شود؛ زیرا در یا کتاب مقدم می

 تواند ناسخ نصوص باشد اجماع نمی. 3
بن ابان و  ای را نسخ کند. افرادی همچون عیسی تواند ن  روایت یا آیه هیچ اجماعی نمی

تواند ناسخ  ن  باشد، مرادشان  ک که معتقدند اجماع میاصحاب ابوحنیفه و اصحاب مال
این است که اجماع بر دلیل  ناسخ دلالت دارد نه اینکه خود  اجماع، ناسـخ  نصـوص باشـد؛ 

                                                 
، الإجماع لا بد أن یکون له مستند من الکتاب أو السنة فلا یوجد قط مسألة مجمع علیها إلا و فیها بیـان مـن الرسـول. »0

«. سـتدل بـه، کمـا أنـه یسـتدل بـالن  مـن لـم یعـرف دلالـة الـن ولکن قد یخفی ذلك علی بعض الناس و یعلـم الإجمـاع فی
 (.843، ص83، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن
 (.855)همان، ص«. و من قال من المتأخرین: إن الإجماع مستند معظم الشریعة فقد أخبر عن حاله. »2

یح إذا أتاك أمر في کتاب الله فاقض به فإن لم یکن في کتـاب قال أبو إسحاق الشیباني عن الشعبي قال کتب عمر إلی شر . »9
فاقض به فإن لم یکن فیهما فاقض بما قضی به أئمة الهدی فإن لم یکـن فأنـت بالخیـار إن  الله الله و کان في سنة رسول

، أعالام النابلا  سایر)ذهبی، محمد بـن احمـد، «. أری مؤامرتك إیاي إلا أسلم لك شئت تؤامرني و لا شئت تجتهد رأیك و إن
 (.858، ص4ج
 خواهد آمد.« اقسام اجماع». تعریف  آن در 4

الإجماع لا یقدم علی الکتاب أو السنة و من قال من المتأخرین: إن الإجماع مستند معظـم الشـریعة فقـد أخبـر عـن حالـه . »1
یحتـاج فیهـا إلـی القیـاس لعـدم دلالـة فإنه لنق  معرفته بالکتاب و السنة احتاج إلی ذلك، و هذا کقولهم: إن أکثـر الحـوادث 

النصوص علیها فإنما هذا قول من لا معرفة له بالکتاب و السنة و دلالتها علی الأحکام...، و الإجماع لم یکن یحت  به عـامتهم 
قـض ا”إلـی شـریح عمـر یحتاجون إلیه، إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم، لکن لما جاء التابعون کتب  و لا“ أی الصحابة”

روایـة: فبمـا أجمـع  يفـ ، وكالله، فإن لم تجد فبما قضی به الصالحون قبل سنة رسول يکتاب الله، فإن لم تجد فبما ف يبما ف
 (.855، ص83، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن“«. علیه الناس
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زی خواهد بود برای مسلمانان تا دین   جو  وگرنه چنانچه نفس اجماع ناسخ باشد، این قول م 
، نصـارا بـرای علمـای خـویش مسیح طور که بعد از حضرت خود را تبدیل کنند؛ همان

 0چنین حقی قائل شدند.

 قولِ ناقلِ نزاع بر قولِ ناقلِ اجماع میدم است. 4
زیرا اولًا: ناقل  اجماع نافی  خلاف است  2حرف مخالف اجماع بر مدعی  اجماع مقدم است؛

ت بر قول  نافی مقدم است. ثب 
ت خلاف، و قول  م  ثب 

ثانیاً: اگـر در نقـل  ناقـل   9و ناقل  نزاع م 
 4نزاع، احتمال خلاف و اشتباه وجود دارد، این احتمال در نقل  مدعی  اجمـاع اولـی  اسـت.

وجود   ثالثاً: اینکه مدعی  اجماع به وجود مخالفی علم ندارد، غیر از این اسـت کـه بـه عـدم
 1مخالف علم داشته باشد.

 ده استمدینه قائل به تفصیل ش دربار  اجماعِ اهل. 5
 6کنیم، قائل به تفصیل شده اسـت: مدینه، با بیانی که ذکر می تیمیه دربارۀ اجماع  اهل ابن

کنــد و بــرای هرکــدام حکمــی قائــل  قســم تقســیم می مدینــه را بــه چهــار وی اجمــاع  اهل
 شود: می

اسـت؛ مثـل مقـدار صـاع و کیـل  اکرم مجرای نقل از پیامبر اجماعی که جاری. 8
                                                 

الکـلام و الـرأی مـن المعتزلـة و أصـحاب  هـلالإجماع لا ینسخ الن  و قد نقل عن طائفة: کعیسی بن أبان و غیره مـن أ. »0
حنیفة و مالك: أن الإجماع ینسخ به نصوص الکتاب و السنة، و کنا نتأول کلام هؤلاء علی أن مرادهم الإجماع یـدل علـی  أبي

ز تبـدیل الم سـلمین ن  ناسخ، فوجدنا من ذکر عنهم أنهم یجعلون الإجماع نفسه ناسخاً، فإن کانوا أرادوا ذلك فهذا قـول یجـوآ
 (.34، ص77)همان، ج«. دینهم بعد نبیهم کما تقول النصاری من أن المسیح سوغ لعلمائهم

إذا اختلف عالمان في الإجماع علی مسألة ما فإنه یقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت. و إذا نقـل عـالم . »2
یسم قائله، فلیس لقائل أن یقول: نقل لخـلاف لـم  خلاف مطلقاً و لمالإجماع و نقل آخر النزاع: إما نقلا سمي قائله و إما نقلا ب

یثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، و هذا )ناقـل الخـلاف( مثبـت، و المثبـت  یثبت، فإنه مقابل بأن یقال: و لا
 (.838، ص83)همان، ج«. مقدم علی النافي

روایت داشته باشـیم کـه یکـی از آنهـا دربـارۀ آن  اگر در موضوعی خاص، دو این است که« تقدم  قول  مثبت بر نافی». قاعدۀ 9
اساس این قاعـده، روایتـی کـه آن مطلـب را اثبـات  موضوع، مطلبی را اثبات کرده باشد و دیگری آن مطلب نفی کرده باشد، بر

 شود. اساس  آن عمل می کرده، مقدم است و بر
 . همان.4
 .837، صتیمیة الفقه و ابن أصول منصور، صالح بن عبدالعزیز، . آل1
علیـه بـین المسـلمین؛ و منـه مـا هـو قـول جمهـور أئمـة  أن منه ما هـو متفـق“ مسألة إجماع أهل المدینة”و التحقیق في . »6

 (.757، ص85، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. المسلمین و منه ما لا یقول به إلا بعضهم
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 و...؛

 مدینه تا قبل از مرگ خلیفۀ سوم؛ یم اهلعمل قد . 8

 خبر  متعارر باشد؛ مدینه در صورتی که موافق با یکی از دو اجماع اهل . 7

 مدینه بعد از مرگ خلیفۀ سوم. عمل متأخر اهل . 4

چهـارم را  سوم را اقرب بـه حقیقـت، و قسـم تیمیه قسم اول و دوم را حجت، قسم ابن
 0داند. نامعتبر می

 در صورت شهرت، حجت است قول صحابه. 6
گوید اگر قول صـحابه مشـهور شـود و کسـی از صـحابه مخـالف  آن نباشـد،  تیمیه می ابن

 2همان اجماع  اقراری است و حجت خواهد بود.

 تحیق اجماع متع ر است. 7
ً
 غالبا

تیمیه این است که وی تحقـق اجمـاع  یکی از نکات مهم در رابطه با اجماعات ادعایی  ابن
ر میبعد از ز وجـود ایـن، در بسـیاری از مسـائل ادعـای  دانـد؛ بـا مان صحابه را غالباً متعذ 

 نویسد: تیمیه می اجماع کرده است. ابن
ق هم شده است؛ لکن در زمان صحابه و بعد از  حصول اجماع ممکن است و محقَّ
ر اسـت. لـذا علمـا در اجماعـاتی کـه بعـد از صـحابه  آن، حصول اجماع غالباً متعـذ 

ق  قول صحابه یا اجمـاع  سـکوتی  است، مثل اجماع  تابعان بر یکی از دو  شدهمحقَّ
 9اند. و...، اختلاف کرده

                                                 
ــاب 0 ــا مطالعــۀ کت ــوان فهمیــد کــه هــیچ می النبویااة منهاااج الساانة. البتــه ب ــام شــامخ   ت وجهــی جــز مخالفــت و تضــعیف  مق

 ندارد. منینؤامیرالم
عـرف نـ  یخالفـه ثـم إذا  فإنما قاله إذا لم یخالفه غیره من الصـحابة و لا“ إن قول الصحابي حجة”و من قال من العلماء . »2

ینکـره أحـد مـنهم و هـم  إذا عـرف أنهـم أقـروه و لـم“ هـذا إجمـاع إقـراري”إقرارا علی القول فقد یقال ینکروه کان  اشتهر و لم
 (.827، ص8)همان، ج«. یقرون علی باطل لا
علیه بین عامة المسلمین من الفقهـاء و  إجماع الصحابة ممکن وقوعه و أما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً. الإجماع متفق. »9

البدع من المعتزلة و الشیعة، لکن المعلوم منـه هـو  الجملة، و أنکره بعض أهل لحدیث و الکلام و غیرهم فيا الصوفیة و أهل
 (.748، ص88)همان، ج«. ما کان علیه الصحابة، و أما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً 
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 حجیت اجماع
سنت اعم از  تیمیه نیز حجت است و وی به همان ادلۀ سایر علمای اهل اجماع از نگاه ابن

تیمیه  نآیات و روایات تمسک کرده است؛ با این تفاوت که در برخی ادله، نحوۀ استدلال اب
 0با نحوۀ استدلال سایر علما متفاوت است.

 حکم مُنکرِ اجماع
شـرط اینکـه آن اجمـاع مسـتند بـه روایـت باشـد،  گوید که مخـالف  اجمـاع به تیمیه می ابن

نکـر  آن  مستحقآ تکفیر است؛ وگرنه چنانچه مستند نباشد یا ندانیم مسـتند اسـت یـا نـه، م 
 2شود. تکفیر نمی

کند  شواهدی را ارائه کرده است که ثابت می تیمیة الفقه و ابن أصولالبته مؤلف  کتاب  
نکر  اجماع معذور بـه جهـل نباشـد؛ این سخن  ابن یعنـی اگـر  9تیمیه در مواردی است که م 

نکر  اجماع جاهل باشد، تکفیر نمی  شود. م 
جهت رعایــت اختصــار و  تیمیــه مبــانی  دیگــری نیــز در بــاب اجمــاع دارد؛ لکــن بــه ابن

 کنیم. نین به این دلیل که در نتیجۀ این مقاله مؤثر نبودند، از ذکر آنها خودداری میهمچ
تیمیه در مسـئلۀ اجمـاع، نوبـت بـه  بعد از ذکر تعریف اجماع و همچنین ذکر مبانی  ابن

 رسد. می النبویة السنة منهاجتیمیه در کتاب  بررسی  برخی اجماعات ادعایی  ابن

 تیمیه ادعاییِ ابنهایی از اجماعات  نمونه
دامن  اجمـاع شـده اسـت  به دست بیت تیمیه در موارد متعددی در انکار فضایل اهل ابن

کنیم تـا  ای از اجماعـات ادعـایی  او را بررسـی مـی رو، پـاره تا سخن  خود را ثابت کند؛ ازایـن
باب  تیمیه مبانی  خود را در باب اجماع رعایت نکرده است و همچنین در روشن شود که ابن

                                                 
؛ 855 توبـه، آیـۀ ؛ سـورۀ85 یـۀلقمـان، آ ؛ سـورۀ847؛ سـورۀ بقـره، آیـۀ 853؛ سـورۀ اعـراف، آیـۀ 855، آیۀ عمران . سورۀ آل0

 .885 نساء، آیۀ سورۀ
و التحقیق: أن الإجماع المعلوم یکفر مخالفه کما یکفر مخالف الن  بترکه لکن هذا لا یکون إلا فیمـا علـم ثبـوت الـن  . »2

ینئذ فالإجماع مع الـن  به. و أما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا ن  فیها فهذا لا یقع و أما غیر المعلوم فیمتنع تکفیره. و ح
 (.835، ص83، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. دلیلان کالکتاب و السنة

 .785، صتیمیة الفقه و ابن أصولمنصور، صالح بن عبدالعزیز،  . آل9



 

 

ررس
ب

 ی
ابن

ت 
اعا

جم
ا

ت
میه

ی
 

ر نف
د

 ی  
ضا

ف
 یل

هل
ا

ب
ت

ی
 

ا تک
ب

 یه
ب 

کتا
بر 

«
نبو

ة ال
سن

ج ال
نها

م
 «یة

21 

ای  کند. در ادامه، پاره سنت رفتار می نیز، برخلاف دیدگاه علمای اهل بیت فضایل اهل
 از این اجماعات را بررسی خواهیم کرد:

 حدیث مؤاخاة. 0
بـا  علـی علم به حدیث، بر اینکه حدیث مؤاخاة  حضـرت  تیمیه مدعی است که اهل ابن

تیمیه در حالی اسـت  این سخن  ابن 0اند. جعلی و دروغ است، اجماع کرده اکرم پیامبر
م بوده که بسیاری از بزرگان  اهل ف، این روایـت را از طـرق  سنت، که هم عال  اند و هم منص 

 کنیم: مورد را ذکر می از باب نمونه دو 2اند. مختلف نقل و تصحیح کرده
:

ً
تیمیـه قاعـدتاً  و ابن 9ترمذی در کتاب سنن  خـود ایـن روایـت را نقـل کـرده اسـت اولا

داند که ترمذی کتابش را بر علمای حجاز، عراق و خراسان عرضه کرده و همگی آن را  می
اجماع  علمای حجاز، عـراق و  واقع، ترمذی تمام روایات خود را مورد اند؛ لذا در تأیید کرده

 4تأیید  قاطبۀ علمای آن عصر بوده است. داند. پس این روایت، مورد خراسان می
:

ً
ار هه أمفهیبا»فرمود:  می ماجه در کتاب  سنن  خود نقل کرده است که علی ابن ثانیاا
 )من بندۀ خدا و برادر  رسول او هستم(. 1؛«تسمره ههأخم

های خــود،  بــن حنبــل و ابــویعلی موصــلی در مســند همچنــین افــرادی ماننــد احمــد
طبرانـی در کتـاب  ،الأشارا  أنساا ، بـلاذری در کتـاب المصنفشیبه در کتاب  ابی ابن

                                                 
تیمیـه،  )ابن«. أنه موضـوعالمعرفة بالحدیث  یرتاب أحد من أهل اخاة( موضوع عند أهل الحدیث، لاؤأن هذا الحدیث )الم. »0

 (.775، ص3، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  احمد
الإصاابة حجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن؛ 75، ص7، جالإستیعا  في معرفة الأصحا . ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، 2

؛ طبرانـی، سـلیمان بـن 38ص 4، جصحابةالغابة في معرفة ال أسداثیر، علی بن محمد،  ؛ ابن553، ص8، جفي تمییز الصحابة
 .853، ص8، جالکبیر المعجماحمد، 

 .25، ص7، جالترمذي سنن. ترمذی، محمد بن عیسی، 9
صنفت هذا الکتاب یعني المسند الصحیح فعرضته علی علماء الحجاز فرضوا به و عرضته علـی علمـاء العـراق فرضـوا بـه و . »4

)ترمذی، محمد بـن عیسـی، «. ان في بیته هذا الکتاب فکأنما في بیته نبي یتکلمعرضته علی علماء خراسان فرضوا به و من ک
؛ 834، ص8، جالأصاول فاي أحادیال الرساول جاامعبـن محمـد،  اثیـر، مبـارک ؛ ابن78، ص8، جفضائل الکتا  الجامع

سایر أعالام ؛ ذهبـی، محمـد بـن احمـد، 33، ص8، جالتقییاد لمعرفاة رواة السانن و المساانیدنقطه، محمد بن عبدالغنی،  ابن
 (.774، ص8، جالحفاظ تذکرة؛ ذهبی، محمد بن احمد، 834، ص87ج النبلا 
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 0اند. ، حدیث مؤاخاة را نقل کردهالکبیر المعجم
تیمیه کثرت طرق را باعث  تقویت  سند و موجب علم بـه صـدور   جالب این است که ابن

در  بیـت چگونه است که در مواردی که پـای فضـیلتی از فضـایل اهل 2داند. حدیث می
 شوند؟ منثوراً می میان است، همۀ این قواعد هباءً 

 حدیث ولایت. 0
ويه ويهکولهنوعننهبعوا »حـدیث  یکی از فضایل امیرالمـؤمنین اسـت کـه « أمو ههری 

 9اجماع  اهل علم به حدیث، جعلی است. کند که به تیمیه ادعا می ابن

ــر ابن ــاید از نظ ــد ش ــون احم ــانی همچ ــه بزرگ ــاکم تیمی ــل، ح ــن حنب ــابوری و  ب نیش
م به حدیث نبوده ابن  4انـد. ایـن حـدیث را نقـل و تصـحیح کرده انـد؛ زیـرا آنهـا عبدالبر عال 
ويه وويهارووامیفههها خوور »گونــه نقــل کـرده اســت:  حنبـل ایــن حـدیث را این ابن  1«.أموو ههری 

 6شیخین، صحیح است. شرط گوید این روایت به نیشابوری می حاکم
البته اگر نگوییم اجماعی برخلاف اجماع ادعایی  -در اینجا نیز علاوه بر وجود مخالف 

تیمیه،  مقابل نصوص  صحیح واقع شده و طبق مبنای ابن اجماع در -یه وجود داردتیم ابن
ویژه اینکه در چنین مواردی با وجود روایات صحیح  اجماع قابلیت  نسخ  نصوص را ندارد. به

 تیمیه مستندی ندارد. توانیم بگوییم که اجماع ادعایی  ابن می

 ربار  فضیلت حضرت علیادعای اجماع بر انکار کلام احمد بن حنبل د. 3
اسـت   بن حنبل گفته گوید احمد تیمیه این است که می یکی دیگر از اجماعات ادعایی  ابن

                                                 
، 8، جالأشارا  أنساا ؛ بـلاذری، احمـد بـن یحیـی، 458، ص8، جیعلای الموصالي مساند أباي. ابویعلی، احمد بـن علـی، 0

، الصاحابة فضاائلحنبـل، احمـد بـن محمـد،  ؛ ابن875، ص8، جمسند أحمد بن حنبالحنبل، احمد بن محمد،  ؛ ابن823ص
 .735، ص7، جالمصنَّف في الأحادیل و الآثار الکتا شیبه، عبدالله بن محمد،  ابی  ؛ ابن533، ص8ج

تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا حتی قد یحصل العلم بها ولـو کـان النـاقلون فجـارا فسـاقا فکیـف إذا کـانوا علمـاء . »2
 (.87، ص82، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. عدولا ولکن کثر في حدیثهم الغلط

 (.77، ص5، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. ن هذا موضوع بإتفاق أهل المعرفة بالحدیثفإ. »9
المساتدر  علای نیشـابوری، محمـد بـن عبداللـه،  ؛ حـاکم825، ص5، جمسند أحمد بن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن4

 .8538، ص7، جالإستیعا  في معرفة الأصحا عبدالبر، یوسف بن عبدالله،  ؛ ابن845، ص7، جالصحیحین
 .775، ص8، جمسند أحمد بن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن1
 .845، ص7، جالمستدر  علی الصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  . حاکم6
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کدام  روایت نقل نشده است؛ اما نه او و نه هیچ یک از صحابه همانند علی که برای هیچ
ثان نگفته   :انـد مجهـول گفته اند که این روایـات صـحیح هسـتند؛ بلکـه بـه صـیغۀ از محد 

هِیَ...» کنــد کــه نتیجتــاً ایــن تصــور کــه دربــارۀ فضــیلت  وی در ادامــه بیــان می«. تن
روایات صحیح بیش از روایات صحیح دربارۀ سایر صحابه وارد شده است،  علی حضرت

0تصوری غلط است.
 

بـن حنبـل ایـن قـول را بـه صـیغۀ مجهـول یعنـی  این در حالی اسـت کـه اولًا: احمـد
هِیَ...» نقـل شـده اسـت. « جوف....»است؛ بلکه آنچه از احمد آمده بـا لفـظ نقل نکرده « تن

حجـر  عبـدالبر و حتـی ابن حجـر عسـقلانی، ابـن یعلـی، ابن ابی ثانیاً: افرادی همانند ابن
ب تصریح می بن حنبل گفته اسـت کـه دربـارۀ فضـیلت   کنند به اینکه احمد هیتمی  متعص 

نقل  علی است که دربارۀ حضرتصحیح نقل نشده  قدری روایت یک از صحابه آن هیچ
 2شده است.

 حدیث ردّ الشمس. 4
 در این حدیث آمده است:

کف هیمحلهإریه،هههتأسوهه ويهحجورههینهأسمف.هب  هیمیسهننهطریقینهأ هار بي
ی ل؟هقفل:هت.ه :هأص ی هیفی له  عهیصلهارعصرهح لهغرب هارشمس،ه قفلهار بي

 فتددهی یههارشمس.هقفرو هأسومف.:هه قفل:هار هعهإمههکف ه يهطفی كهههطفی هتسمرك
 9 رأی هفهغرب ،هثعهط ع هبعاهنفهغرب .

و اهـل صـحاح و  4الشـمس دروغ و جعلـی اسـت تیمیه مدعی است که حـدیث رد   ابن
                                                 

دیث؛ لکـن قـد یقـال: غیره من أئمة الح و قول من قال: صح لعلي من الفضائل ما لم یصح لغیره؛ کذب لا یقوله أحمد و لا. »0
 السانة منهااجبـن عبـدالحلیم،  تیمیـه، احمـد )ابن«. روی له ما لم یرو لغیره، لکن أکثر ذلك من نقل مـن علـم کذبـه أو خطـؤه

 (.488، ص2، جالنبویة

ن الحسن الحربي یقول سمعت محمد بـن المنصـور الطوسـي یقـ. »2 : سمعت إسحاق ب  ال 
 
ن المغیرة ق ا العباس ب  ن  ث  دَّ ول: و به ح 

ـه   ول اللَّ س  ي فضائل أحد من أصحاب ر  د بن حنبل یقول: ما روي ف  م  ح 
 
ابـن  بالأسـانید الصـحاح مـا روی عـن علـي سمعت أ

ي ب 
 
البااري شار   فات حجر عسقلانی، احمـد بـن علـی،  ؛ ابن885، ص8، جالحنابلة طبقاتیعلی، محمد،  ابی )ابن«. طالب أ

عبـدالبر، یوسـف بـن  ؛ ابـن88، صالمحرقاة الصاواع حمـد بـن محمـد، حجـر هیتمـی، ا ؛ ابن23، ص3، جصحی  البخاري
 (.58، ص7ج الإستیعا  في معرفة الأصحا ،عبدالله، 

 .833، ص85، جالقرآن لأحکام الجامع احمد، بن محمد . قرطبی،3
ذکـره ابـن لکن المحققون من أهل العلم و المعرفة بالحدیث یعلمون أن هذا الحـدیث )رد الشـمس( کـذب موضـوع، کمـا . »4
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وسـیلۀ ایـن حـدیث، فضـیلتی بـرای  لذا به 0اند؛ سنن و مسانید، از این حدیث اعرار کرده
 شود. ثابت نمی علی حضرت

سـنت  طریق نقل شـده اسـت و بزرگـان  اهل که این حدیث از دودر جواب باید بگوییم 
حتـی سـیوطی عـلاوه بـر کتـاب  2اند. طریـق را معتبـر دانسـته همانند طحاوی نیز هر دو

 الأحادیاال فااي المصاانوعة اللآلااي در کتــاب  9مســتقلی کــه در ایــن بــاب نوشــته اســت،
گوید جماعتی از امامان  حدیث و حافظان، بـه صـحت  ایـن حـدیث تصـریح  می الموضوعة

 4اند. کرده

 حدیث تصدق خاتم. 5
نکر  حدیث تصدق خاتم توسط امیرالمؤمنین ابن کـه در کتـب  حـالی در 1است؛ تیمیه م 

ویه، طبرانی و...، نیشابوری، ابن سنت، همچون سیوطی، حاکم بزرگان  اهل رد  بارها بـر  6م 
 صحت  این روایت ادعای اجماع شده است.

                                                 
 (.875، ص2، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. الجوزي في کتاب الموضوعات

 (.833، ص2)همان، ج«. لا رواه أهل الصحیح و لا أهل السنن و لا المساند أصلا، بل اتفقوا علی ترکه و الإعرار عنه. »0

«. سبیله العلم المتخلف عن حفظ حدیث أسماء، لأنه من علامات النبـوةیقول عن الطحاوي أنه قال: لا ینبغي لمن یکون . »2
الشافا  بتعریاف عیـار، عیـار بـن موسـی،  ؛ قاضـی737، ص8، جالمحرقاة الصواع حجر هیتمی، احمد بن محمد،  )ابن

 (.885، ص8، جحقوق المصطفی

 .کشف اللبس في حدیل رد الشمسنام   . کتابی به3

یث صرح جم  . »4 د 
مَّ الح  شـکل ث  ـي م  ي ف  ـاو  ح  اء أخـرج الطَّ ـف  ـي الشآ یـار ف  ي ع  اض  ال  الق 

 
یح ق ح  ه  ص  نَّ

 
أ ة و الحفاظ ب  مَّ ئ 

ة من الأ   اع 
ـا

 
یث. ق ـد  ا الح  ـذ  ـذکر ه  لـی ف  ـي حجـر ع  أسـه ف  یـه  و  ر  ل  ـي کـان  یـوحی إ  ب 

ن النَّ
 
یقین: أ ـر  یس من ط  م  ت ع  ن  اء ب  سم 

 
ن أ یث ع  د 

ل  الح 
ا ذ  ی و  ه  او  ح  علـم الطَّ ـبیله ال  مـن س  ـي ل  غ  ب   ین 

 
ـول  لا ح کان  یق  ن صال  د ب  م  ح 

 
ن أ

 
ي أ او  ح  ات و  حکی الطَّ ق  ن  الحدیثان ثابتان و رواتهما ث 

اء ــف  ــي الشآ ــا ف  تهــی م  ة ان  ــوَّ ب  ــات النُّ م  لا  ــه  مــن ع  نَّ
 

اء لأ  ســم 
 
یث أ ــد  ــن حفــظ ح  ــف ع  لُّ خ  بکــر،  )ســیوطی، عبــدالرحمن بــن ابی«. التَّ

 (.753، ص8، جالمصنوعة في الأحادیل الموضوعة اللآلي 
بـن  تیمیـه، احمـد )ابن«. لیس فیما ذکره ما یصلح أن یقبل ظنا، بـل کـل مـا ذکـره کـذب و باطـل، مـن جـنس السفسـطة. »1

 (.3، ص3، جالنبویة السنة منهاجعبدالحلیم، 
ویه، احمد ؛  ابن882، ص7، جالأوسط المعجم . طبرانی، سلیمان بن احمد،6 رد  ، طالاب بن أباي مناقب عليبن موسی،  م 

المنثاور  الادربکـر،  ؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی485، ص8، جتخریج الأحادیل و الآثاربن یوسف،  ؛ زیلعی، عبدالله875ص
عسـاکر،  ؛ ابن858، ص8، جمعرفاة علاوم الحادیلنیشابوری، محمد بـن  عبداللـه،  ؛ حاکم855، ص7، جفي التفسیر بالمأثور

اص، احمد بن علی، 757، ص48، جتاریخ مدینة دمش  بن حسن، علی بـن  ؛ ثعلبی، احمد858، ص4، جالقرآن أحکام؛ جص 
ــی25، ص4، جالکشااف و البیااان عاان تفساایر القاارآنمحمــد،  ــن احمــد،  ؛ واحــدی، عل ؛ 874و  877، صالناازول أساابا ب

بـن احمـد،  ؛ قرطبـی، محمـد828، ص8، جالأمالي و هي المعروفة بالأماالي الخمیسایةبن حسین،  جرجانی، یحیی شجری
 .37، ص8، جالنزول النُقول في أسبا  لبُا بکر،  ؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی888، ص7، جالجامع لأحکام القرآن
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تیمیه باعث تقویت  سند و موجب علـم بـه  مگر نه این است که کثرت طرق در نظر ابن
نکـر  اجمـاع، دیـن را باطـل کـرده و  تیمیه می صدور است! مگر نه این است که ابن گوید م 

 کافر است!

 سور  بیره 43آیۀ . 6
وماهکه معقتد است آیۀ  حلی تیمیه در جواب علامه ابن کعن کفَ ههَهاتت ماهارزَّ لَاَ ههَهمتن ماهارصَّ قِیمن

َ
هَهأ

اکعِین نَعَهاررَّ
گویـد  نـازل شـده اسـت، می علی و حضرت اکرم در فضیلت پیامبر 0

 2نفر بالاجماع غلط است. جمع است و استعمال  جمع برای دو« راکعین»کلمۀ 
جای تثنیه اطلاق شده است و ایـن نـوع  جمع بهدر جواب باید گفت در این آیه، صیغۀ 

جاز در لغت است. حال اگر ابن جـاز را قبـول نـدارد، سـخن  اطلاق، یکی از انواع م  تیمیه م 
  دیگری است که در مجالی دیگر باید بررسی شود؛ امـا او حـق نـدارد نصـوص معتبـر را بـه

 دلایلی واهی، از مواضعشان منصرف کند.
جـازی اسـتعمال شـده  88تحریم و آیۀ سورۀ  4همچنین در آیۀ  لت، چنین م  ص  سورۀ ف 

 است:
؛ )اگـر شـما ا هت مبفهارلهار هه قواهصوو هق مبکموفسورۀ تحریم آمده است:  4در آیۀ 

 هایتان انحراف پیدا کرده است(. زن[ به درگاه خدا توبه کنید ]بهتر است[. واقعاً دل ]دو
صـورت جمـع اسـتعمال شـده  به« قلوب»زن است، کلمۀ  در این آیه، که خطاب به دو

 «. قاهصو هق بفکمف»صورت تثنیه استعمال شود؛ یعنی  داشت به است؛ در صورتی که جا
ـلت نیـز آمـده اسـت:  88در آیۀ  ص  ؛ )آن دو گفتنـد کـه قفر وفهاتی وفهطوفنعینسـورۀ ف 

 پذیر آمدیم(. فرمان
ه مقصـود وصـف کـ حـالی صورت جمع آمده اسـت؛ در به« طائعین»در این آیه، کلمۀ 

 زمین و آسمان است که تثنیه هستند.
                                                 

 .47. سورۀ بقره، آیۀ 0
2« . : ه  ل  و 

 
نَّ ق

 
: أ ع  اب  ین  الرَّ اکع  ع  الرَّ ي م  ب 

ید  النَّ ر 
 
و  أ ل  عٍ، و  م  ة  ج  یغ  ي ص  ل 

اد   ،و  ع   یـر 
 

ع  لا
م  ج  ة  ال  یغ  . و  ص  یة  ن 

ث  التَّ ، ب  ین  اکع  ع  الرَّ یل  م  ق 
ل 

ا  مَّ
 
دًا، و  أ اع  ص  ان  ف  ن  ث  ا الا  مَّ دًا، و  إ  اع  ص  ة  ف  ث  لا  ا الثَّ مَّ  إ 

ل  ، ب  اس  اق  النَّ ف  اتآ  ب 
ط  ق  ان  ف  ن  ا اث  ه  اع  ب  م  ج   

ف  الإ  لا  خ  ط  ف  ق  ین  ف  ن  ة  اث  اد  ر  تیمیه،  )ابن«. إ 
 (.8388، ص3، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  احمد
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جـاز در لغـت و الفـاظ  پس روشن شد که در این مسئلۀ ادبی، اجماعی نـداریم و ایـن م 
 است که در قرآن نیز استعمال شده است.

 تیمیه در باب تییه دیدگاه ابن. 7
قۀ اسـلامی گوترین فر  تیمیه در موارد متعددی ادعای اجماع کرده است که شیعه دروغ ابن

که مـراد  وی از  حالی بهره را برده است؛ در ها کمال و از این سخن در همۀ فرصت 0است
 2است و در مواردی نیز به این امر تصریح کرده است.« تقیه»دروغ، 

 9امری اسلامی و عقلایی است و هیچ شباهتی به دروغ ندارد،« تقیه»گذشته از اینکه 
ای  شود؛ وگرنه بر این اسـاس، هـیچ شـیعه رح راوی نمیباید اضافه کنیم که تقیه باعث ج  

 شد. سنت واقع نمی های اهل وثوق  رجالی مورد
راوی از راویـان   35از  بود، در این صورت بـیش بودن موجب جرح راوی می اگر شیعه

بودند. اسـامی  ایـن روایـان  شـیعه، در پـاورقی درج  های صحاح  سته، از شیعیان نمی کتاب
 4شده است.

                                                 
و قد اتفق أهل العلم بالنقل و الروایة و الإسناد علی أن الرافضـة أکـذب الطوائـف و الکـذب فـیهم قـدیم و لهـذا کـان أئمـة . »0

العزیـز  یقول قـال أشـهب بـن عبـدالأعلی  حاتم الرازي سمعت یونس بن عبد الإسلام یعلمون امتیازهم بکثرة الکذب. قال أبو
حاتم حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي یقـول  ترو عنهم فإنهم یکذبون و قال أبو تکلمهم و لا سئل مالك عن الرافضة فقال لا

أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة و قال مؤمل بن إهاب سمعت یزید بن هارون یقول یکتب عن کل صاحب بدعة إذا لم یکـن  لم
 الرافضة فإنهم یکذبون و قال محمد بن سعید الأصبهاني سمعت شـریکا یقـول أحمـل العلـم عـن کـل مـن لقیـت إلا داعیة إلا

 (.53، ص8، جالسنة النبویة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن «.الرافضة فإنهم یضعون الحدیث و یتخذونه دینا
 .433ص، 82، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
، الأحادیال جاامعبکـر،  ؛ سـیوطی، عبـدالرحمن بـن ابی8545، ح753، ص8، جماجاة سنن ابنماجه، محمد بن یزید،  . ابن9
 .87555، ح828، ص2ج
اسماعیل بن ابـان کـوفی؛  .5احمد بن مفضل حفری؛  .4ابوعبدالله جدلی؛  .7ابراهیم بن زید کوفی؛  .8ابان بن تغلب؛  .8. 4
اسـماعیل بـن موسـی کـوفی؛  .3اسـماعیل بـن عبـدالرحمن؛  .2اسماعیل بن زکریا کـوفی؛  .3کوفی؛  اسماعیل بن خلیفه .7

جریـر  .84جابر بن یزیـد جعفـی؛  .87فاخته کوفی؛  ثویر بن ابی .88ثابت بن ابوحمزه ثمالی؛  .88تلید بن سلیمان کوفی؛  .85
حـارث بـن  .82جمیع بـن عمیـره کـوفی؛  .83بصری؛ جعفر بن سلیمان  .87جعفر بن یزید جعفی؛  .85بن عبدالحمید کوفی؛ 

حکـم بـن  .88حسـن بـن حـی همـدانی؛  .88ثابت کـوفی؛  حبیب بن ابی .85حارث بن عبدالله همدانی؛  .83حصیره کوفی؛ 
زبیـد بـن حـارث  .87عـوف؛  ابی ابوالحجـاف بـن .85خالد بن مخلد قطـوانی؛  .84حماد بن عیسی جهنی؛  .87عتیبه کوفی؛ 

سـعد بـن طریـف کـوفی؛  .75حفصه کوفی؛  سالم بن ابی .83جعده کوفی؛  سالم بن ابی .82زید بن حباب کوفی؛  .83کوفی؛ 
سـلیمان بـن صـرد کـوفی؛  .74سـلمة بـن کهیـل حضـرمی؛  .77سلمة بـن فضـل الابـرش؛  .78سعید بن خیثم هلالی؛  .78
شـعبة بـن حجـاج بصـری؛  .72ان کـوفی؛ سـلیمان بـن مهـر  73سلیمان بن قرم کوفی؛  .77سلیمان بن طاخان بصری؛  .75
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 یان یک نکتهب
توان گفـت  تیمیه که بطلان  آنها محرز شد، می علاوه بر این دسته از اجماعات ادعایی  ابن

اعتبار هستند و ما این سخن را از مبانی  خود  او اخـذ  تیمیه فاقد همۀ اجماعات منقول  ابن
ولات  گوید اجماعات منقول توسط کسی که به اسـناد روایـات و منقـ می  تیمیه ایم. ابن کرده

عی خواهید دید که ابن 0علم ندارد، معتبر نیست. الحـدیث  حدی در علم تیمیه به با اندک تتب 
اسـتناد   پـس به 9که صدای اعترار علمای دیگـر را نیـز درآورده اسـت؛ 2خطا داشته است

                                                 
ابوالطفیـل عـامر مکـی؛  .48ظالم بـن عمـرو دوئلـی؛  .48طاوس بن کیسان همدانی؛  .45صعصعة بن صوحان عبیدی؛  .73
عبداللــه بــن عمــر کــوفی؛   .47عبداللـه بــن شــداد کــوفی؛  .45عبداللــه بــن داود کــوفی؛  .44عبـاد بــن یعقــوب کــوفی؛  .47
عبـدالرزاق بـن همـام  .55عبـدالرحمن ابـن صـالح ازدی؛  .43عبدالله بن میمون قداح؛  .42ضرمی؛ عبدالله بن لهیعه ح .43

عـدی بـن ثابـت کـوفی؛  .54عثمان بن عمیـر کـوفی؛  .57عبدالله بن موسی کوفی؛  .58عبدالملک بن اعین؛  .58حمیری؛ 
علـی بـن جعـد  .53علـی بـن بدیمـه؛  .52علقمة بن قیس نخعی؛  .53علاء بن صالح کوفی؛  .57عطیه بن سعد کوفی؛  .55

علـی بـن  .74علـی بـن قـادم کـوفی؛  .77علی بن غراب کـوفی؛  .78علی بن صالح؛  .78علی بن زید بصری؛  .75جوهری؛ 
عمـرو بـن عبداللـه  .72عمـار بـن هاشـم کـوفی؛  .73عمار بـن معاویـه کـوفی؛  .77علی بن هاشم کوفی؛  .75منذر طرائفی؛ 

فطر بن خلیفه کـوفی؛  .38فضیل بن مرزوق کوفی؛  .38فضل بن دکین کوفی؛  .35میله بصری؛ ج عوف بن ابی .73سبیعی؛ 
محمـد بـن فضـیل کـوفی؛  .37محمـد بـن عبیداللـه مـدنی؛  .35محمد بن حازم کوفی؛  .34مالک بن اسماعیل کوفی؛  .37
معـروف بـن خربـوذ کـوفی؛  .25محمـد بـن عمـار کـوفی؛  .33محمـد بـن موسـی مـدنی؛  .32محمد بن مسلم طـائفی؛  .33
نـوح  .25نفیع بن حارث کوفی؛  .24موسی بن قیس حضرمی؛  .27منهال بن عمرو کوفی؛  .28منصور بن معتمر کوفی؛  .28

هشـام بـن زیـاد  .23هبیـره بـن بـریم حمیـری؛  .22هاشم بن برید کـوفی؛  .23هارون بن سعد کوفی؛  .27بن قیس حدانی؛ 
 زیاد کوفی. یزید بن ابی .37یحیی بن جزار کوفی؛  .38وکیع بن جراح کوفی؛  .38هشام بن عمار دمشقی؛  .35بصری؛ 

0« . 
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اق  أ ف  اتآ ه  ب  ایت  و  وت  ر  ب  د  ث  رَّ ج  م   (.85، ص3، جالسنة النبویة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن «.ب 

 اله ذکر شد.ای از این خطاها در همین مق . پاره2
ة. فـلا. »9 أدري بعـد ذلـك وجـه  فمن العجیب حقاً أن یتجرأ شیخ الإسلام علی إنکار هذا الحدیث و تکذیبـه فـي منهـاج السـن 

ع و المبالغة في الرد  علی الشیعة ، 5، جسلسالة الأحادیال الصاحیحة)البـانی، محمـد ناصـرالدین، «. تکذیبه للحدیث إلا التسر 
 (.888ص

کثیرا من الأحادیث الجیاد التي لم یستحضر حالة التصنیف مظانها لأنه کان لاتساعه في الحفظ یتکـل علـی لکنه رد في رده »
حجـر  )ابن«. ما في صدره و الإنسان عائد للنسیان و کـم مبالغـة لتـوهین کـلام الرافضـي ادتـه أحیانـا إلـی تنقـی  علـي

 (.785، ص7، جالمیزان لسانعسقلانی، احمد بن علی، 
م» ل  و  ضعفه  و  اع  یث ا  د 

ع الح  ض  و  جرح رواتها فیبادرون إلی الحکم ب  ي جرح الأحادیث ب  م تعنت ف  ه  حدثین ل  م  اك جمعا من ال  ن  أن ه 
ـن م اب  ه  ن  یث أخر. م  د 

ته لح  الف  خ  و  لم  ایة ا  و  ي ر  یرا ف  و یس  ود قدح و  ل  ج  و  ـي  ب  ز ي مؤلـف کتـاب الموضـعات و العلـل المتناهیـة ف 
ـو  ج  ال 

نالأحا یخ اب  یة، و الشَّ اه  و  ي مؤلف منهاج دیث ال  ان  رَّ ح  یة ال  یم  نة ت  الرفع و التکمیل فاي الجار  و )لکنوی، محمد عبدالحی، «. الس 
 (.775، صالتعدیل
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 تیمیه معتبر نیستند. گوییم اجماعات منقول  ابن مبنای خودش می

 نتیجه
تنها  تیمیـه در مـوارد عجـز و نـاتوانی نـه شـود کـه ابن روشن میبا توجه به اجماعات مذکور 

را نپذیرفته است، بلکه با ادعای دروغـین  اجمـاع قصـد دارد  حلی سخنان  علمی  علامه
 حلـی گونه وانمود نماید که حرف  علامه دامن  دیگران شود و یارگیری کند، و این به دست

تنها  ن در حالی است که در ایـن مـوارد نـهاساس، شاذ و مخالف  اجماع است. ای سخنی بی
تیمیـه و موافـق   سـنت، علیـه دیـدگاه  ابن اجماعی وجود نداشته، بلکه گاهی در کتـب اهل

اطلاعی  ورزی، عناد یا بی تیمیه از روی غرر اجماع وجود دارد و ابن حلی دیدگاه علامه
 به آنها اشاره نکرده است.
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ویه، احمد ابن .83 رد  و ماا نُازل فام الیارآن فام  طالاب بان أبام مناقاب علامبـن موسـی،  م 
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، تحقیـق: حسـین سـلیم اسـد، دمشـق: لموصالمیعلای ا مساند أبامابویعلی، احمد بـن علـی،  .87

 ق.8454اول،  المأمون، چاپ دار
، الساول؛ شارح منهااا الوصاول علای علام ااصاول نهایاةاسنوی، عبدالرحیم بن حسن،  .84

 ق.8485اول،  الکتب العلمیة، چاپ لبنان: دار
دة فام اتیمیه )عبدالسلام بن عبدالله، عبدالحلیم بن عبدالسلام و احمد بن عبدالحلیم(،  آل .85 لمُسَوف

الکتـاب العربـي،  الـدین عبدالحمیـد، قـاهره: دار ، تحقیـق: محمـد محیأصول الفیه رل تیمیة
 م.8374

دوم،  النصـر، چــاپ ، قـاهره: دارتیمیاة الفیاه و ابان أصاولمنصـور، صـالح بـن عبـدالعزیز،  آل .87
 ق.8455

بیـروت:  ، تحقیـق: عبـدالرزاق عفیفـی،الإحکاام فام أصاول ااحکاامآمدی، علی بـن محمـد،  .83
 ق.8458المکتب الإسلامي، 

 ق.8485جا: مکتبة المعارف،  ، بیسلسلة ااحادیث الصحیحةالبانی، محمد ناصرالدین،  .82
، تحقیـق: سـهیل زکـار و ریـار زرکلـی، بیـروت: ااشارا  أنسااببـلاذری، احمـد بـن یحیـی،  .83
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 ق.8483اول،  الفکر، چاپ دار
دار الغــرب  عــواد معــروف، بیــروت: ، تحقیــق: بشــارالترماا ي سااننترمــذی، محمــد بــن عیســی،  .75

 م.8332الإسلامي، 

، تحقیــق: صــبحی ســامرایی، بیــروت: فضااائل الکتاااب الجااامتترمــذی، محمــد بــن عیســی،  .78
 ق.8453اول،  الکتب و مکتبة النهضة العربیة، چاپ عالم

، تحقیـق: ابومحمـد بـن عاشـور، الکشف و البیان عن تفسیر الیارآنثعلبی، احمد بن محمد،  .78
 ق.8488اول،  إحیاء التراث العربي، چاپ دار  دقیق: نظیر ساعدی، بیروت:مراجعه و ت

اص، احمد بن علی،  .77 إحیـاء  ، تحقیـق: محمـد صـادق قمحـاوی، بیـروت: دارالیارآن أحکامجص 
 ق.8455التراث العربي، 

، تعلیـق: محمـد بـن احمـد المساتدر  علای الصاحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  حاکم .74
 ق.8488اول،  الکتب العلمیة، چاپ فی عبدالقادر عطا، بیروت: دارذهبی، تحقیق: مصط

، تحقیق: سید معظم حسین، بیـروت: معرفة علوم الحدیثنیشابوری، محمد بن عبدالله،  حاکم .75
 ق.8733دوم،  الکتب العلمیة، چاپ دار

 ق.8483اول،   الکتب العلمیة، چاپ ، بیروت: دارالحفاظ ت کرةذهبی، محمد بن احمد،  .77
الرسـالة،  ، تحقیق: شعیب ارناؤوط، بیـروت: مؤسسـةسیر أعلام النبلاءذهبی، محمد بن احمد،  .73

 ق.8487
، تخریج ااحادیث و ارثاار؛ فام تفسایر الکشاا  للزمخشاريبن یوسف،  زیلعی، عبدالله .72

 ق.8484اول،  خزیمة، چاپ دار ابن -النشر  تحقیق: عبدالله بن عبدالرحمن سعد، ریار: دار
الفکـر،  ، بیـروت: دارالمنثاور فام التفسایر بالما ثور الادربکـر،  الرحمن بـن ابیسیوطی، عبـد .73

 م.8337
، تحقیـق: المصانوعة فام ااحادیاث الموضاوعة اللآلامءبکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .45

 ق.8483اول،  الکتب العلمیة، چاپ ابوعبدالرحمن صلاح بن محمد بن عویضة، بیروت: دار
ااحادیاث؛ الجاامت الصاغیر و زوائاده و الجاامت  جاامتکـر، ب سیوطی، عبدالرحمن بـن ابی .48

 ق.8488الکتب العلمیة،  جا: دار ، بیالکبیر

باببکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .48
ُ
إحیاء  النشر، دار بیروت: دار ،النزول النُیول فم أسباب ل

 م.8332نا،  جا: بی العلوم، بی
، تحقیـق: ة بااماالم الخمیسایةاامالم و هام المعروفابن حسین،  شجری جرجانی، یحیی .47

 ق.8488اول،  الکتب العلمیة، چاپ دار  محمد حسن اسماعیل، بیروت:
اللــه بــن محمــد و  ، تحقیــق: طــارق بــن عورااوساا  المعجاامطبرانــی، ســلیمان بــن احمــد،  .44
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 ق.8485الحرمین،  عبدالمحسن بن ابراهیم حسینی، قاهره: دار
تحقیق: حمدی بن عبدالمجید سلفی، قاهره: مکتبة ، الکبیر المعجمطبرانی، سلیمان بن احمد،  .45

 ق.8454دوم،  تیمیة، چاپ ابن
ــد،  .47 ــن محم ــد ب ــی، محم ــلام المستصاافیم ماان علاام ااصااولغزال ــد عبدالس ــق: محم ، تحقی

 ق.8487اول،  الکتب العلمیة، چاپ عبدالشافی، بیروت: دار
هشـتم،  چـاپ الرسـالة، ، بیـروت: مؤسسـةالمحای  الیااموسفیروزآبادی، محمـد بـن یعقـوب،  .43

 ق.8487
، عمـان: دار الفیحـاء، الشفاء بتعریف حیوق المصطفیقاضی عیار، عیار بن موسی،  .42

 ق.8453

 ق.8487الشعب،  ، قاهره: دارالجامت احکام الیرآنبن احمد،  قرطبی، محمد .43
، تحقیق: عبـدالفتاح ابوغـده، الرفت و التکمیل فم الجرح و التعدیللکنوی، محمد عبدالحی،  .55

 ق.8453سوم،  ب المطبوعات الإسلامیة، چاپحلب: مکت

، تحقیـق: عبـدالفتاح ااجوباة الفاضالة لئسائلة العشارة الکاملاةعبـدالحی،  لکنوی، محمد .58
ة، مصر: مکتب المطبوعات الإسلامیة،   ق.8454ابوغد 

 م.8372، قاهره: مؤسسة الحلبي و شرکاه، النزول أسباببن احمد،  واحدی، علی  .58



 

 

8331بهژژژار33ۀشژژژمار  نهژژژمسژژژالنقژژژدوهابیژژژت؛سژژژراجمنیژژژرۀنامژژژپژژژژوهش

82/88/8337ارریتأریژژژژد:ژتژژژژ11/13/8337تژژژژارریفر:ا ژژژژت:37-28صژژژژفحات:


 
 یمیهت با ابن یشافع یتقابل علما

 *رسول خورسند

 چکیده
کـه بـرخلاف دسـتورات  یهای جدیـد  تیمیه با دیـدگاه در قرن هشتم هجری، ظهور ابن

خاسـته تـا از  پا اسـلام بـه ، باعـث شـد علمـای جهـاننـداسلام و سیرۀ مسـلمانان بود
نظر   جملۀ این علمـا، علمـای بـزرگ و صـاحب جلوگیری کنند. از اتگسترش این تفکر 

انـد.  تیمیـه تـاکنون، علیـه او موضـع گرفته مذهب هستند که از زمان  حیـات  ابن شافعی
نویسـی در بعضـی  ردیه نیـزقبیل مناظره، تألیف کتاب، و  آنان با استفاده از ابزارهایی از

، به معرفـی  استغاثه به پیامبرهمچنین ل، توسل و رحا موضوعات خاص مانند شد  
 اند. تیمیه اقدام نموده و به مقابله با وی پرداخته انحرافات فکری و شخصیتی  ابن

  رحال، توسل. تیمیه، علمای شافعی، تقابل، شد   ابنها:  کلیدواژه

                                                 
 )شعبۀ شیراز(. الإعلام لمدرسة أهل البیت پژوه مؤسسۀ دار دانش* 

 rasol69690@gmail.comایمیل:
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 میدمه
ها و عقایـد  دیـدگاهشود که در دوران مختلـف، افـرادی بـا  با بررسی  تاریخ اسلام روشن می

کردند و علمای اسلام نیـز  اند که برای تروی  تفکرات خود تلاش می انحرافی وجود داشته
اند. از جملۀ ایـن افـراد منحـرف، فـردی اسـت  قراولان  مبارزه با این انحرافات بوده از پیش

ا داشـت؛ تیمیه. وی دارای تفکراتی افراطی و انحرافی بود که سعی بر تـروی  آنهـ نام ابن به
هایی را بر مبنای همـین تفکـرات تـألیف  همین اساس شاگردانی را پرورش داد و کتاب بر

با آشـنایی بـا چنـین  ـ سنت یکی از مذاهب اربعۀ اهلـ  رو، علمای بزرگ شافعی این کرد؛ از
جریان فکری  منحرفی، وظیفۀ خود دانستند که علیه تفکرات  او قیام کنند و از تروی  آنهـا 

گـاه سـازند تـا جلوگیر  ی نمایند تا اسلام را از این عقاید منحرف حفظ کنند و مسـلمانان را آ
ـران و  گرفتار چنین افکاری نشوند. این مقاله درصـدد بیـان گفتـار برخـی از فقیهـان، مفس 

 تیمیه از مبانی  اسلامی است. شافعی دربارۀ انحراف ابن ادیبان  مذهب  

 تیمیه انحرا  ابن
انی، معروف به ابن الدین احمد بن تقی ق( در شـهر 382 تیمیـه )م عبدالحلیم بن تیمیۀ حر 

ان  دمشق به تأسـی از  دنیا آمد. پدرش یکی از مشایخ فقه حنبلی بود که فرزنـد  او نیـز به حر 
پدر، پیرو  فقه حنبلی شد. سپس به مدارس حنابلـه رفـت و فقـه حنبلـی را آموخـت و از آن 

از مدتی،  از مرگ  پدرش به کرسی  تدریس نشست. بعد جهت که پدرش از بزرگان بود، بعد
ــدگاه ــازه وی دی ــد و ت ــدگاه های جدی ــی از دی ــه یک ــرد ک ــرح ک ــاب  ای مط های وی در کت

اررحمنهی لهارعرشهاس میتفسیر آیۀ  زمینۀ ، درحمویة رسالة
برای خداونـد بـه  بود که 0

او سـپس  2ل شـد.کـه از کیفیـت  او خبـری نیسـت، قائـ صورتی جسمیت و وجود  مکان به
توسـل  0رد  طلب شفاعت، ،9های دیگری دربارۀ تحریم سفر برای زیارت پیامبر دیدگاه

                                                 
 .5. سورۀ طه، آیۀ 0
قرآن و سنت ثابت شده و اجماع  پیشینیان بر آن بوده، حـق اسـت و اگـر از ایـن امـر لازم آیـد کـه  گوید آنچه در ه میتیمی ابن. 2

گوید که ما از کیفیت صفات  خداوند  بودن متصف شود، اشکالی ندارد. او برای اینکه به تجسیم قائل نشود می خداوند به جسم
گاه نیستیم  (.87، ص3، جتعارض العقل و النقل در  عبدالحلیم،تیمیه، احمد بن  . )ابنآ

 .837، ص83، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن9
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و برخی نظرهای دیگر ارائه داد که نشان از انحراف فکـری و عقیـدتی  وی  ،2به پیامبر
سـنت برآمـده بـود، علمـای  تیمیه ابتدائاً درصدد  مقابله با مـذاهب اهل که ابن آنجا بود. از

گیری علیـه او را آغـاز کردنـد و بـه مقابلـه بـا او  جمله علمای شـافعی، جبهـه سنت از اهل
 پرداختند. در ادامه، به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

 تیمیه زمان حیاتِ ابن گیریِ علما در موضت
یـد و هـای مختلفـی بـه رد  عقا آشنا شـدند، از راهوی با افکار   عصر  او ی همزمانی که علما

بود و برخی افراد « تیمیه مناظره با ابن»ها،  تضعیف شخصیت  وی پرداختند. یکی از این راه
 تیمیه اقدام کردند. نیز در موضوعات مختلف به رد  افکار  ابن

 تیمیه . مناظره با ابن0
هاست که علمـای شـافعی  های جدلی برای اثبات یا رد  نظریه همواره یکی از راه« مناظره»

 اند. تیمیه تمسک جسته های ابن تیمیه به این راه نیز برای ابطال دیدگاه برخورد با ابن نیز در
  . صاافی0

ُ
وی از علمــای برجســتۀ مــذهب  ق(:705 وی اشااعری  مرمَااالدین هناادی ا

 شافعی در زمینۀ فقه و اصول و کلام است.
م بـا ابن ن تیمیـه، چنـی عبدالوهاب بـن علـی سـبکی شـافعی دربـارۀ منـاظرۀ ایـن عـال 

 نویسد: می
تیمیـه برقـرار شـد،  سـنت، بـا ابن ای که بین شیخ هندی، از علمای اهل در مناظره

کـرد؛  داد و مسئله را خوب تقریـر و بیـان می هندی به همۀ سؤالات پاسخ می شیخ
کرد  تیمیه از پاسخ به سؤالات فرار می رسید، ابن تیمیه می اما زمانی که نوبت به ابن

تـو »هنـدی بـه او گفـت:  کـه شـیخ طوری پرید؛ بـه اخه میو از این شاخه به آن ش
خــواهم بــه دامــش بینــدازم، فــرار  میکــه ماننــد گنجشــک هســتی کــه هنگــامی 

 9«.کند می

او فقیه، قاضی، شاعر و  ق(:707 لکانی شافعی  ممِ الدین بن زَ  الیضاة کمال . قاضی0
                                                 

 .785، ص8. همان، ج0
 .22و  23، صقاعدة جلیلة في التوسل و الوسیلةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن. 2
 .874و  877، ص3، جطبقات الشافعیة الکبری. سبکی، عبدالوهاب بن علی، 9
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تیمیـه، بـا نوشـتن  کتـاب  وی پـس از شـناخت  افکـار  باطـل  ابن .بـودادیب مذهب شافعی 
، بـه رد  المقبول في زیارة الرسول العملو کتاب  تیمیة المضیئة في الرد علی ابن الدر

 0تیمیه پرداخته است. عقاید  ابن
وی از فقیهان و شاعران مذهب شافعی بود. سبکی شـافعی  :ق(666 م  لحف رَ مُ  . ابن3

خاطر همـین منـاظرات بـود  تیمیه مناظرات خوبی داشت و به او با ابن»وید: گ دربارۀ او می
 2.«تیمیه، علیه او تعصب ورزیدند کنندگان  ابن که تبعیت

 تیمیه . تضعیف شخصیت ابن0
تیمیـه،  گیری  علمـا در موضـوعات مختلـف علیـه ابن کننـدگان و موضـع علاوه بـر مناظره

خدشه قرار داده و سعی  تیمیه شخصیت وی را مورد ای از علما نیز در زمان حیات ابن عده
 شود. بر تضعیف او داشتند که در ادامه، برخی از آنها ذکر می

0 
َ
علاءالـدین علـی بـن اسـمح یعقـوبی شـافعی، ق(: 701 ه شاافعی  مسامَ . علی بن ا

تیمیـه حملـه، و او را تحقیـر  نلا، از علمای شافعی بود کـه شـدیداً بـه ابنمعروف به علی م  
 9کرد. می

ــان و ق(: 704 . نورالاادین علاای باان یعیااوب بکااری شااافعی  م0 ــا، مفتی وی از فقه
نورالـدین بکـری »گویـد:  شهبه دربـارۀ او می قاضی کنندگان  زمان خود بود که ابن مناظره

 4«.داد تیمیه حمله کرد و به او دشنام می کرد و روزی به ابن منکر می از بسیار نهی
تیمیـه بـود و  او از شـاگردان  ابنق(: 747 حماد  هبای  مالدین محمد بان ا . شمس3

از نصـایح  وی بـه  کـرد. مـتن زیـر بخشـی تیمیـه، او را نصـیحت می خاطر  انحرافات  ابن به
 تیمیه است: ابن

مسئله نیست. تو  ای هستی که زبانت اقرارکننده و پشیمان از یک کننده تو احتجاج
گاه به دستوراتی که پیامبر نیستی و به بسیاری از مسـائل جاهـل  آورده است، آ

                                                 
 .8785، ش838و  835. همان، ص0
 .857. همان، ص2
 .83، ص7، جالکامنة الدررحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن9
 .848تا  873، ص7. همان، ج4
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سران بر کسی که از تـو  از مسائلی که می هستی. پیامبر گویی کراهت دارد و خ 
.پیروی کرده و به حمایت از تو پرداخته است

0 

از ادیبـان، شـاعران و  وی ق(:764 ک صفدی شافعی  میبَ الدین خلیل بن أ . صلاح4
خان  عصر  خود بود و دربارۀ ابن تیمیه فردی است که به لغـزش  ابن»تیمیه گفته است:  مور 

 2«.و نابودی مبتلا شده است
او از علمای فقهی ق(: 767 . عبدالعزیز بن محمد بن ابراهیم بن جماعۀ شافعی  م5

تیمیـه را  خداونـد ابن»گوید:  میتیمیه  و اصولی و لغوی  مذهب شافعی است و در توبیخ  ابن
گمراه نمود و لباس ذلت بر او پوشانید و او را به کذب و تهمت مبتلا ساخت، که جز خفـت 

 9«.آبرویی چیزی برای او نداشت و بی
خاطر کفـری کـه از او ثابـت  تیمیه به اگر ابن»گوید:  وی می قاضی شافعی دمشق: .6

تیمیه را به زنـدان  سپس دستور داد تا ابن«. شده است کشته نشود، باید به او سخت گرفت
 4تیمیه معتقد باشد، خون و مالش حلال است. به عقاید  ابن ی کهبیندازند و گفت که هرکس

 تیمیه از حیاتِ ابن گیریِ علما بعد موضت
تیمیه نیز مبارزه علیه او ادامه داشـت  تیمیه، بلکه بعد از مرگ  ابن تنها در زمان حیات  ابن نه

های او پرداختند. در ادامه، برخی از این موارد  گیری علیه دیدگاه مای شافعی به موضعو عل
 شود. آورده می

نگار و  او از علمای فقه، تاریخق(: 767 . اسعد بن علی بن سلیمان یافعی شافعی  م0
تیمیــه دارای مســائل و افکــار  ابن»گویــد:  تیمیــه می مســلک اســت کــه دربــارۀ ابن صوفی
ن بـا مـذهب اهل کـه بـه ای شـد غریبه سـنت بـود، بـه زنـدان افتـاد و از  خاطر  اینکـه مبـای 
 1«.بود اکرم از زیارت قبر  پیامبر ترین  آن مسائل، نهی قبیح

                                                 
 .73تا  75، صبیان زغل العلم و الطلب. ذهبی، محمد بن احمد، 0
ک، 2  .8482، ص8، جعوان النصرأالعصر و  یانعأ. صفدی، خلیل بن أیب 
، القرآن فرقاناز: قضاعی عزامی شافعی، سلامه،  نقل ؛ به74، ص4، جبحوث في الملل و النحل. سبحانی تبریزی، جعفر، 9

 .887ص
 .843، ص8، جالکامنة الدررحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن4
 .84، ص4، جالجنان مرآة الدین، یف. یافعی، عف1
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سـبکی از قضـات ق(: 770 . عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی سُابکی شاافعی  م0
نـاگوار  پیـروی از او تیمیـه و پیامـدهای  مشهور، سخنور و قوی در دمشق بود و دربـارۀ ابن

تیمیه به دوستانش )مزی، ذهبی و برزالی( ضررهایی زده و آنها را به پذیرش   ابن»گوید:  می
اموری واداشته که این امور صحیح نیستند و آنان را به حفرۀ آتش انداخته است و دوری از 

بودن   سنت تیمیه بر انکار   کسی فریب  ابن»نویسد:  او همچنین می«. این کارها بهتر است
د؛ زیرا او فردی است که خداوند او را خوار کرده است اکرم زیارت پیامبر  0«.را نخور 

نگـاران   او از تاریخق(: 776 بطوطاۀ شاافعی  م . ابوعبدالله محماد بان عبداللاه ابن3
ــه ــود ب ــاب  خ ــت و در کت ــافعی اس ــذهب ش الأمصااار و  النظااار فااي غرائااب تحفااةنام   م

 نویسد: می ، چنینالأسفار عجائب
داد و عقـل  نظـر مـیتیمیه از بزرگان و فقهای حنابله بود که در هر علم و فنـی  ابن

گونه کـه مـن از  آید و آن خداوند به آسمان  دنیا فرود می»گفت:  می کمی داشت. او
در اینجا بود که ابـوالزهرا، از فقیهـان مـالکی، بـه «. آید منبر پایین آمدم، او هم می

 2است.مناقشه با او برخ

او مـردی عـالم، ق(:  767م . احمد بن عمر بن عثمان خوارزمی دمشایی شاافعی  4
اسـت کـه نـه  9اعتقاد  من زیتون  مبارکی»گوید:  تیمیه می صالح و دیندار بود که دربارۀ ابن

 4«.تیمیه عربی، و نه شرقی است مثل اعتقادات  ابن غربی است مثل اعتقادات  ابن
کـــه  ،اوق(: 731 بااان احماااد ساااعدی شاااافعی  م الااادین عمااار بااان حجااای نجم. 5

تیمیه در مسائل  ابن»گوید:  تیمیه می شافعی بود، در جواب  سؤالی دربارۀ ابن القضاة قاضی
 1«.بسیاری از راه  راست و روش  محکم گمراه شده است

برخـوردار   از مرتبـۀ والایـی  او در روزگار خویش: ق(674 محجر هیتمی شافعی   . ابن6
  کردنــد. او را ناشــر  علــوم می اقتــدااو   بــه  وقــت ۀائمــ، حجــاز  در ســرزمین  کــه نبــود؛ چنا

                                                 
 .455، ص85ج، شر  حال مزی یوسف بن عبدالرحمن،  . مزی،0
 .52و  53، ص8، جالنظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار تحفةبطوطه، محمد بن عبدالله،  . ابن2
 . کنایه از درست بودن  اعتقاد.3
 .54، ص8، جاللامع الضو . سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، 4
صنی، ابوبکر بن محمد، 1  .45، صالسهمیة الفتاوی. ح 

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7
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 گوید: تیمیه می وی دربارۀ ابن اند. نیز خوانده شافعی  امام
کـه  طوری است؛ به کردهتیمیه کسی است که خداوند او را ذلیل و گمراه و کور  ابن

انـد کـه کلامـش هـیچ  علما دربارۀ کذب سخنان و فساد احـوالات  او تصـریح کرده
 ،کننـده گمراه ،گمـراه ،گـذار ارزشی ندارد و باید دور انداختـه شـود. او فـردی بدعت

 0غلو است. جاهل و اهل

 نویسد: او همچنین می
ا ایـن قیم، و غیر از ایـن دو بپرهیزیـد؛ زیـر  تیمیه و شاگردش، ابن های ابن از نوشته

لحدان از حدآ خود تجـاوز کـرده نفـس  خـویش را  و از کسـانی هسـتند کـه هـوای  م 
خاطر علمی که داشتند، خـدا آنهـا را گمـراه کـرد و بـر  اند و به خدای خود قرار داده

 2گوش و قلبشان مهر زد و حجابی بر چشمانشان پوشاند.

را  زیـارت پیـامبر بـودن   تیمیـه بـر انکـار  سـنت کسی فریب ابن»کند:  وی بیان می
د. او فردی است که خداوند او را خوار کرده است  9«.نخور 

 گوید: او در جای دیگر می
می قبل از او به آن معتقد نشده و ابن از جمله خرافات ابن تیمیه  تیمیه، که هیچ عال 

سرزنش واقع شده، این است که او  واسطۀ این اعتقاد در بین مسلمانان مورد نیز به
 4را انکار کرده است. و توسل به پیامبر استغاثه

 گوید: می« قصد  زیارت قبر پیامبر تحریم سفر به»تیمیه دربارۀ  او در ردآ ابن
شود این است که کلمۀ  قصد  زیارت نیز می دلیل بر اینکه کلمۀ زیارت شامل سفر به

طرف  مکــان مــزور اســت؛ مثــل لفــظ  مســتلزم انتقــال از مکــان  زائــر بــه «زیــارت»
که در آیۀ کریمه بر آن تصریح شـده اسـت. حـال اگـر هـر زیـارتی باعـث  «مجیء»

ب باشد، هر سفری به ای کـه  سوی زیارت نیز باعـث  تقـرب خواهـد بـود. قاعـده تقر 
تقـرب بـه  دارند این است که وسیلۀ رسیدن بـه چیـزی کـه باعـث   همه بر آن اتفاق 

ب است.نیز  خداست  1موجب تقر 

خ وی: ق(767 م  الدین یافعی . عفیف7 هفتم  قرنیمنی   شافعی شاعر و صوفی، مور 
                                                 

 .844، صالفتاوی الحدیثیةحجر هیتمی، احمد بن علی،  . ابن0
 .857. همان، ص2
 .447، صالإیضا  حاشیة. طحطاوی، احمد بن محمد، 9
 .842، صالمنظم الجوهرحجر هیتمی، احمد بن علی،  . ابن4
 .87. همان، ص1

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%85%D9%86
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 است. و هشتم
تیمیـه دارد؛ لـذا برخـی از  او سخنی در مذمت ابن»گوید:  دربارۀ او میقاضی شهبه  ابن

 0«.اند تیمیه تعصب دارند، به او حمله کرده حنابله و دیگران که به ابن

 گیریِ علمای معاصر موضت
تیمیـه در عصـر  از تفکـرات  ابن اثرپذیریها با  ها و تکفیری افراطی با گسترش هرچه زیادتر  

تیمیه پرداختند کـه در  علمای معاصر شافعی نیز به مبارزه با عقاید و شخصیت ابن معاصر،
 شود. ، نام برخی از آنها آورده میادامه
که از فقیهان مذهب شـافعی  ،ویق(: 0313 س شافعی  مرِ یبَ . شیخ رضوان عدل بَ 0

بـن   محمداز او نیز  تیمیه عقاید سخیف و قبیحی است و پس عقاید ابن»گوید:  است، می
 2«.داد گسترشعبدالوهاب در قرن دوازدهم ظاهر شد و آن را 

تیمیـه  قضاعی در ردآ ابن علامهق(: 0376 . شیخ سلامه قضاعی عزامی شاافعی  م0
ثان و مدافعان  تشبیه است که هیچ فهمی ندارد.  تیمیه از جاهل ابن»نویسد:  می ترین محد 

 9“«.کفر  آنها از یهود و نصارا شدیدتر است” گوید: الحرمین و غزالی می او دربارۀ امام

وی از علمای دانشـگاه الأزهـر ق(: 0411 الدین محمد امین کردی شافعی  م . نجم3
هایی  هشتم بدعت تیمیه در قرن ابن»دارد:  قضاعی بیان می بود و در مقدمۀ کتاب  سلامه

مقابـل   و جماعت در سنت وجود آورد که از یهود بدتر بود؛ به همین خاطر، علمای اهل به
 4«.های او جلوگیری کنند وی قیام کردند تا از گسترش بدعت

ثان و نویســندگان اردنــی و علمــای . حساان باان علاای ساایا  شااافعی: 4 وی از محــد 
فی است که آثار بسیاری را در موضوعات متعدد، از ل  جمله کلام و ردآ افکـار سـلفیان  ضدس 

 گوید: می زهرا تیمیه با حضرت او دربارۀ برخورد تند ابن منتشر کرده است.
تیمیه شخصی ناصـبی و خبیـث اسـت کـه بـه جسـمیت  خداونـد قائـل شـده و  ابن

                                                 
 .882، ص7، جطبقات الشافعیة الکبری. سبکی، عبدالوهاب بن علی، 0
 .48، صالوهابیة یةالسلف علی، . سقاف، حسن بن2
 .78، صالقرآن فرقان. قضاعی عزامی شافعی، سلامه، 9
 .8. همان، ص4
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مدح کرده اسـت کـه هـدف او از  النبویة السنة منهاجرا در کتاب  زهرا حضرت
زدن به ایشان است. )یعنـی مطـالبی  و طعن زهرا کردن  حضرت مذمت ،این کار

شود تا مـدح  ذهن متبادر می  مطرح کرده که بیشتر طعن و مذمت  آن حضرت به را
 0ایشان(.

او، کـه از علمـای شـهر : . طارق بن محمد بن عبادالرحمن جبااوی ساعدی شاافعی5
تیمیـه تـألیف کـرده کـه یکـی از آنهـا کتـاب   کتـاب در ردآ ابن صیدای لبنـان اسـت، چهـار

اسـت. او در مقدمـۀ ایـن کتـاب  حصاین الحراناي لحادیل ابان الماین فاي شار  کشف
تیمیـه  های ابن ها و دروغ ، که در آن، بهتانالمین کشفنام   ام به کتابی نوشته»نویسد:  می

 2«.ام بر عقل و نقل را ذکر کرده
خـواهم کـه چشـم  بصـیرت   از خداونـد می»گویـد:  تیمیـه می وی همچنین دربـارۀ ابن

سوی حق هـدایت نمایـد تـا جایگـاه ایـن  ی و ضرر، بهپیروانش را باز کند و آنان را از گمراه
 9«.شده از دین است گذار را بشناسند؛ چراکه او کافر و خارج بدعت

 تیمیه دربار  برخی تفکرات وی گیریِ علما علیه ابن موضت
د یموضع گرفتند و عقا یمیهت نبا یهعل ،بودند که در موضوعات خاص یشافع یعلما یبرخ

 .بیان خواهد شد ها گیری برخی از این موضع ،ادامهدر . یرفتندرا نپذ یو 

 رحال( و سفر برای آن  شدّ  الف. در باب زیارت قبر پیامبر اکرم
ــیت ابن ــاظره و رد  شخص ــر من ــلاوه ب ــر  ع ــارت قب ــث زی ــافعی در بح ــای ش ــه، علم تیمی

 شود. اند که برخی از آنها در ادامه آورده می نیز علیه او موضع گرفته اکرم پیامبر
ــه ق(: 756 الاادین ساابکی  م تیی .0 ــت ک ــافعی اس ــذهب ش ــات م ــا و قض او از علم
الساقام فاي زیاارة  شافا مشهورترین  آنها کتـاب  وتیمیه نوشته  های زیادی علیه ابن کتاب

تیمیـه، کـه سـفر  در جـواب  ابن اکـرم او در باب زیارت قبر نبـی است. الأنام خیر
 گوید: داند، می قصد تبرک و بزرگداشت را حرام می زیارتی به

                                                 
 .373، ص8، جمجموع رسائل السقا . سقاف، حسن بن علی، 0
 ، مقدمۀ کتاب.کشف المین سعدی، طارق،. 2
 کتاب. ۀ. همان، خاتم9
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ــفر به ابن ــه س ــامبر تیمی ــر  پی ــارت  قب ــد زی ــرم قص ــرده؛  اک ــلام ک ــوع اع را ممن
قائـل نباشـد، زیـارت  قبـر  ایشـان کـار  که اگر کسی به ربوبیت  پیامبر حالی در

این تیمیه است؛ چراکه  صحیحی خواهد بود و این امتناع از زیارت، از تخیلات  ابن
.سنت و فعل صحابه ثابت شده است و در قرآنامر 

0 

ثان و فقهـای قـرن هشـتم اسـت کـه در ق(: 716 الدین عراقی  م . زین0 وی از محد 
 التقریاب التثریب فاي شار  طر  در کتاباو  های زیادی تدریس کرده است. دارالحدیث

 :گیرد چنین موضع می تیمیه این در برابر فتوای ابن
باربستن بـرای ایـن »گوید:  می اکرم قبر  پیامبرتیمیه دربارۀ رفتن به زیارت   ابن

ایـن سـخنان  «. شـود تنها قربی ندارد، بلکه باعث دوری از قرب خداونـد می سفر نه
تیمیه از عجایـب، و کلامـی ناپسـند اسـت. چنـین سـخنانی باعـث شـد کـه بـا  ابن

ــنش تقی ــه واک ــبکی روب ــدین س ــاب  ال ــود و وی کت السااقام فااي زیااارة  شاافا رو ش
.را در رد  او بنویسد امالأن خیر

2 

ــت و از وی کتاب ق(:706 . حصاانی دمشاایی  م3 ــافعی اس ــای ش ــای  وی از علم ه
جای  به الفقه قواعد، و کتاب المهمّات، کتاب مسلم شر  صحی بسیاری همچون کتاب 

ه دَفعُ های وی کتاب  ترین کتاب مانده است. یکی از مهم د و شُبه من شَبَّ ، در رد  افکار  تمََرَّ
قصـد  رحال )سـفر به جمله شد   تیمیه از های ابن وی در این کتاب، دیدگاهتیمیه است.  ابن

 نویسد: کند و چنین می زیارت( را نقد می

گــذار و کــافر ظــاهر شــد و ســفر بــرای زیــارت  قبــر   تیمیــۀ بدعت در آخرالزمــان، ابن
همـواره بـه ایـن سـنت   که امـت  محمـد حالی را منع کرد؛ در اکرم پیامبر

رفتند. این سخنان   پسندیده پایبند بودند و در طول دوران، به زیارت  آن حضرت می
 9مستقیم شده است. شدن  وی از صراط   تیمیه باعث گمراهی و خارج ابن

او، کـه از علمـای بـزرگ حـدیث و فقـه شـافعی و  ق(:750 حجر عسایلانی  م . ابن4
خ و کتابدار  مذهب شافعی در  البخااري البااري فاي شار  صاحی  فت بود، در کتاب  مور 

 گوید: قصد زیارت( می رحال )سفر به زمینۀ جواب  علمای شافعی دربارۀ حدیث شد  
                                                 

 .787، صالأنامشفا  السقام في زیارة خیر . سبکی، علی بن عبدالکافی، 0
 .47، ص7، جطر  التثریب في شر  التقریب. عراقی، عبدالرحیم بن حسین، 2
صنی، ابوبکر بن محمد، 9 د. ح  ه و تمرَّ  .35، صدفع شُبه من شبَّ



 

 

لما
ل ع

تقاب
 ی

افع
ش

 ی
ابن

با 
ت

میه
ی

 

42 

و  تیمیـه آن را دلیـل بـر منـع را، که ابن 0رحال الحرمین حدیث  شد   ها و امام شافعی
را دلیل بر فضـیلت اند و این حدیث  داند، رد کرده می اکرم حرمت  زیارت  پیامبر

اینکه منعـی بـرای زیـارت قبـر  دانند؛ نه به دیگر مساجد می گانه نسبت مساجد سه
تحریم  احمد است که ظهور در غیر باشد. مؤید  این حرف نیز روایت مکرم نبی

 2دارد.

قسـطلانی دربـارۀ رویکــرد  ق(:603 الدین احماد بان محماد قسااطلانی  م . شاهاب5
 :گوید چنین می اکرم زیارت  قبر  پیامبرتیمیه در مسئلۀ  ابن

بـر  سـخن زشـت و عجیبـی دارد مبنـی اکرم تیمیه دربارۀ زیارت  قبر  پیامبر ابن
ــامبر ــارت  قبــر  پی ــرای زی ــذا  اکــرم اینکــه ســفر ب ــی نــدارد؛ ل هــیچ ارزش و قرب

هـای مؤمنـان را  ، آن را رد کرده و دلالسقام شفا الدین سبکی در کتاب  تقی شیخ
 9ده است.شفا دا

او فـردی عـالم، فقیـه، شـاعر و  ق(:0351 . یوسف بن اسماعیل نبهانی شاافعی  م6
 گوید: تیمیه چنین می ادیب است که دربارۀ ابن

تیمیــه باعـــث ضـــرر و گمراهــی  مســـلمانان شـــده اســت؛ چراکـــه او زیـــارت  ابن
و اســتغاثه بــه ایشــان را منــع کــرده و آن را حــرام دانســته اســت؛  اکــرم پیــامبر

هایی را داشته  مسلمانی جرئت  بیان  چنین حرف کردم هیچ که گمان نمی حالی در
کردم و جرئت  نقـل  آنهـا را نداشـتم؛  ماه در ذکر عبارات آنها تفکر می ینباشد. چند

 4م.ترسیدم سبب  نشر  انحرافات  آنها شو   چون می

تیمیه  ابن او دربارۀ ق(:706 الدین ابوبکر بن محمد حسینی حصنی شافعی  م . تیی7
 گوید: می

بـر گـردن مـا حـق نـدارد و  اکـرم اندازۀ پیـامبر یک از مخلوقات خداوند به هیچ
وجـود دارد، دربـارۀ فـرد دیگـری وجـود نـدارد؛  آثاری که در زیارت  قبـر  پیـامبر

مسجدی ارزش و فضیلت   مسجدی است که هیچ« مسجدالحرام»گونه که  همان

                                                 
ام و   لا». 0 ر  د  الح  ج  س  د: الم  اج  س  ة  م 

لاث  ی ث  ل   إ 
لا    إ 

ال  ح   
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د  الأ ج  س  ا و  الم  ذ  ي ه  د  ج  س  یم  شـود مگـر  ؛ )بار سفر بسـته نمی«ص 

 (.مسجدالأقصی و مسجد  من ،مسجدالحرام: مسجد قصد سه به
 .25، ص7ج، الباري شر  صحی  البخاري فت حجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن2
 .53، ص4، جالمواهب اللدنیة بالمن  المحمدیة. قسطلانی، احمد بن محمد، 9
 .78، صشواهد الح  في الإستغاثة بسید الخل . نبهانی، یوسف بن اسماعیل، 4
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 0آن را ندارد.

ث  اهل وح شاافعی  معاصار(:. محمود سعید ممد7 سـنت اسـت و  او از علمـای محـد 
 نویسد: می زیارت  قبر  پیامبر تیمیه، در مسئلۀ روایات   دربارۀ تضعیف  ابن

 اکرم تیمیه این است که احادیث  زیارت  قبر  پیامبر های ابن از خطاها و دشمنی
ت. مــن کتــابی بــاره ارائــه داده اســ های منحرفــی دراین را تضــعیف کــرده و دیــدگاه

تیمیه آنها را انکار کـرده اسـت. از نظـر  ام که ابن ام و در آن، احادیثی را آورده نوشته
 2سندی، همۀ این احادیث، صحیح هستند.

 ب. در باب توسل و استغاثه
تیمیه پرداختند،  به مبارزه علیه ابن اکرم طور که علما در بحث زیارت  قبر  پیامبر همان

انـد کـه در  داده  ی ارائـهیها دیـدگاه پیش گرفته و ای در بحث توسل نیز همین راه را در عده
 شود. ادامه آورده می

تیمیه  او دربارۀ ابن ق(:706 الدین ابوبکر بن محمد حسینی حصنی شافعی  م . تیی0
 گوید: می

ه، توسل و استغاثه را منع نکرده بود تـا اینکـه او تیمی ادیان، جز ابن کس از اهل هیچ
آمد و سخنانی برخلاف عقـل و دسـتورات اسـلام مطـرح کـرد و بـدعتی در دنیـای 

 9اسلام بنا نهاد؛ چراکه توسل و استغاثه جایز و نیکو بوده است.

 گوید: تیمیه می وی دربارۀ ابن ق(:756 الدین سبکی شافعی  م . تیی0
و طلب شفاعت از ایشان، از اموری است  مکرم اسلام یتوسل و استغاثه به نب

متعال آنها را نیکو شمرده و به جـواز آنهـا حکـم کـرده و از سـیرۀ انبیـا،  که خداوند
تیمیـه آمـد و سـخنانی  صالح، علما و عوام  مسلمانان بوده است؛ تا اینکه ابن سلف

نمـود. وی  هـای ضـعیفی داشـتند، امـر را مشـتبه مطرح کرد و بر کسانی کـه عقل
 4زمانی چنین بدعتی نبوده است. بدعتی گذاشت که در هیچ

الحرمین و مفتی و فقیـه شـافعی در  او، که امامق(: 0314 .احمد بن زینی دحلان  م3

                                                 
 .23، صشفا  السقام في زیارة خیر الأنام. سبکی، علی بن عبدالکافی، 0
 .88و  85، صرفع المنارة لتخریج أحادیل التوسل و الزیارة. ممدوح، محمود سعید، 2
 .857، صشفا  السقام في زیارة خیر الأنام. سبکی، علی بن عبدالکافی، 9
 .838همان، ص. 4
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تیمیه، دلیـل بـر جـواز  توسـل را  ، در ردآ ابن الوهابیة فتنةاواخر دولت عثمانی بود، در کتاب 
 کند: گونه بیان می این

شـرک    دهنـد، منعـی ندارنـد؛ زیـرا اگـر دیگر کارهایی که مؤمنان انجام میتوسل و 
انـد، آن را  ، اصحاب، گذشتگان و مسلمانانی کـه بعـداً آمدهبودند، هرگز پیامبر

ایـن  دادند. در روایتی معتبر آمده است کـه یکـی از دعاهـای پیـامبر انجام نمی
هارسوفن ینهی یوك»بود:  کنم  دایا، از تـو درخواسـت مـی؛ )خـ«ار هعهإميهأسئ كهبحق 

توسل اسـت  تردیدی نیست که این دعا یک کنندگان  از تو(. هیچ حقآ درخواست به
دادند و آنان را به انجام  آن سـفارش  این دعا را به اصحاب خود یاد می و پیامبر

 0فرمودند. می

وی از علمای بزرگ مذهب شافعی اسـت کـه در بیـان جـواز ق(: 600سمهودی  م  .4
تیمیـه  و طلب شـفاعت از ایشـان و همچنـین در رد  فتـوای ابن اکرم به پیامبر استغاثه

 :گوید می

و طلـب شـفاعت از ایشـان و )توسـل( بـه جـاه و برکــت، از  اسـتغاثه بـه پیـامبر
از خلقت، در زمان  کارهای انبیا و مرسلان است و از سیرۀ سلف این است که قبل

 2گیرد. انجام می قیامت حیات، بعد از مرگ و در روز

ــاب. محمااد زکاای ابااراهیم  معاصاار(: 5 ــه در کت ــت ک ــر اس ــزرگ مص ــای ب  او از علم
اختلاف » :دارد گونه بیان می تیمیه در مسئلۀ توسل، این در تقابل با ابن الإفحام و الإفهام

هفـتم در جـواز  آن  یـک از علمـای سـلف تـا قـرن هیچ و اسـت“ توسل به میت صـالح”در 
 9«.گر این اختلاف را بدعت گذاشت تیمیۀ فتنه ؛ تا اینکه ابناند اختلاف نکرده

 تیمیه شده علیه ابن های نوشته کتاب
تیمیه، نوشتن  کتاب است کـه نـام  ی شافعی علیه ابن علما گیری   های موضع یکی از روش

 برخی از آنها در ادامه آمده است:
بن عبدالکافی سـبکی  علی الدین ، نوشتۀ تقیتیمیة  في الرد علی ابن ةیئضالم الدر .8

                                                 
 .7، ص8، جفتنة الوهابیة. دحلان، احمد زینی، 0
 .837، ص4، جوفا  الوفا  بأخبار دار المصطفی. سمهودی، علی بن عبدالله، 2
 .3، صالإفهام و الإفحامبن عبدالله،  ی. سمهودی، عل9
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 شافعی؛
الدین احمد بن حسین بن جبریل  ، نوشتۀ شهابتیمیة خیر الحجة في الرد علی ابن. 8

 شافعی؛
 زملکانی شافعی؛ ، نوشتۀ ابنتیمیة  في الرد علی ابن ةیئضالدر الم. 7
د و نسب ذلك إلی أحمد. 4 الـدین ابـوبکر حصـنی  ، نوشتۀ تقیدفع شُبه من شَبّه و تمَرَّ

 دمشقی شافعی؛
، نوشتۀ شیخ عبدالله بن محمد بـن تیمیة  المقالات السنیة في کشف ضلالات ابن. 5

 یوسف هروی؛
، نوشـتۀ تیمیة و الألباني في العقیده من الإختلا   البشارة و الإتحا  بما بین ابن. 7

 .حسن بن علی سقاف شافعی

 نتیجه
های او از زمـان حیـات  وی  دیـدگاهتیمیـه و رد   های علمای شـافعی علیـه ابن گیری موضع

تیمیـه را  های ابن رسـاند کـه علمـای شـافعی تفکـرات و اندیشـه تاکنون، این مطلب را می
های او برخلاف مبانی  اسلامی است و باعث گمراهـی  وی شـده و  اند؛ زیرا دیدگاه نپذیرفته

دچـار  انحـراف باید از گسترش  عقاید  وی در بین مسلمانان جلوگیری شود تـا مبـادا کسـی 
 شود.
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 تا. جوامع کلم، بی دار  قاهره: ،المنظم الجوهرحجر هیتمی، احمد بن علی،  ابن .2
 ق.8488 الفکر، قاهره: دار ،الفتاوی الحدیثیةحجر هیتمی، احمد بن علی،  ابن .3

صنی، ابوبکر بن محمد،  .85  تا. نا، بی جا: بی بی ،السهمیة الفتاویح 
صنی، ابوبکر بن محمد،  .88 ه و ح  د؛ و نُسِب  لك علی الإمام أحمددفت شُبه من شبف ، قاهره: تمرف

 تا. المکتبة الأزهریة، بی
 تا. بی ،نا جا: بی بی ،فتنة الوهابیة ،دحلان، احمد زینی .88
 www.sonnat.netآدرس:  ،بیان زغل العلم و الطلبمحمد بن احمد،  ،ذهبی .87
 تا. بیقم: مؤسسة النشر الإسلامي،  ،بحوث فم الملل و النحل، جعفر سبحانی تبریزی، .84
 ق.8487دوم،  جا: هجر، چاپ بی ،طبیات الشافعیة الکبریسبکی، عبدالوهاب بن علی،  .85
، تحقیـق: سـید محمدرضـا شفاء السیام فم زیارة خیر اانامسبکی، علی بن عبدالکافی،  .87

 ق.8483چهارم،  چاپ نا، بی جا: حسینی جلالی، بی
الجیـل،  ، بیـروت: دارالضاوء اللامات؛ اهال الیارن التاسات سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، .83

 تا. بی
 تا. اول، بی الجنید، چاپ بیروت: مکتب دار ،کشف المین طارق، سعدی، .82
 www.sonnat.netآدرس: ، السلفیة الوهابیة حسن بن علی، ،سقاف .83
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 www.sonnat.net  آدرس: ،مجموع رسائل السیا سقاف، حسن بن علی،  .85
الکتب العلمیـة،  ، بیروت: داروفاء الوفاء ب خبار دار المصطفیسمهودی، علی بن عبدالله،  .88

 ق.8483اول،  چاپ
 تا. بی ،نا جا: بی ، بیالإفهام و الإفحامبن عبدالله،  یعل سمهودی، .88
ک،بن أ یلخل ی،صفد  .87  ق.8732نا،  جا: بی ، بیالعصر و أعوان النصر یانأع یب 

 تا. الکتب العلمیة، بی بیروت: دار ،الإیضاح حاشیةبن محمد،  ، احمدطحطاوی .84
جـا: دار إحیـاء التـراث  ، بیطارح التثریاب فام شارح التیریاب ،عراقی، عبدالرحیم بن حسین .85

 تا. العربي، بی
قـاهره: المکتبـة التوفیقیـة،  ،المواهب اللدنیة باالمنه المحمدیاةقسطلانی، احمد بن محمد،  .87

 تا. بی
 ،الیارآن؛ باین صافات الخاالق و صافات ااکاوان فرقانقضاعی عزامی شافعی، سلامه،  .83

 تا. إحیاء التراث العربي، بی بیروت: دار

 www.sonnat.net: آدرس، شرح حال مزی ،مزی، یوسف بن عبدالرحمن .82

 تا. نا، بی جا، بی بی ،رفت المنارة لتخریج أحادیث التوسل و الزیارةممدوح، محمود سعید،  .83
مصـر: المکتبـة  ،شواهد الحق فم الإستغاثة بساید الخلاقنبهانی، یوسف بن اسماعیل،  .75

 تا. التوفیقیة، بی

الجناان؛ و عبارة الییظاان فام معرفاة ماا یعتبار مان حاوادث  مارآة ،الـدین عفیف ،یافعی .78
 ق.8483اول،  الکتب العلمیة، چاپ ، بیروت: دارالزمان

 



 

 

8331بهژژژار33ۀشژژژمار  نهژژژمسژژژالنقژژژدوهابیژژژت؛سژژژراجمنیژژژرۀنامژژژپژژژژوهش

82/88/8337ارریتأریژژژد:ژتژژژ83/88/8337تژژژارریفر:ا ژژژت:23-78صژژژفحات:


 
 ینکردن به احکام اله عملدر  یجهاد یۀو سلف یمیهت ابن یدگاهد یبررس

*یزجسرخه د یرضا پورعل

 چکیده
شده در قـرآن و سـنت  الهی  بیان جهادی هر مسلمانی که به دستورات سلفیۀ اعتقاد   به

رو بـــا روش  شـــود. در مقالـــۀ پـــیش   عمـــل نکنـــد، کـــافر اســـت و از دیـــن خـــارج می
جهادی  با استفاده از مبانی  فکری  سلفیه به بررسی  این دیدگاه  سلفیۀ ،تحلیلی توصیفی

نکردن بـه  اتفاق  علمای اسلام اگر عمـل پرداخته شده و روشن گردیده است که اولًا: به
دلیل  اعتقاد بـه آن دسـتور یـا بـه دلیل عـدم شده در قرآن و سنت به الهی  بیان دستورات

خاطر  کفـر و خـروج از اسـلام شـود؛ امـا اگـر کسـی بـهتواند موجـب  انکار  آن باشد، می
نفسـانی از عمـل بـه برخـی از  فردی یا مصـالح جهالت، سستی و تنبلی، ترس، مصالح

تـوان  اصغر اسـت، نمی الهی اجتناب ورزد، هرچند عمل وی از مصادیق کفر دستورات
اکبـر  کفـر توان عمـل  او را از مصـادیق وی را کافر و خارج از دین اسلام دانست و نمی

وبات صـالتزام حاکمان کشـورهای اسـلامی بـه م»جهادی  شمار آورد. ثانیاً: سلفیۀ به
الهــی  نکردن بــه دســتورات را از مصــادیق عمــل« هــا گــذاری و پارلمان مجــالس قانون

تواند با این قیـد کـه  که دلیلی بر این مسئله وجود ندارد و حاکم می حالی اند؛ در دانسته
الاجـرا هسـتند کـه بـا شـرع مقـدس اسـلام منافـات  رتی لازموبات مجالس در صـوصم

 الهی عمل کند. ملتزم شود و هم به دستورات وباتصمد، هم به آن ننداشته باش
 الهی، کفر. تبعیت از احکام جهادی، عدم تیمیه، سلفیۀ ابن ها: کلیدواژه

  

                                                 
ارشـد رشـتۀ  و دانشجوی کارشناسی البیت الإعلام لمدرسة أهل کارشناسی ارشد کلام اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار* 

 .علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
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 میدمه
« الهـی دسـتورات نکردن به احکـام و عمل»بررسی و نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی در مسئلۀ 

بدان جهت اهمیت دارد که آنان با تکیـه بـر ایـن مسـئله، بـه  0الله( أنزل )حکم به غیر ما
ــان   ــر حاکم ــلامی می تکفی ــی و اس ــورهای عرب ــد. گروه کش ــش،  پردازن ــر داع ــایی نظی ه

جبهةالنصرة با اسـتناد بـه اینکـه حاکمـان  کشـورهایی نظیـر عـراق و سـوریه بـه احکـام و 
هـای  انـد و نتیجـۀ آن نیـز بـروز جنگ کنند، آنـان را تکفیـر کرده نمی الهی عمل دستورات

بنـابراین، توجـه بـه مسـئلۀ  گناه بوده اسـت. کشتار هزاران مسلمان بیهمچنین و  ،فراگیر
ای دارد.  جهـادی دربـارۀ آن، اهمیـت ویـژه بررسی و نقد دیدگاه سـلفیۀهمچنین مذکور و 

نکردن بـه احکـام و  عمـل»ویش در مسـئلۀ ها بـرای تقویـت نظریـۀ خـ که جهادی آنجا از
ــ دیــدگاه خــود را بــه اقــوال ابن« الهــی دســتورات اصــلی  ســلفیت، مســتند  ر  تیمیــه، متفک 

بنـابراین،  تیمیـه در مسـئلۀ مـذکور نیـز ضـروری اسـت. اند، بررسی و نقد دیدگاه ابن ساخته
نکردن بـه  عمـل»تیمیه و سلفیۀ جهـادی در مسـئلۀ  رو بررسی و نقد دیدگاه ابن نوشتۀ پیش  

بـاره پرداختـه اسـت تـا  را موضوع  خود سـاخته و بـه بحـث دراین« الهی احکام و دستورات
تیمیه در مسئلۀ مذکور به چـه  جهادی و ابن مشخ  شود که اولًا: اشتراک فکری  سلفیۀ

 پذیرش است. ای قابل میزان است، و ثانیاً: دیدگاه هرکدام از ایشان تا چه اندازه
ــه احکــام و دســتوراتن عمــل»هرچنــد  ــژوهش بســیاری از « الهــی کردن ب موضــوع پ

اندیشمندان و پژوهشگران اسلامی بوده است، امـا اولًا: تـاکنون هـیچ پـژوهش و نقـدی 
تیمیه در مسئلۀ مذکور صورت نگرفته است، و ثانیاً: بررسی و نقد دیـدگاه  دربارۀ دیدگاه ابن

سـازد کـه در  زوایای جدیدی از بحث را روشن میتیمیه،  جهادی در کنار دیدگاه ابن  سلفیۀ
 های قبلی به آنها توجه نشده است. پژوهش

نکردن به  عمل»در این مقاله، برای رعایت سیر منطقی  بحث، ابتدا حکم فقهی  مسئلۀ 
جهادی بررسی خواهد شد و سـپس  تیمیه و سلفیۀ از دیدگاه ابن« الهی احکام و دستورات

                                                 
خـود را دارد؛ بنـابراین، بـا  اصطلاحی خاص نـزد سـلفیۀ جهـادی اسـت کـه بـار معنـایی  خـاص  « الله أنزل حکم به غیر ما. »0

« الهـی تبعیت از احکـام عـدممصـادیق »شود تا در ادامۀ مقاله و در قسـمت  ترجمه می« الهی تبعیت از احکام عدم»تسامح، به 
 صورت کامل تبیین گردد. تیمیه از این اصطلاح، به جهادی و ابن مراد سلفیۀ
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جهـادی چـه   تیمیـه و سـلفیۀ پرداخته و روشن خواهد شد کـه ابنبه بحث دربارۀ مصادیق 
اند. در آخـر نیـز بـه  دانسـته« الهـی نکردن به احکام و دسـتورات عمل»اعمالی را مصداق  

نکردن  عمل»خاص،  شوند که عملی بحث خواهیم نشست که اولًا: چه اموری موجب می
نگردد، و ثانیاً:  این مسئلۀ محسوب نامیده نشود و از مصادیق  « الهی به احکام و دستورات

تـوان مرتکـب   مصداق مسئلۀ مذکور باشد، در چه صورتی می یخاص فرر اینکه عمل بر
 این عمل را معذور دانست.

 «تبعیت از احکام الهی عدم»الف. حکم فیهیِ 
آیا این عمل از مصادیق کفـر »الهی، بحث در این است که  تبعیت از احکام در مسئلۀ عدم

 «اینکه فقط عملی حرام است و از مصادیق کفر نیست؟ است یا

 تیمیه و سلفیۀ جهادی دیدگاه ابن
 0الهی موجب کفر و خروج از اسلام است. تبعیت از احکام تیمیه، عدم اعتقاد  ابن به

الهــی را موجــب کفــر و خــروج از اســلام  تبعیت از احکــام جهــادی نیــز عــدم ســلفیۀ
ــته ــام 2اند. دانس ــت از احک ــی تبعی ــدم اله ــام، به و ع ــن احک ــا ای ــرای  مخالفت ب ــدری ب ق

جهادی اهمیت دارد که در اندیشۀ آنان، مسئلۀ مذکور ملاکی برای تقسیم کشورها  سلفیۀ
یعنی کشوری که در آن، حکومت  3به کشورهای اسلامی و غیراسلامی دانسته شده است؛

نباشـد، گونـه  اسـلامی اسـت و اگـر این یالهـی صـورت پـذیرد، کشـور  اساس احکـام بر
اسـلامی نامیـد. حتـی آنـان بـه مخالفـت بـا دموکراسـی و  یرا کشـور کشـور توان آن  نمی
تـوان  اند؛ چراکه بـر ایـن باورنـد کـه در سـایۀ چنـین نظـامی نمی پارلمانی نیز پرداخته نظام

 4الهی حکومت کرد. اساس احکام بر
                                                 

؛ 822تـــا  873، ص7؛ ج584، ص82؛ ج452و  453، ص75، جالفتااااوی مجماااوعتیمیـــه، احمـــد بـــن عبـــدالحلیم،  . ابن0
 .78تا  75، صالإیمانبن عبدالحلیم،  احمد تیمیه، ابن
؛ 4، صالحاوار ماع الطواغیاق مقبارة الادعوة و الادعاة؛ الظـواهری، ایمـن، 845و  84، صفي الطریا معالم . قطب، سید، 2

 .43، صالله حکم بما أنزلمریوانی، ابوعایشه، 

 .845، صمعالم في الطری . قطب، سید، 9

ة للجهااد فاي العماد؛ عبـدالقادر بـن عبـدالعزیز، 847، ص8، جاالثاورة الإسالامیة الجهادیاة فاي ساوری. سوری، ابومصعب، 4
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 ارزیابیِ دو دیدگاه فوق
امـا بحـث  1کفـر و خـروج از اسـلام اسـت؛الهی موجـب  تبعیت از احکام بدون شک، عدم

 دربارۀ این مسائل است:
 الهی هستند؟ تبعیت از احکام . چه اعمالی مصداق  عدم8
الهـی نامیـده  تبعیت از احکـام شوند که عملـی خـاص، عـدم . چه اموری موجب می8

 نشود و از مصادیق این مسئله محسوب نگردد؟
باشد، در چه صـورتی  الهی احکامز تبعیت ا مصداق  عدم یخاص فرر که عمل . بر7

 توان مرتکب  این عمل را معذور دانست؟ می

 «تبعیت از احکام الهی عدم»ب. مصادیقِ 
 عبارت ها و مصادیق مختلفی صورت پذیرد و به تواند در قالب الهی می تبعیت از احکام عدم

بنـابراین، بایـد الهی باشـند؛  تبعیت از احکام توانند مصداق  عدم دیگر، اعمال مختلفی می
بـاره دارنـد و چـه امـوری را از مصـادیق  جهادی چه دیـدگاهی دراین تیمیه و سلفیۀ دید ابن

 اند. مسئلۀ مذکور دانسته

 تیمیه دیدگاه ابن
از ایـن مصـادیق،  2تیمیه در آثار خویش به مصادیقی از کفر و شرک اشاره کـرده اسـت. ابن

تیمیه  ته است و آنان بر این باورند که ابنجهادی قرار گرف توجه سلفیۀ مصداق مورد چهار
آن  9الهــی دانســته اســت. تبعیت از احکــام مصــداق را از مصــادیق  عــدم ایــن چهــار

                                                 
 .8، صالإسلامیون في الوحل الدیمقراطي؛ شنقیطی، ابومنذر، 35، صالله سبیل

، 5، جالمیازان فاي تفسایر القارآنمحمدحسـین،  ؛ طباطبـایی، سـید583و  585، ص88، جتسنیم. جوادی آملی، عبدالله، 0
 .742ص
، 558، 752، ص82؛ ج58، ص88؛ ج873و  877، 874، ص85، جالفتاااوی مجمااوعتیمیــه، احمــد بــن عبــدالحلیم،  . ابن2

 .875، ص5، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد ؛ ابن872، ص7؛ ج584و  554
، تحذیر البریة من خطر الانصیاع للقاوانین الوضاعیة؛ نجدی، ابوقتاده، 54، صإن الله هو الحکم. شریف، محمد بن شاکر، 9

الإنتصاار ؛ عائـذی، ابوعبـدالرحمن، 85و  88، صتتبادل لطواغیق سنة ربانیة لاا جهادجهاد،  جماعت افتای هیئت؛ 84ص
الرحمن فاي الارد علای بیاان  فت جهاد،  جماعت افتای هیئت؛ 84، صللمجاهدین و الرد علی بیان "کبار العلما " السلاطین

ل الکالام فاي مواجهاة ظلام فصبن حاج،  ؛ ابوعبدالله الفتاح، علی85، صالعصر طاغوت؛ مکی، ابوعامر، 854، صالإخوان
 .33، صالحکام
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 اند از: مصداق عبارت چهار
حـال اگـر  ؛اتفاق  علماسـت حرمت و حلیت  برخی اعمال، مورد. تبدیل احکام الهی: 0

فردی برخلاف اتفاق  علما حکم  این اعمال را تغییر دهد و به حرمت  عمل  حلال یا حلیـت  
)تحلیل حرام و تحریم حلال( نامیده « الهی تبدیل احکام»عمل  حرام فتوا دهد، عمل  وی 

 2.تیمیه اقدام به چنین عملی موجب کفر و خروج از اسلام است اعتقاد  ابن به 0شود. می
اســلام ماننــد نمــاز،   هــای برخــی آیینتناااب از عماال بااه آیااین معاارو  اساالام: . اج0

تواند ادعا کند که از آنها خبر نداشته است.  ای واضح و روشن هستند که کسی نمی اندازه به
دلیل، فرد یا گروهی از عمل به چنین آیینی اجتناب ورزند، کفر  تیمیه، اگر بدون از نظر ابن

حتـی اگـر بـه یگـانگی   4و باید با آنان جنگیـد؛ 3قطعی و مسلم است و خروج  آنان از اسلام  
مـذکور را نیـز جـزء    اقرار داشته باشـند و آیـین اکرم سبحان و نیز رسالت  نبی خداوند

 5اسلام بدانند. های آیین  
ههنونهروعهتیمیه با اسـتناد بـه آیـۀ  ابنتبعیت از غیر شریعت اسلام:  . جایز دانستنِ 3

لهار هه فهرئکهمعهارکف ره یحکعهبمفهامز
شـریعت اسـلام را  دانسـتن  تبعیـت از غیـر جایز 6

تبعیت از  تنها عـدم بنـابراین، از دیـدگاه او نـه 7موجب کفر و خروج از اسلام دانسـته اسـت؛
تواند  الهی موجب کفر و خروج از اسلام است، بلکه اعتقاد به جواز این عمل نیز می احکام

 اسلام باشد.موجب خروج فرد از دایرۀ 
تیمیه، اجتناب از پذیرش شریعت اسلام در  از نظر ابنپ یرش شریعت اسلام:  . عدم4

 صورت موجب کفر است: سه
 اعتقاد به حقانیت اسلام از پذیرش  آن اجتناب ورزد؛ دلیل عدم فرد به .8

                                                 
 .873و  877، ص7، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن0
 . همان.2
 .557و  752، ص82. همان، ج9
 .58، ص88. همان، ج4
 .554تا  558، ص82؛ ج58، ص88. همان، ج1
 کافر است.: هرکس به غیر  آنچه خدا نازل کرده حکم کند، 44. سورۀ مائده، آیۀ 6
، النبویاة السانة منهااجبـن عبـدالحلیم،  تیمیه، احمـد ؛ ابن872، ص7، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن7
 .878، ص5ج
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 اعتقاد  فـرد بـه گرفته از غرور و تکبر باشد، نه عـدم نشأت ،اجتناب از پذیرش اسلام .8
 حقانیت  آن شریعت؛

کردن به نـامحرم  نفس به شریعت دیگری که مثلًا نگاه دلیل تبعیت از هوای فرد به .7
 0و از پذیرش  اسلام اجتناب ورزد. هدداند، تن د را حلال می

 دیدگاه سلفیۀ جهادی
قـوانین »اساس   بر ،ویژه حاکمان کشورهای اسلامی جهادی حکومت حاکمان، به سلفیۀ

ــالس قانونشــده د تصویب ــذاری و پارلمان ر مج ــا گ ــدۀ « ه ــداق عم ــدم»را مص تبعیت از  ع
آنـان در ایـن  3اند. و آن را موجب کفر و خروج از اسلام دانسته 2معرفی کرده« الهی احکام

توان به اجمـاع  علمـا، آیـاتی نظیـر آیـۀ  اند که از میان  آنها می ای استناد کرده زمینه به ادله
ر هه فهرئکهموعهارکوف ره  منهرعهیحکعهبمفهامزلها

عقلـی اشـاره  و حتـی قیـاس و دلیـل 4
 نویسد: دلیل عقلی  این مسئلۀ می جهادی، در تبیین ابوقتاده، از رهبران سلفیۀ 5کرد.

اسـاس احکـام تـورات و انجیـل، اگـر آن احکـام در  حکومت بردر  ،اجماع  علما به
طور که  است؛ همانقرآن و سنت بیان نشده باشند، موجب کفر و خروج از اسلام 

اسـاس قـوانین  اند. بنابراین، اگر حکومت بـر حزم و... آن را بیان کرده قیم، ابن ابن
تورات و انجیل، که از کتب آسمانی هستند و محتوایشان از جانـب خداونـد اسـت، 

هـای بشـری در  اسـاس قـوانین، کـه طاغوت موجب کفر باشد، قطعاً حکومـت بـر
اند، موجـب کفـر و خـروج از اسـلام  تصویب رسـاندهگذاری آن را به  مجالس قانون

 6خواهد بود.
                                                 

 .57، ص8، جدر  تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن0
، تحذیر البریة من خطر الانصیاع للقاوانین الوضاعیة، ؛ نجدی، ابوقتاده54، صإن الله هو الحکم. شریف، محمد بن شاکر، 2

الإنتصاار ؛ عائـذی، ابوعبـدالرحمن، 85و  88، صتتبادل الطواغیق سنة ربانیة لا جهادجهاد،  جماعت افتای هیئت؛ 84ص
ان الرحمن فاي الارد علای بیا فت جهاد،  جماعت افتای هیئت؛ 84، صللمجاهدین و الرد علی بیان "کبار العلما " السلاطین

فصل الکالام فاي مواجهاة ظلام بن حاج،  ؛ ابوعبدالله الفتاح، علی85، صالعصر طاغوت؛ مکی، ابوعامر، 854، صالإخوان
 .33، صالحکام

تحاذیر البریاة مان خطار الانصایاع للقاوانین ؛ نجـدی، ابوقتـاده، 55و  54، صإن الله هو الحکم. شریف، محمد بن شاکر، 9
 .78تا  87، صالوضعیة

 : هرکس به غیر  آنچه خدا نازل کرده حکم کند، کافر است.44مائده، آیۀ . سورۀ 4
 .78تا  87، صتحذیر البریة من خطر الانصیاع للقوانین الوضعیة. نجدی، ابوقتاده، 1
 . همان.6



 

 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
 

تابن
میه

ی
 

سلف
و 

 یۀ
هاد

ج
 ی

مل
ر ع

د
 اله

کام
 اح

ن به
کرد

ن
 ی

19 

 ارزیابیِ دو دیدگاه
 ،الهـی احکام از تبعیت عدم مصادیق   ۀدربار  یدجهاۀ سلفی و تیمیه ابن دیدگاه تبیین   از بعد
 .پرداخت دیدگاه دو این ارزیابی   به باید

 تیمیه . ارزیابیِ دیدگاه ابن0

اینکه مصادیق  چهارگانـۀ مـذکور موجـب کفـر و خـروج از اسـلام تیمیه مبنی بر  دیدگاه ابن
 منهروعهیحکوعهبموفهاموزلهار وههاساس آیاتی نظیر آیۀ  پذیرش است؛ چراکه بر هستند، قابل

 فهرئکهمعهارکف ره 
 ،2ا هرهعهشرکف.هشریماهرهعهنونهارواینهنوفهروعهیوفذ هبوههار وهو آیـۀ  1

و روشـن اسـت کـه تبـدیل  3ز اسلام اسـتالهی موجب کفر و خروج ا تبعیت از احکام عدم
تبعیت از  شـریعت اسـلام، از مصـادیق  عـدم دانستن  تبعیت از غیر الهی و نیز جایز احکام
ورزد بـه اثبـات نیـازی  الهی هستند. کفر فردی نیز که از پذیرش اسلام اجتناب می احکام

چگونـه »کـه  ندارد و امری بدیهی در میان مسـلمانان اسـت. امـا در پاسـخ بـه ایـن سـؤال
رف اجتناب از عمل به یکـی از آیین می هـای معـروف اسـلام  توان بعد از پذیرش اسلام، ص 

بایـد گفـت کـه اگـر چنـین اجتنـابی « مانند نماز را موجب کفر و خروج از اسـلام دانسـت؟
است، موجب خروج  خدا موجب انکار ضروری  دین شود، چون متضمن  تکذیب  رسول

 4گردد. از اسلام می

 ارزیابیِ دیدگاه سلفیۀ جهادی .0

صـغروی  جهـادی، نزاعـی جهادی نیز باید گفت که نزاع ما با سلفیۀ  دربارۀ دیدگاه سلفیۀ
اعـم از اجمـاع علمـا، اقـوال ایشـان، آیـات قـرآن، -شده توسط آنـان  است. تمام ادلۀ ارائه

ـت ایـن مسـئله اسـت کـه عـدم -عقلی و... دلیل ثب 
یت از تبع نـاظر بـه کبـرای قضـیه، و م 

چـرا حکومـت »ها برای صغرای قضیه و اینکـه  الهی موجب کفر است؛ اما جهادی احکام
« الهـی اسـت؟ تبعیت از احکـام گـذاری مصـداق  عـدم اساس مصوبات مجـالس قانون بر

                                                 
 : هرکس به غیر  آنچه خدا نازل کرده حکم کند، کافر است.44. سورۀ مائده، آیۀ 0
، آیۀ 2  اند؟ اذن خداوند آیینی را برای آنها ساخته ودانی دارند که بی: آیا معب88. سورۀ شوری 
 .583تا  584، ص88، جتسنیم. جوادی آملی، عبدالله، 9
 .545، ص8، جالدین ح  الیقین في معرفة أصول. مجلسی، محمدتقی، 4
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 اند. پاسخی ارائه نداده
های   موجب تنافی  آن قوانین با آموزه بودن  قوانین   واقعیت این است که صرف تصویبی

الهـی باشـد. جالـب  تبعیت از احکـام اساس آنها مصداق  عـدم نیست تا حکومت بر اسلام
هـا،  شـده در مجـالس و پارلمان جهـادی بـه قـوانین وضع اینکه ایـن نگـاه خشـک  سـلفیۀ

قرضـاوی  هـای سـلفی همچـون یوسـف استقبال دیگر سلفیان قرار نگرفتـه و چهره مورد
 1اند. ردهآثاری در رد  این دیدگاه به رشتۀ تحریر درآو 

و اماور مع ورکنناد  « تبعیت از احکاام الهای عادم»ا. موانت تحیق مفهاوم 
 مرتکب آن

 و تیمیـه نابـ دیـدگاه از کـه پرداخـت خـواهیم لهئمسـ ایـنۀ دربـار  بحـث به قسمت این در
 و روسـت بـه رو موانعی چه با الهی احکام از تبعیت عدم مفهوم تحقق :اولاً  ،جهادی ۀسلفی
 مصـادیق   از عملـی و یافـت تحقـق الهی احکام از تبعیت عدم مفهوم کهاین فرر   بر :ثانیاً 
 .است معذور صورتی چه در عمل آن مرتکب   شد، الهی احکام از تبعیت عدم

 تیمیه دیدگاه ابن
ن»و « تکفیر مطلق»قسم   تیمیه تکفیر را به دو ابن از نظـر  2تقسیم کرده است.« تکفیر معی 
نظر از اینکه مرتکب  آن عمل یا دارندۀ آن  قطع ،یا اعتقادییعنی عمل « مطلق تکفیر»او، 

ن تکفیر»وی  9اعتقاد چه حکمی دارد، از مصادیق  کفر دانسته شود. معنای  را نیز بـه« معی 
تکفیر فرد و شخصی دانسته که دارای اعتقادی کفرآمیز است یا مصداقی از مصادیق کفر 

حتـی اگـر عمـل یـا اعتقـادی کفرآمیـز باشـد، تیمیـه،  اعتقاد  ابن بـه 4را مرتکب شده است.
ن اقدام  توان کافر دانست و به تکفیر صاحب  آن اعتقاد یا مرتکب  آن عمل را زمانی می معی 

حال با توجه بـه  5قطعی بر مخالفت  وی با رسولان و انبیا وجود داشته باشد. کرد که دلیلی
                                                 

 .دموکراسی در اسلام. نک: قرضاوی، یوسف، 0
 .555و  433، ص88ج، الفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 . همان.9
 . همان.4
 . همان.1
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شوند که عمل یا اعتقاد   موجب می تیمیه، برخی امور مطالب مذکور باید گفت که از نظر  ابن
نتیجـه از مصــادیق کفـر نباشــد و  نامیــده نشـود و در« الهـی تبعیت از احکــام عـدم»فـرد، 
شوند کسی که مرتکب عملی  مطلق صورت نگیرد، و برخی امور دیگر نیز موجب می تکفیر

مصادیق  الهی است یا دارای اعتقادی است که از  تبعیت از احکام شده که از مصادیق  عدم
ن مسئلۀ مذکور است، معذور شده و نتوان او را تکفیر  .نمود معی 

پـذیرش شـریعت  تیمیه، عدم ای که باید بدان توجه داشت این است که از نظر  ابن نکته
ن است و هیچ یرفمطلق و تک اسلام موجب تکفیر تواند مانع از این شود که  چیزی نمی معی 

 1کند، کافر نشماریم. را که از پذیرش اسلام اجتناب میعمل مذکور را کفر ندانیم یا فردی 
پـذیرش  تیمیـه، عدم جهادی را بپذیریم و بپنـداریم کـه از نظـر  ابن البته اگر ادعای سلفیۀ

تـوان ادعـا  در این صورت می 2الهی است، تبعیت از احکام شریعت اسلام از مصادیق  عدم
ن بهم استطاعت را مانع  تکفیر تیمیه عدم کرد که ابن دانـد؛  پـذیرش اسـلام می دلیل عدم عی 

ن به چراکه وی تکفیر الهی را منـوط بـه اسـتطاعت فـرد بـر  تبعیت از احکام دلیل عدم معی 
 3الهی دانسته است. تبعیت از احکام

الهی نامیده  تبعیت از احکام شوند عمل یا اعتیاد فرد، عدم . اموری که موجب مییک

 نشود

تبعیت از  تیمیـه دو مصـداق از مصـادیق  چهارگانـۀ عـدم ابن از نظـر تبعیت از هوای نفس:
، «شریعت اسـلام دانستن  تبعیت از غیر جایز»و « الهی تبدیل احکام»الهی، یعنی  احکام

توضیح اینکه  4نفس نباشد. گرفته از تبعیت از هوای تطبیق بر عملی هستند که نشأت قابل
شریعت اسلام  م بداند و تبعیت از غیرحرام را حرا حلال را حلال، و عمل اگر فردی عمل

حرامی را مرتکب شود یا مثلًا عملی  نفس عمل دلیل تبعیت از هوای را جایز نداند، ولی به
از اسلام حلال است ولی در شـریعت  خواری را انجام دهد که در شریعتی غیر مانند شراب

                                                 
 .57، ص8، جدر  تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن0
 .45و  73، صالحکم بغیر ما أنزل الله. جماعت سلفی  دعوت و قتال، 2
 .884تا  885، ص5، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن9
 .78، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد ابن. 4
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د تبدیل احکام کرده یا توان ادعا کرد که این فر  گاه نمی اسلام حرام اعلام شده است، هیچ
چیزی کـه دربـارۀ چنـین فـردی  شریعت اسلام را جایز دانسته است. نهایـت تبعیت از غیر

 توان گفت این است که او گرفتار معصیت شده است. می

تبعیت از  شوند کسی که عمل یا اعتیاد وی مصاداقِ عادم . اموری که موجب میدو
 الهی است، مع ور باشد احکام

اجتنـاب از »، «تبدیل احکـام»مصداق   تیمیه، اگر سه اعتقاد  ابن بهآگاهی:  . جهل و عدم0
شـریعت  دانسـتن  تبعیـت از غیـر جـایز»و نیـز « اسـلام هـای کردن به برخـی از آیین عمل

گاهی باشند، تکفیر گرفته از جهل و عدم ، نشأت«اسلام ن به آ  1وسیلۀ آنها جایز نیست؛ معی 
دانـد یـا مـثلًا  دلیل جهل بـه حرمـت عملـی، آن را حـلال می ا که مثلًا بهبنابراین، فردی ر 

عنوان  ورزد یـا بـه اسلام نیست، از عمل به آن اجتنـاب مـی های گمان  اینکه نماز از آیین به
گمان  اینکــه آن عمــل از  هــای مســیحیت و یهودیــت را بــه مثــال، عمــل بــه یکــی از آیین

م عمل به آیین دیگر ادیان نیز اشکالی نـدارد، جـایز اسلام است یا از منظر اسلا های آیین
ن کرد و به کفر   توان تکفیر شمارد، نمی می از مصادیق  اوحکم نمود؛ هرچند عمل  ویمعی 

 کفر است.
ن در سـه ابناستطاعت:  . عدم0 اجتنـاب از »، «تبـدیل احکـام»مصـداق   تیمیه تکفیر معی 

شـریعت  دانسـتن  تبعیـت از غیـر جـایز» و نیـز« اسـلام هـای کردن به برخـی از آیین عمل
 نویسد: او دربارۀ نجاشی می 2را منوط به استطاعت فرد دانسته است.« اسلام

اسـاس قـرآن حکـم کنـد؛ چراکـه قـوم وی او را  نجاشی این توان را نداشت که بـر
کس را بیشتر از توان خویش مکلـف  کردند... و خداوند هیچ باره همراهی نمی دراین
 3اند. پس نجاشی و امثال وی در بهشت به سعادت رسیده ؛کند نمی

 نگارد: می یوسف همچنین وی دربارۀ حضرت
نایـب  فرعـون  مصـر بـود؛  که فرعون و قوم وی مشرک بودند، یوسـف حالی در

                                                 
 .78تا  75. همان، ص0
 .884تا  885، ص5، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . همان؛ ابن2
 ؛ همان.. همان9
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ای کـه  انـدازه اندازۀ توان خویش به عدل و خیر عمل کرد و آنان را به پس یوسف به
 1نمود.امکان داشت، به ایمان دعوت 

کردن به حرمت عملی، آن را حـلال  استطاعت بر حکم دلیل عدم بنابراین اگر فردی به
اسـلام آنهـا را تـرک کنـد یـا  هـای به برخـی از آیین  استطاعت بر عمل دلیل عدم بداند یا به

همین  شریعت اسلام را نداشته باشد و به جواز تبعیت از غیر کردن به عدم استطاعت  حکم
آن حکم دهد، این فرد هرچند مرتکب مصادیق کفـر شـده اسـت، امـا چـون  دلیل به جواز  

ن  توان به کفر او حکم داد و وی را تکفیـر استطاعت است، نمی منشأ  ارتکاب  وی عدم معـی 
 نمود.

های اسـلام، بـرخلاف  امتناع و اجتناب از عمل به برخی از آیین. تبعیت از هوای نفس: 3
دانسـتن   جایز»و « الهی تبدیل احکام»الهی، یعنی  احکامتبعیت از  مصداق دیگر  عدم دو

نفس باشد، بازهم  گرفته از تبعیت از هوای ، حتی اگر نشأت«شریعت اسلام تبعیت از غیر
الهی است. بایـد توجـه  تبعیت از احکام شود و از مصادیق  عدم امتناع و اجتناب خوانده می

نفس، از عمل به یک یـا چنـد  بعیت از هوایدلیل ت تیمیه، اگر فرد به داشت که از نظر ابن
توان وی  نفس است، تنها می آیین اسلام اجتناب کند، چون منشأ  عمل  او تبعیت از هوای

ن  وی جایز نیست. مطلق کرد و عمل او را از مصادیق کفر دانست؛ اما تکفیر را تکفیر
 2معی 

 گونه بیان کرد: ان اینتو  تیمیه را می با توجه به آنچه گفته شد، حاصل دیدگاه ابن

گاهی جهل و عدم   استطاعت عدم آ
تبعیت از 

 نفس هوای
ن تبدیل احکام الهی ن عدم تکفیر معی   عدم تکفیر مطلق عدم تکفیر معی 

جایز دانستن  تبعیت از غیر 
 شریعت اسلام

ن ن عدم تکفیر معی   عدم تکفیر مطلق عدم تکفیر معی 

 های اجتناب از عمل به آیین
 معروف  اسلام

ن  نعدم تکفیر معی   نعدم تکفیر معی   عدم تکفیر معی 

 - - - پذیرش اسلام عدم
                                                 

 .822، صالحسبةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .78و  75، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن2
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 دیدگاه سلفیۀ جهادی
تبعیـت از »باره، باید دیدگاه آنان دربارۀ سه مسئلۀ  جهادی دراین برای تبیین دیدگاه سلفیۀ

گاهی جهل و عدم»، «نفس هوای  تبیین گردد:« استطاعت عدم»و نیز « آ
رف التزام  حاکمان بـه مصـوبات   اعتقاد  سلفیۀ به. تبعیت از هوای نفس: 0 جهادی، ص 

شـود؛ حتـی اگـر منشـأ  ایـن  گذاری موجب کفر و خـروج آنـان از اسـلام می مجالس  قانون
موجب « نفس تبعیت از هوای»ها  بله، از نظر جهادی 1نفس باشد. التزام، تبعیت از هوای

الهی است، معذور باشد  تبعیت از احکام اد  وی مصداق عدمشود کسی که عمل یا اعتق می
ن نشود، اما صرفاً در و تکفیر ن، مرتکـب  که وی در قضیۀ خاص و واقعۀ معـی   صورتی معی 

ــه تبعیت از احکــام عــدم ــان دو عنوان الهــی شــود؛ ب ــاوت می ــرد در قض ــال، ف ــر، از  مث نف
شـده در  دربارۀ قوانین تصویب نفس  خویش تبعیت کند و به عدالت حکم ننماید. اما هوای

قـانون   مثال التزام  حـاکم بـه یـک عنوان ها که جنبۀ عمومی دارند و به مجالس و پارلمان
باعث خواهد شد که در قضایا و وقایع متعدد، آن قانون ملاک رفتار قرار گیرد  ،شده تصویب

ن  حاکم گردد تواند مانع از تکفیر نفس نمی و دیگر تبعیت از هوای
رف التـزام  وی  معی  و ص 

 2به آن قوانین، موجب خروج وی از اسلام خواهد شد.
رف التزام  حاکمان  کشـورهای اسـلامی  این پرسش مطرح است که چگونه می توان ص 

کـه  حـالی ها را موجب خروج ایشـان از اسـلام دانسـت، در به مصوبات مجالس و پارلمان
وجـه  هیچ شامل ایشان است و آنـان به 3«همکنرهنس مفًهبذمبهنفهرعهیس ح  ت»قاعدۀ مشهور 

گوینـد  ها در پاسخ به این پرسـش می دانند؟ جهادی الهی را جایز نمی تبعیت از احکام عدم
که قاعدۀ مذکور اطلاق ندارد و به گناهان غیرمکفره )گناهانی کـه موجـب کفـر نیسـتند( 

                                                 
الارد علای العنباري فاي کتاباه ؛ حصم، محمد بـن عبداللـه، 42، صالحکم بغیر ما أنزل الله. جماعت سلفی  دعوت و قتال، 0

؛ 745و  773، ص8، جالإیماان القولیاة و العملیاة ناواق ؛ لطیـف، عبـدالعزیز بـن محمـد، 88، صاللاه أنزل الحکم بغیر ما
کشاف ماا ألقااه ؛ توحیـدی، ابوعبـدالملک، 43تـا  47، صهم و الإرجاا تبصیر العقلا  بتلبیسات أهل التجمقدسی، ابومحمد، 

 .34، صإبلیس علی قلب عبدالعزیز بن ریس الریس
الارد علای العنباري فاي کتاباه ؛ حصم، محمد بـن عبداللـه، 42، صالحکم بغیر ما أنزل الله. جماعت سلفی  دعوت و قتال، 2

 .745و  773، ص8، جالإیمان القولیة و العملیة نواق ؛ لطیف، عبدالعزیز بن محمد، 88، صالله أنزل الحکم بغیر ما
 «.کنیم خاطر انجام گناه، تا زمانی که آن را حلال ندانسته است، تکفیر نمی هیچ مسلمانی را به. »9
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تن  انبیا، سجده بر مانند شرک، کش« التزام به مصوبات مجالس»بنابراین  1اختصاص دارد؛
مکفره است و مرتکـب  آنهـا کـافر اسـت؛ چـه بـه اسـتحلال  گناهـان  ها و... از گناهان بت

ها برای اثبات نظریۀ خویش  جهادی 2.مذکور قائل باشد و چه چنین اعتقادی نداشته باشد
کردنـد، اسـتناد  در مسئلۀ مذکور به جنگ ابوبکر با کسانی که از پرداخت زکات امتنـاع می

 گویند: کنند و می می
ابوبکر با کسانی جنگید که به اصل  وجوب  زکات اعتقاد داشتند ولی از پرداخت آن 

گذاشـتن میـان زکـات و  قکردند؛ چراکه اجتناب از پرداخـت زکـات و فر  اجتناب می
التـزام بـه قـوانین »مکفره است. بنابراین، در مسئلۀ  جملۀ گناهان سایر احکام، از

رف التزام موجـب کفـر و خـروج از اسـلام خواهـد « شده در مجالس تصویب نیز، ص 
الهی اعتقـاد داشـته باشـد و  تبعیت از احکام بود؛ خواه حاکم  ملتزم، به حلیت  عدم

 3ی نداشته باشد.خواه چنین اعتقاد

دلیل جهـل و  سلفیۀ جهادی بـر ایـن باورنـد کـه اگـر کسـی بـهآگاهی:  . جهل و عدم0
گاهی عملی را مرتکب شود که مصداق  عدم عدم الهی است، یا اعتقادی  تبعیت از احکام آ

توان او  معذور است و نمیوی شود،  داشته باشد که از مصادیق  مسئلۀ مذکور محسوب می
از « گـذاری التزام به مصـوبات مجـالس قانون»اما مسائلی همچون  4ن نمود.معی   را تکفیر

مصادیق کفر و شرک هستند و اساساً امکان ندارد که فردی به چنین شرکی جهـل داشـته 
هـای  اند و خداوند نیز بـا روش باره سخن گفته کافی دراین قدر به باشد؛ چراکه پیامبران

 5است. مختلفی آن را برای مردم روشن ساخته
استطاعت  فرد  هرچند سلفیۀ جهادی بر این باورند که با وجود عدماساتطاعت:  . عدم3

دلیل داشتن  عمل یا اعتقادی کـه از مصـادیق   توان وی را به الهی، نمی به تبعیت از احکام
ن نمود، اما حاکمان   است، تکفیرالهی  تبعیت از احکام عدم ویژه کشورهای  کشورها به معی 

ی ملتـزم نشـوند و مرتکـب  ار گـذ این توان را دارند که به مصوبات مجـالس قانوناسلامی، 
                                                 

 .43تا  47، صتبصیر العقلا  بتلبیسات أهل التجهم و الإرجا . مقدسی، ابومحمد، 0
 . همان.2
 .34، صکشف ما ألقاه إبلیس علی قلب عبدالعزیز بن ریس الریس. توحیدی، ابوعبدالملک، 9
 .87، صحسن الرفاقة في إثبات أجوبة سؤالات سواقة. مقدسی، ابومحمد، 4
 . همان.1
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 1الهی نگردند. تبعیت از احکام مصادیق  عدم

 ارزیابیِ دو دیدگاه
 تیمیه و دیدگاه سلفیۀ جهادی خواهیم پرداخت. به ارزیابی  دیدگاه ابن ،در ادامه

 تیمیه . ارزیابیِ دیدگاه ابن0

رف امتناع و اجتناب از عمـل بـه  تیمیه دراین ابننقد وارد بر دیدگاه   باره این است که وی ص 
کننـده عـذری بـر اجتنـاب و امتنـاع  که فـرد امتناع صورتی اسلام را، در های یکی از آیین

 2.خویش نداشته باشد، موجب کفر و ارتداد  او دانسته و قتل وی را جایز شمرده است
های اسلام  اع از عمل به یک یا چند آیین از آییندلیل  امتن گفته شده است که تکفیر به

تیمیه تا چه  اما باید دید که ابن 3بر مسئلۀ انکار  ضروری  دین توجیه کرد؛ تکیه توان با را می
 اندازه به این مسئله توجه داشته است.

ــه جهــل و عــدم ابن گاهی، عدم تیمی ــانع از  اســتطاعت و تبعیــت از هــوای آ نفــس را م
ن به تکفیر ـ امتناع از عمل به برخی از آیین دلیل   معی  دکردن  های اسلام دانسته اسـت. مقی 

تیمیـه  امتنـاع و اجتنـاب از عمـل، نـزد ابندهد که نفس  تکفیر به چنین قیودی نشان می
دانـد؛ امـا  قلبی را موجـب کفـر می موضوعیت ندارد و وی امتناع و اجتناب  کاشف از انکار  

تـوان بـه انکـار   بـودن  آنهـا می شفیت را دارند و در صورت مفقـودآیا واقعاً این موانع توان کا
 برد؟ کننده پی قلبی  امتناع

کننده جهل به حکم شرعی نداشته باشد و بداند کـه  پاسخ این است که اگر فرد  امتناع
های اسلام است و با وجود استطاعت، از عمل به آن آیین اجتناب ورزد  فلان آیین از آیین

هـای  نفس نباشـد، قطعـاً وی آن آیـین را از آیین دلیل تبعیت از هوای نیز به و این اجتناب
داند و در باطن خویش منکر  آن است. اما باز به این پرسش باید پاسخ داد که به  اسلام نمی

آیــین، وی را منکــر  آن دانســته اســت؛  تیمیــه بــا وجــود اقــرار فــرد بــه یــک چــه دلیــل ابن

                                                 
 .83و  87، صالله أنزل الرد علی العنبري في کتابه الحکم بغیر ما. حصم، محمد بن عبدالله، 0
 .554تا  558، ص82، جالفتاوی مجموعحمد بن عبدالحلیم، تیمیه، ا . ابن2
 .545، ص8، جالدین ح  الیقین في معرفة أصول. مجلسی، محمدتقی، 9
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دارد که منشأ  امتنـاع و اجتنـاب وی از عمـل بـه آن آیـین، که این احتمال وجود  حالی در
 نفس باشد؟ تبعیت از هوای

 نویسد: تیمیه در پاسخ به سؤال مذکور می ابن
صورت عادی محال است که فردی ایمان قلبی داشـته باشـد و بـر وجـوب نمـاز  به

د تـا اینکـه امر )امیر( اطاعت نکند و نمـاز اقامـه ننمایـ اقرار نماید، اما از دستور ولی  
کشته شود. چنین فردی حتماً در باطن  خود کافر است و اگر بگوید من به وجـوب 

کنم، در چنـین حـالتی اقـرار  وی دروغـی بـیش  نماز اقرار دارم ولی آن را اقامه نمی
رساند و با این حـال،  الهی را به قتل می نیست. مانند کسی که پیامبری از پیامبران

 1خداست. لدهد که او رسو  شهادت می

 نگارد: وی همچنین می
اگر فردی در باطن خویش به نماز اقرار کند و بـه وجـوب  آن اعتقـاد داشـته باشـد، 
محال است که بر ترک آن اصرار کند تا اینکه کشـته شـود ولـی اقامـۀ نمـاز نکنـد. 
چنین رفتاری از هیچ انسانی بروز نیافته و با عادت انسانی مخالف اسـت؛ بنـابراین 

 2دی قطعاً به اسلام ایمان نیاورده است.چنین فر 

آیـین )بـا تسـامح: ضـروری  دیـن(  تیمیه اصرار  فـرد بـر تـرک  یـک بنابراین، از نظر ابن
اعتقاد  قلبـی   دادن  جان  خویش در این راه باشد، دلیل بر عدم که وی آمادۀ ازدست جایی تا

 وی بر آن آیین، بلکه به کل شریعت اسلام است.
 اشکال جدی مواجه است: تیمیه با دو این ادعای ابنروشن است که 

:
ً
نفس فقط قوۀ شهوانی نیست تا ادعا شود که عادتـاً محـال  منشأ  تبعیت از هوای اولا

نماز نکند تا اینکه کشته شـود، بلکـه  نفس مثلًا اقامۀ دلیل تبعیت از هوای است فردی به
نشـأت بگیـرد؛ بنـابراین، عادتـاً  تواند از غضب و مسائل دیگر نیـز نفس می تبعیت از هوای

امکان دارد فرد به اسلام و شرایع  آن و حتی نماز ایمان داشته باشد و به آن نیز اقرار نماید، 
حاضر به اقامۀ نماز نباشد تـا  -غضب چیست فارغ از اینکه منشأ  –دلیل شدت غضب  اما به

 3اینکه کشته شود.
                                                 

 .785تا  784، ص3، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن0
 .42، ص88. همان، ج2
 .457، ص8ج، آموزش عقایدۀ بیشتر، نک: مصباح یزدی، محمدتقی، ع. برای مطال9
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:
ً
 مم من فهبفر ههههاشوهاهبفموفهنسودر آیۀ  ثانیا

صـورت   حواریـون اسـلام خـویش را به 1
اند. این تعابیر حکایت از این دارد که  بیان کرده« فعلی»صورت   ایمان  خود را به و «صفتی»

تبی برقرار است و قبل از هر مرتبه ای  ای از ایمان، مرتبه میان اسلام و ایمان تقدم و تأخر ر 
صـورت  سلام، تسلیم و شهادت بر اصل دیـن بهبنابراین، اولین مرتبۀ ا 2از اسلام قرار دارد.

قلبی  اذعان و باور ،اجمالی است و اولین مرتبۀ ایمان نیز در ادامۀ این مرتبه قرار دارد و آن
قفر هاتیرابهمن فهقلهروعهتمن وماهههرکونهقمروماهآیۀ  3به این شهادت  زبانی و صوری است.
اس م فهههرمفهیاخلهاتیمف ه لهق مبکع

 ه همین مرحله از اسلام است.نیز ناظر ب 4
دلیل تبعیـت از  حال باید گفت که حتی اگر بپذیریم عادتـاً محـال اسـت کـه فـردی بـه

نماز نکند تا اینکه کشته شود و بنابراین اصرار بر ترک نماز دلیل بر  نفس مثلًا اقامۀ هوای
ـرف  ایمان  او به وجوب نماز و حتـی کـل اسـلام اسـت، بـازهم نمی عدم امتنـاع از تـوان ص 

به مباحـث قرآنـی   توجه کننده دانست؛ چراکه با نماز را دلیل بر جواز قتل فرد امتناع اقامۀ
اعتقاد  قلبی نیز اقل  مراتب  اسلام وجـود دارد و احتـرام خـون  مذکور، حتی در صورت عدم

 5مسلمان امری روشن و بدیهی است.

 . ارزیابیِ دیدگاه سلفیۀ جهادی0

شده توسط آنان در ایـن  سلفیۀ جهادی نیز بازهم باید گفت که تمام ادلۀ ارائهدر نقد دیدگاه 
حوزه، فرع بر اثبات صغرای قضیه است؛ بنابراین ابتدا باید اثبات کرد که التزام  حاکمان به 

الهی است و  تبعیت از احکام ها، از مصادیق  عدم گذاری و پارلمان مصوبات مجالس  قانون
جهادی را دربارۀ سه مسـئلۀ  شده توسط سلفیۀ و سپس ادلۀ مطرح شود، محسوب می  کفر

                                                 
ایم و گواه باش که ما سر بر اطاعت تـو نهـاده و تسـلیم تـو  : ]حواریون گفتند:[ ...به خدا ایمان آورده58عمران، آیۀ  . سورۀ آل0

 هستیم.
 .854، ص7، جالمیزان في تفسیر القرآنمحمدحسین،  . طباطبایی، سید2
 . همان.9
[ گفتند: ما ایمان آوردیم. بگـو: شـما ایمـان نداریـد، اکرم به پیامبر: ]گروهی از[ اعراب  ]بیابانی 84. سورۀ حجرات، آیۀ 4

 های شما وارد نشده است. بگویید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دل
تفسایر شاریف ؛ حسنی واعظ، محمـود بـن محمـد، 825، صرساله بیسقاحمد،  . برای مطالعۀ بیشتر، نک: آشتیانی، میرزا1

 .754، ص7، جلقالقلاو ل بالبلا
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گاهی جهل و عـدم»و « نفس تبعیت از هوای»، «استطاعت عدم»مذکور، یعنی  و اینکـه « آ
 ن هستند یا خیر، مطرح نمود.معی   آن سه مسئله مانع از تکفیر

صــورتی مــانع از  نفــس در پــس بایــد گفــت کــه حتــی اگــر بپــذیریم تبعیــت از هــوای
ن اســت کــه فــرد مرتکــب  مصــادیقی از عــدم کفیـرت الهــی شــود کــه  تبعیت از احکــام معــی 

عمـومی  خصوصی دارند، نه مصادیقی همچون التزام به مصـوبات کـه دارای جنبـۀ جنبۀ
ـرف التـزام   جهادی اثبات نشده و نمی هستند، بازهم مدعای سلفیۀ توان ادعا کـرد کـه ص 

نفـس  دلیل تبعیت از هـوای الس حتی اگر بهحاکمان  کشورهای اسلامی به مصوبات مج
باشد، موجب کفر و ارتداد  آنان است. این بدان دلیل است که اول باید ثابت کرد که التـزام 

الهی است، و سپس ادعای مـذکور  تبعیت از احکام به مصوبات مجالس، از مصادیق  عدم
ارد و نیـز حاکمـان  را مطرح نمود. همچنین حتی اگر بپذیریم که جهل به شرک امکان نـد

توان ادعا کرد که  الهی استطاعت دارند، بازهم نمی کشورهای اسلامی بر تبعیت از احکام
رف التزام  حاکمان  کشورهای اسلامی به مصوبات مجالس، موجب  کفر و ارتداد ایشـان  ص 

 هـا از است؛ چراکه باید ابتدا اثبات کرد که التزام حاکمان بـه مصـوبات مجـالس و پارلمان
 الهی است و سپس ادعای مذکور را مطرح نمود. تبعیت از احکام مصادیق شرک و عدم

 نتیجه
 با توجه به مطالب مذکور باید گفت:

:
ً
ــدگاه ابن اولا ــئلۀ  دی ــه در مس ــدم»تیمی ــام ع ــی تبعیت از احک ــدگاه « اله ــا دی ــاملًا ب ک

عیت از تب عـدم»جهـادی  تیمیـه و سـلفیۀ جهادی متفاوت است؛ چراکه هرچنـد ابن سلفیۀ
در تعیـین  .8: بایـد گفـت اند، امـا را موجب کفـر و خـروج از اسـلام دانسـته« الهی احکام

تبـدیل »مسـئلۀ   تیمیـه چهـار مصادیق  مسئلۀ مذکور اختلافی جدی با یکدیگر دارنـد. ابن
دانسـتن   جـایز»، «های اسلام اجتناب از عمل به یک یا چند آیین از آیین»، «الهی احکام

تبعیت از  عـدم»را مصـادیق  « پذیرش شریعت اسـلام عدم»و « شریعت اسلامتبعیت از غیر 
ویژه  جهـادی التـزام  حاکمـان بـه که از نگـاه سـلفیۀ حالی دانسته است؛ در« الهی احکام
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ها، مصداق عمدۀ  گذاری و پارلمان حاکمان کشورهای اسلامی به مصوبات مجالس  قانون
گاهی دمجهـل و عـ»تیمیه  ابن .8مسئلۀ مذکور است.  تبعیـت از »و « اسـتطاعت عدم»، «آ

ن دانسـته  الهی، مانع از تکفیر تبعیت از احکام دلیل عدم را به« نفس هوای مطلـق یـا معـی 
رف التزام  حاکمـان بـه مصـوبات مجـالس را موجـب  که سلفیۀ حالی است؛ در جهادی ص 

ع  تکفیـر  حاکمـان دانند و معتقدند که موانع مـذکور یـا اصـلًا مـان کفر و خروج از اسلام می
شـده در مجـالس،  نیستند، یا اگر مانع باشند، در مسئلۀ التزام  حاکمان بـه قـوانین تصویب

 اند. تحقق نیافته
:

ً
ایـن « الهـی تبعیت از احکـام عدم»تیمیه در مسئلۀ  تنها اشکال جدی  دیدگاه ابن ثانیاا

آن  را دلیـل بـر انکـار   های اسـلام است که وی اصرار بر اجتناب از یک یا چند آیین از آیین
کننـده از دایـرۀ  نتیجه خروج  فـرد  اجتناب آیین، بلکه دلیل بر انکار کل شریعت اسلام و در

اسلام دانسته است؛ حتی اگر آن فرد به آن آیین و نیـز کـل شـریعت اسـلام اقـرار داشـته 
باشـد، نـه  نفس تواند تبعیت از هوای منشأ  امتناع  فرد می .8باشد. این در حالی است که: 

های آن نداشته باشد،  حتی اگر فرد ایمان و اعتقاد قلبی به اسلام و آیین .8آن آیین.  انکار  
زبانی به اسلام، اقل  مراتب اسلام حاصل شده اسـت و جـان وی محتـرم  صورت اقرار در

جهادی نیز این است که این گروه هم در تعیـین  خواهد بود. اشکال اساسی  دیدگاه سلفیۀ
و هم دربارۀ موانع تکفیر، به بحـث دربـارۀ کبـری  و « الهی تبعیت از احکام عدم»ق  مصادی

کـه  حـالی انـد؛ در الهی موجب خروج از اسلام اسـت، پرداخته تبعیت از احکام اینکه عدم
بحــث قــرار  را مــورد« الهــی تبعیت از احکــام عــدم»ابتــدا بایــد صــغرای قضــیه و چیســتی  

 دادند. می
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شـده در سـایت کتابخانـۀ  تـا، بارگذاری نـا، بی جـا: بی ، بیآموزش عیایدمصباح یزدی، محمدتقی،  .87

 فقاهت.  مدرسۀ
تـا،  نـا، بی جـا: بی ، بیأهال الاتجهم و الإرجااءتبصیر العیلاء بتلبیساات مقدسی، ابومحمد،  .83

 شده در سایت منبر التوحید و الجهاد. بارگذاری
تـا،  نـا، بی جـا: بی ، بیحسن الرفاقة فام عثباات أجوباة ساؤالات ساواقةمقدسی، ابومحمد،  .82

 شده در سایت منبر التوحید و الجهاد. بارگذاری
 شده در سایت منبر التوحید و الجهاد. بارگذاری تا، نا، بی جا: بی ، بیالعصر طاغوتمکی، ابوعامر،  .83
نــا،  جــا: بی ، بیتحاا یر البریااة ماان خطاار الانصاایاع للیااوانین الوضااعیةنجــدی، ابوقتــاده،  .75

 ق.8487دوم،  چاپ
تـا،  نـا، بی جـا: بی ، بیتتبادل الطواغیات سانة ربانیاة لا جهاادجهـاد،  جماعـت افتای هیئت .78

 هاد.شده در سایت منبر التوحید و الج بارگذاری
تـا،  نـا، بی جـا: بی ، بیالرحمن فم الرد علی بیاان الإخاوان فتهجهـاد،  جماعت افتای هیئت .78

 شده در سایت منبر التوحید و الجهاد. بارگذاری
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 یصحابه در فقه حنف ۀکنند حکم سب

 *یصالح یّاحاحمد س

 چکیده
عنوان مصداق  تام  بغض، از ابتدای زندگی  بشـر تـاکنون در بـین مـردم شـایع  به «سب»

دادن  بغض و کینۀ خود به جریان یا اشخاصـی خـاص،  ای برای نشان بوده است و عده
اسـت کـه در  صحابۀ پیامبر ورزند. یکی از این موارد، سب   مبادرت می این اقدامبه 

توصیفی دیدگاه فقهای احناف را  تفاده از روش تحلیلیاست با اس بر ایناین مقاله سعی 
. اگـر یمو روشـن نمـای ،فقهـی  آنـان بررسـی گیری از متـون صحابه با بهره دربارۀ ساب  

شان سب یـا تکفیـر  دلیل صحابی صحابه جمیع صحابه یا بعضی از آنها را به ساب   بودن 
داننـد؛  را کفـر میسـنت حکـم  او  حنفی همانند دیگر مـذاهب اهل فقهای مذهب کند،

بـودن سـب یـا تکفیـر  از صحابی دلیلی غیر ولی اگر فردی صرفاً بعضی از صحابه را به
داننـد و فقـط معتقدنـد کـه وی فـردی  حنفی حکـم  او را کفـر نمی کند، مشهور فقهای

حنفـی  شـیخین نیـز فقهـای مشـهور فاسق، مبتدع، ضال یا باغی است. دربـارۀ سـاب  
 اند. صحابه دانسته ا رد کرده و حکم  او را همانند ساب  حکم  تکفیر  چنین فردی ر 

 ساب  صحابه، ساب  شیخین، تکفیر صحابه، فقه حنفی. ها: واژه  کلید
  

                                                 
 اهواز(. ۀ)شعب یتدار الإعلام لمدرسة أهل الب ۀو پژوهشگر مؤسس یتهدا یرانسطح سه سف *

 Salehia794@gmail.com: ایمیل
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 میدمه
کریم آنها را مدح نمـوده  دارای جایگاه رفیعی هستند و خداوند در قرآن صحابۀ پیامبر

انـد؛ ولـی بـین  یکـی یـاد کردهنیز در روایات فراوانی، از صحابۀ خود به ن و پیامبراست 
ویژه بعد از ایشان، اختلافاتی ایجاد شد و برخی  ، بهبعضی صحابه در زمان  خود  پیامبر
شد. بنابراین، هدف از طرح این  کردن  آنها به یکدیگر می مواقع این اختلافات سبب اهانت

اسـت تـا سنت، یعنی مذهب حنفی  موضوع بررسی  این حکم در یکی از مذاهب بزرگ اهل
صحابه نزد این مذهب چیسـت و ثانیـاً ثابـت کنـیم کـه ایـن  اثبات شود که اولًا حکم سب  

سنت، دیگـران  حاضر که با اسم اسلام و با انتساب  خود به اهل های افراطی  عصر   جریان
سـنت  کشند، از مسلمانان و از اهل خون می و گناه را به خاک کنند و مردم بی را تکفیر می

ترین مسـائل حکـم بـه تکفیـر  های افراطی، که دربارۀ بدیهی رخلاف این جریاننیستند و ب
کنند. هرچند برخی مسائل  سنت بدون دلیل مسلمانان را تکفیر نمی دهند، مذاهب اهل می

کردن   صحابه از نظر آنها مردود است، ولی مخالفت  آنان با این مسائل و رد همچون سب  
نظـر  ضمن، اشاره به این نکته نیز ضروری بـه آنها ندارد. در ای با تکفیر  فاعل   آنها ملازمه

نیستیم امر این  حنفی، درصدد   صحابه از دیدگاه فقه ساب   کفر   رسد که ما با اثبات عدم می
زی بــرای ســب   جــو  صــحابه توســط مــذاهب دیگــر اســت؛ بلکــه  کــه بگــوییم ایــن حکــم م 

معنای  جواز نیز به لبته این عدمصحابه نزد همۀ مذاهب مذموم است و جایز نیست و ا سب  
 .شود قلمداد نمیبودن  فاعل  آن  کافر

حکـم  »ای جهـت بررسـی   بر همین اساس، با توجه به اینکه تـاکنون نوشـتار جداگانـه
لای کتـب فقهـی یـا در بیـان   ارائه نشده و معمولًا در لابـه« حنفی صحابه در مذهب سب  

صـحابه را از نظـر  یم در این مقاله حکم  سب  حکم  مذاهب  دیگر بیان شده است، قصد دار 
 حنفی بررسی کنیم. فقه

 های زیر پاسخ خواهیم داد: در این نوشتار، به پرسش
 حکم سب  جمیع صحابه در مذهب حنفی چیست؟. 8
حنفی چگونه  بودن  آنها از نظر فقهای دلیل صحابی صحابه به از حکم سب  بعضی. 8
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 است؟

حنفی  بودن  آنها از دیدگاه فقه از صحابی دلیلی غیر هصحابه باز حکم سب  بعضی . 7
 چیست؟

 شیخین از نظر مشهور فقهای حنفی کافر است؟ آیا ساب  . 4

 معنا و مفهوم سب
هههأصول»گونه معرفی شده است:  این« سب»، اصل جمهرة اللغةدر کتاب  هثوعهههارسَوب  ارقطوعن
ه قهالأیراضههارسَبَهههش مفهلأ ههصفتهارسَبن کردن اسـت و بعـداً  معنای قطع سب به )اصل   0؛«خَرت

اعـرار اسـت(. دیگـر  معنای آن به شتم تغییر کرده اسـت؛ چـون سـب دریـدن و هتـک
ه»اند:  معنای شتم دانسته دانان نیز سب را به لغت عن و ت :هارشَّ وبن معنای شـتم  )سـب بـه 2؛«ارسَّ

ه»گونـه معنـا شـده اسـت:  ، سـب اینالقرآن مفردات ألفاظاست(. در کتاب  وبن و عههارسَّ :هارش 
 )سب ناسزا و دشنام دردناک و زشت است(. 9؛«ارمجیع

ه»اند:  را کلامی قبـیح دانسـته« شتم»دانان  اما لغت عن و ت :هقبوی هارکولا هههرویسه یوهههارشَّ
ه ف  ریحی نیز شتم را این )شتم کلام قبیحی است که بدون 4؛«قَذت گونه معنـا  قذف باشد(. ط 

ه» کرده است: عن )شـتم همـان سـب  1؛«.هبمفهمومهإرتا.هههمقو هارشل:هارسب،هبأ هتصفههارشَّ ت
 شود(. ای وصف کنید که سبب حقارت و نق  می گونه است و اینکه چیزی را به

 تفاوت سب و شتم
 گونه بیان شده است: این« شتم»و « سب»، تفاوت الفروق في اللغةدر کتاب 

:هأ هارشوو عهتقبوی هأنوورهارمشووئم هبووفرقملهههأصوو ههنوونههههارشوو عههارسووبههارنورقهبووین

                                                 
 .73، ص8 ، جاللغة جَمهَرةدرید، محمد بن حسن،  . ابن0
؛ 844ص، 8 ، جالصاحا بـن حمـاد،  ؛ جـوهری، اسـماعیل854، ص2 ، جالمحایط فاي اللغاة. صاحب، اسماعیل بن عباد، 2

؛ 25، ص8 ، جالبحارین مجماع؛ طریحـی، فخرالـدین بـن محمـد، 455، ص8 ، جالعار  لساانبن مکرم،  منظور، محمد ابن
 .77، ص8 ، جالعروس تاجمرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 

 .738، صمفردات ألفاظ القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 9
 .727، ص87 ، جالعروس تاج؛ مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 782، ص88 ، جالعر  لسانبن مکرم،  منظور، محمد ابن 4
 .32، ص7 ، جالبحرین مجمع. طریحی، فخرالدین بن محمد، 1
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 0؛ارش فن ...،هههارسبهممهالإط فبه يهارش عهههالإطفر ه یه
مبالغـه و « سـب»وسیلۀ قول و کلام اسـت، و  قبیح دانستن  امر نامبارک به« شتم»

 اطاله و افراط در شتم است.

شود و  ه سبب حقارت و نق  در طرف مقابل میک کلام قبیحی است« شتم»بنابراین، 
 سب مبالغه و افراط در شتم است.

 معنا و مفهوم صحابی
نزد عـرف، صـحابی کسـی »نویسد:  می« صحابی»در تعریف   التعریفاتجرجانی در کتاب 

؛ هرچنـد از او باشد بسیار داشته را ملاقات کرده و با حضرت مصاحبت   است که پیامبر
 2«.اند هرچند که این مصاحبت طولانی نباشد برخی هم گفتهروایت نکند و 

 9قاضی عبدالنبی احمد نگری نیز این قول را در کتاب خود نقل کرده است.
معنـای مختلـف ذکـر شـده  شـش« صحابی»برای  اسلامی معار  فرهنگدر کتاب 

 است:
 را ملاقات کرده و با او مجالست کرده باشد؛ کسی که حضرت رسول. 8
ها رفتـه  سال با حضرت مصاحبت داشته و با او به جنگ که حداقل یک یا دوکسی . 8
 باشد؛

 کسی که با حضرت مصاحبت  بسیار داشته و از ایشان روایت کرده باشد؛. 7

 که بالغ بوده است؛ حالی کسی که حضرت را ملاقات کرده باشد، در. 4

گرچـه حضـرت را  ،هکه مسلم بـود حالی کسی که زمان او را ادراک کرده است، در. 5
 ندیده باشد؛

 4کسی که از خواص ایشان بوده است.. 7
نظر وجود دارد، اما غالـب  آنهـا  سنت اختلاف با وجود اینکه در تعریف صحابی نزد اهل

                                                 
 .47، صالفروق في اللغة. عسکری، حسن بن عبدالله، 0
 .53، صالتعریفات. جرجانی، علی بن محمد، 2
 .878، ص8 ، جاصطلاحات الفنون العلوم في جامع. احمد نگری، عبدالنبی بن عبدالرسول، 9

 .8534، ص8 ، جفرهنگ معار  اسلامی. سجادی، سیدجعفر، 4
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حضـرت داشـته، از  ملاقـاتی بـا آن  معنای صحابی را توسعه داده و هر فردی را که اندک
 اند. صحابه دانسته
گونـه معرفـی  ، صـحابی را اینکشّا  اصطلاحات الفنون و العلاومموسوعة تهانوی در 

کـه بـه او ایمـان  حـالی را در شرع، صحابی کسی است که پیـامبر نزد اهل»کند:  می
سنت  کثیر نیز نظر مشهور علمای اهل ابن 0«.دارد ملاقات کند و بر دین اسلام از دنیا برود

 چنین بیان کرده است: را این
را در حـال اسـلام دیـده اسـت؛ هرچنـد  خـدا رسـول صحابی کسی اسـت کـه

مصاحبت  طولانی با پیامبر نداشته و از ایشان روایتی نقل نکـرده باشـد. ایـن حـرف 
سنت  گذشته است و علمـایی ماننـد بخـاری و ابوزرعـه،  جمهور و اکثر علمای اهل

را ببیند، صـحابی  خدا اند که اگر کسی رسول صورت مشخ  تصریح کرده به
 2شود. ب میمحسو

 حنفیه
ق( منسـوب 855-25است که به ابوحنیفه نعمـان بـن ثابـت )  نام مذهبی فقهی« حنفیه»

حـدیث،  رود. بـرخلاف اهل شـمار مـی سنت بـه است و یکی از مذاهب مشهور و مهم  اهل
ــه  ــل ب ــود. در مــذهب« رأی و اجتهــاد»ابوحنیفــه قائ ــز  ب ــه، قیــاس و استحســان نی حنفی

 9سنت و اجماع است. چهارم پس از قرآن و اصل

 سبّ صحابه
دادن  بغض و کینۀ خـود بـه جریـان یـا  برخی مردم از همان ابتدای زندگی  بشر برای نشان

، که یکی از مصادیق  تـام  بغـض اسـت، مبـادرت می ورزیدنـد. بـا  اشخاصی خاص، به سب 
نزول دین مبـین اسـلام نیـز ایـن امـر همچنـان بـین مسـلمانان رایـ  بـود و برخـی بـرای 

پرداختند. یکی از این موارد  آنان می دادن  بیزاری  خود از عملکرد برخی افراد، به سبآ  شانن
صـحابه را  سـاب   ،هـای افراطـی کنیم جریان مـی است که امروزه مشاهده « صحابه سب  »

                                                 
 .8575، ص8 ، جموسوعة کشّا  اصطلاحات الفنون و العلوم. تهانوی، محمدعلی بن علی، 0
 .833، صالحثیل الباعلکثیر، اسماعیل بن عمر،  . ابن2
 .854، صفرهنگ علم کلام. خاتمی، احمد، 9
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دانند؛ لذا ما قصد داریم که در ادامۀ بحث، حکـم  ایـن مسـئله را در  القتل می کافر و واجب
 حنفی، بررسی کنیم. سنت، یعنی مذهب مذاهب چهارگانۀ اهلفقه یکی از 

صـحابه از چنـدین جهـت  قبل از ورود به اصل بحث لازم اسـت ذکـر کنـیم کـه سـب  
همین دلیل، برای بیان  دقیق  حکم  این مسئله و بررسی  آن از جهات  بررسی است؛ به قابل

در پایــان نیــز حکــم کنیم و  بخــش بررســی مــی مختلــف، مــا حکــم  ایــن مســئله را در دو
 شیخین را نیز بررسی خواهیم کرد. ساب  

 اند از: ترتیب بررسی خواهند شد عبارت بخش به مباحثی که در هر دو

 جمیع صحابه در صورتی که موجب کفر آنها نشود؛ . حکم سب  8
کـه موجـب کفـر  صورتی بودن  آنها در دلیل صحابی . حکم سب  بعضی از صحابه به8

 آنها نشود؛
کـه موجـب  صـورتی بـودن در از صحابی دلیلی غیر م سب  بعضی از صحابه به. حک7

 کفر آنها نشود؛
ی که موجب کفر جمیع صحابه می4  شود؛ . حکم سب 
که موجـب کفـر آنهـا  صورتی بودن در دلیل صحابی . حکم سب  بعضی از صحابه به5
 شود؛
کـه موجـب  یصـورت بـودن در از صحابی دلیلی غیر بعضی از صحابه به حکم سب   .7

 کفر آنها شود.

 صحابه در صورتی که موجب کفر آنها نشود بخش اول: حکم سبّ 
 خود  این بخش، دارای دو حالت است:

 الف. حکم سبّ جمیت صحابه در صورتی که موجب کفر آنها نشود

کفـر اسـت و  «جمیع  صحابه ساب  »نظر دارند که حکم  مسلمانان بر این مسئله اتفاق ۀهم
کننـد و از آنهـا  را مدح می این افرادتکذیب آیات قرآن و روایات نبوی است که دلیل آن نیز 

نماینـد؛ بـر ایـن اسـاس، طعـن بـه جمیـع صـحابه در واقـع  دیـن یـاد می عنوان نـاقلان   به
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 0است.« دین به طعن»

 ب. حکم سبّ بعضی از صحابه در صورتی که موجب کفر آنها نشود

 این مورد نیز دو صورت دارد:
 خاطر صحابی بودنِ آنها آنها به ازسبّ بعضی . 0

 2طبق دیدگاه همۀ مذاهب، حکم  چنین فردی کفر است.
 دلیلی غیر از صحابی بودنِ آنها سبّ بعضی از آنها به. 0

 در این مورد فقهای حنفی سه نظر و حکم  متفاوت دارند:
 دانند؛ برخی این فرد را کافر می. 8

 دانند؛ خاصی این فرد را کافر میبعضی دیگر با قیود و شرایط . 8

9دانند. العقل می مبتدع یا ناق ، دانند؛ بلکه وی را فاسق کافر نمیبرخی این فرد را . 7
 

 قول سوم نظر صحیح نزد مشهور فقهای حنفی است.

 کنیم: در ادامه، اقوال برخی علمای مشهور حنفی را در این زمینه نقل می

بـودن   دلیل فاسـق سلف و صحابه را به شهادت  ساب  فقهای حنفی . فسقِ سابّ سلف: 0
کنـد،  کسـی کـه آشـکارا سـلف را سـب می»انـد:  کنند و در این زمینـه گفته وی قبول نمی

که فسق او آشکار است، شهادتش پذیرفته نیست؛ برخلاف کسی که آشکارا سلف  آنجا از
 4«.کند، چون او فاسق مستور است را سب نمی

سـلف را آشـکار  شهادت کسی کـه سـب  »گویند:  باره می مرغینانی دراینعابدین و  ابن
 1«.شود؛ چون در این صورت فسق او آشکار است کند، رد می می

0 
ّ
دربـارۀ علـت  الحقاائ  تبیاینزیلعی در کتـاب تِ مروّتِ سابّ صحابه: . قصورِ عیل و قل

 گوید: کند، می پذیرش شهادت کسی که آشکارا سلف را سب می عدم
                                                 

 .7، صحکم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة. یافعی، عبدالفتاح، 0
 .3. همان، ص2
 .2. همان، ص9

؛ میـدانی، 855ص 3، جالبنایة شار  الهدایاة؛ عینی، محمود بن احمد، 878، ص3، جالمحتار ردعابدین، محمدامین،  . ابن4
 .735، صاللبا  في شر  الکتا عبدالغنی، 

رغینانی، علی بن ابی873، ص4، جالمحتار رد عابدین، محمدامین، . ابن1  .123، ص3، جالهدایةبکر،  ؛ م 
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ت کسی که آشکارا سلف را )یعنی صالحان  آنها که صحابه و تابعان و علمایی شهاد
شود؛ چراکـه ایـن  کند، قبول نمی حنیفه و اصحاب او هستند( سب می همچون ابو

ت آن فرد دلالت دارد و فردی کـه سـب را آشـکار  تعقل و قل   مسئله بر قصور مرو 
فــردی کــه ســب را آشــکار ورزد؛ بــرخلاف  کنــد، معمــولًا از کــذب امتنــاع نمــی می

 0کند. نمی

ت  او  سـلف را قصـور عقـل و قلـت ساب   پذیرش شهادت   علی حیدر نیز علت عدم مـرو 
کنـد، قبـول  شهادت کسی که آشکارا سلف را سب می»گوید:  باره می و درایناست دانسته 

ت  آن فرد دلالت دارد و چنین فـردی  عقل و قلت شود؛ چون این مسئله بر قصور نمی مرو 
 2«.ورزد معمولًا از کذب امتناع نمی

کسی از علما دلیـل  »گوید:  می المحتار  ردعابدین در کتاب  ابنکفرِ سابّ صحابه:  . عدم3
 9«.صحابه را کفر عنوان نکرده است پذیرش شهادت ساب   عدم

 بــه کفــر   بــودن  حکــم عابــدین ضــمن بیــان مشــکل ابن. گمااراه بااودنِ سااابّ صااحابه: 4
 نویسد: صحابه میشیخین و  ساب  

کردن به کفر  این فـرد مشـکل  قبول توبۀ او نیست؛ چون حکم این امر مستلزم عدم
بـودن  جمیـع  همـۀ علمـا بـر گمـراه الإختیااراست. این بدان دلیل است در کتـاب 

نظر دارنـد و سـبآ یکـی از صـحابه و بغـض  او کفـر  بدع، و تخطئـۀ آنهـا اتفـاق اهل
 4.نیست، بلکه آن فرد گمراه است

 کند: گونه بیان می عابدین قول به تفصیل را این ابن. قول به تفصیل: 5
اگر کسی فردی از صحابه را سب کند، اجماعاً فاسق و مبتـدع اسـت؛ مگـر اینکـه 

شود یا اینکه به کفـر  مباحی است و بر آن ثواب مترتب می معتقد باشد که سب امر
اجماعاً کافر است؛ بنابراین، اگر صحابه اعتقاد داشته باشد. در این صورت این فرد 

، «کافر»ای از موارد کفریات همراه  آن باشد،  یکی از صحابه را سب کند، اگر قرینه
 1است. «فاسق»صورت  و در غیر این

                                                 
 .887، ص4، جتبیین الحقائ  شر  کنز الدقائ . زیلعی، عثمان بن علی، 0
 .783، ص4، جالحُکّام شر  مجلة الأحکام دُرَر. حیدر، علی، 2
 .873، ص4، جالمحتار ردعابدین، محمدامین،  . ابن9
 . همان.4
 .878، ص3ج. همان، 1
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گویـد:  دانـد و می صـحابه را مبتـدع می عابـدین سـاب   ابن . مبتدع بودنِ سابّ صاحابه:6
باشد یا صـحابه را سـب کنـد، کـافر نیسـت؛  بر صحابه معتقد شیعه اگر به برتری  علی»

 0«.بلکه مبتدع است
ذکـر شـده  الخلاصةدانستیم آنچه در کتاب »گوید:  عابدین می ابن. ضعفِ قول به کفر: 7

صحابه کافر است، قولی ضعیف و مخالف با متـون و شـروح و حتـی مخـالف بـا  که ساب  
 2«.اجماع فقهاست

آنهـا از صـحابه  شـیخین و غیـر فـر  سـاب  حکم به ک»نویسد:  وی در جای دیگری می
 9«.مطلقاً قول ضعیفی است و سزاوار نیست طبق آن فتوا داد

 شود بخش دوم: حکم سبّی که موجب کفر صحابه می
کـه  ثابت کـردیم کـه شـتم کـلام قبیحـی اسـت« شتم»و « سب»در بحث لغوی دربارۀ ما 

 افراط در شتم است.شود و سب مبالغه و  سبب حقارت و نق  در طرف مقابل می

 ۀای از صـحابه یـا همـ دی به کفر عدهبرخی مواقع فر گوییم  بعد از بیان  این مقدمه می
خود را به زبان بیاورد و بگوید فلان صحابی کافر اسـت،  آنها معتقد است و اگر این اعتقاد  

 ت.واقع، هم آن صحابی را سب نموده و هم اعتقاد  خود به کفر  وی را بروز داده اس در
حنفـی بررسـی خـواهیم  شود، از منظـر فقـه ی را که موجب کفر میدر ادامه، حکم سب  

 شود، خود دو حالت دارد: ی که موجب کفر صحابه میکرد. حکم سب  

 شود الف. سبّی که موجب کفر جمیت صحابه می

عابدین حکم  ایـن  در فقه حنفی فردی که به کفر همۀ صحابه معتقد باشد، کافر است. ابن
اگر فردی به کفر  همۀ صـحابه معتقـد باشـد، اجماعـاً کـافر »کند:  گونه بیان می را اینفرد 

 4«.است
با توجه به این حکم، اگر فردی اعتقاد  خود به کفر  جمیـع  صـحابه را بـه زبـان بیـاورد، 

                                                 
 .47، ص7. همان، ج0
 .873، ص4. همان، ج2
 .878، ص3. همان، ج9
 . همان.4
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 واقع هم صحابه را سب نموده و هم عقیدۀ خود به کفر  آنها را بیان کرده است. در

 شود کفر بعضی از صحابه میب. سبّی که موجب 

 این مورد خود دارای دو حالت است:
 دلیل صحابی بودن، در صورتی که موجب کفر آنها شود . حکم سبّ بعضی از صحابه به0

دلیل صحابی بودن طوری سب کند که موجب کفر آنها شـود، کـافر  کسی که صحابه را به
اول  کـرد، در بخـش سـب میبـودن  دلیل صـحابی است و ما حکم  کسی که صحابه را به
انـد. وقتـی حکـم شخصـی کـه  بـودن  او حکـم داده بیان کردیم که همۀ مذاهب بـه کـافر

ــه ــر و ب ــدون تکفی ــحابی را ب ــحابی ص ــب می دلیل ص ــودن  او س ــس  ب ــت، پ ــر اس ــد کف کن
بودن طوری سب کند کـه موجـب کفـر  آنهـا  دلیل صحابی اولی  کسی که آنها را به طریق به

 0شود، کافر است.
دلیلی غیر از صحابی بودن، در صورتی که موجب کفر  . حکم سبّ بعضی از صحابه به0

 آنها شود

ی که موجب کفر نمی دراین  نظر دارند: شد، فقهای حنفی سه باره نیز همانند سب 
 دانند؛ برخی این فرد را کافر می. 8

 دانند؛ بعضی با قیود و شرایط خاصی این فرد را کافر می. 8

2العقل است. مبتدع یا ناق ، یست؛ بلکه فاسقمعتقدند این فرد کافر نبرخی . 7
 

 قول سوم نظر صحیح نزد مشهور فقهای حنفی است.
دانسـته اسـت و آنهـا را « حکم بغات»دلیل تکفیر صحابه  عابدین حکم خوارج را به ابن

 دارد: کند و بیان می عنوان باغی معرفی می به
حکـم  خـوارج کـه  ،حدیث زد جمهور فقها و اهلنکه نقل شده است  القدیر فت در 

ــلال می ــلمانان را ح ــوال مس ــون و ام ــر می خ ــحابه را تکفی ــتند و ص ــد،  دانس کردن
منذر،  دانستند؛ ولی ابن حدیث این افراد را مرتد می بغات است. بعضی از اهل حکم  

کسـی از مجتهـدان »گوید:  که خود بیشتر از بقیه به کلام مجتهدان آشناست، می
                                                 

 .77، صحکم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة. یافعی، عبدالفتاح، 0
 .2. همان، ص2
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 0«.حدیث در حکم  تکفیر  این افراد موافق باشد ندیدم که با اهلرا 

جمیـع  بنابراین، نتیجۀ نظر فقهای حنفی در هر دو بخش ایـن اسـت کـه حکـم سـب  
کفـر اسـت. همچنـین از  -چه به کفر  آنها منجر بشود و چه نشـود-صحابه در هر صورت 

بعضـی از آنهـا  یـا سـب  تکفیـر  آنهـا  بعضـی از صـحابه بـدون حنفی حکم  سب   منظر فقه
 بودن  آنها باشد، کفر است. دلیل صحابی که موجب کفرشان گردد، اگر به طوری

 -چه موجب  کفر  آنها بشود و چه نشود-بعضی از صحابه  اما فقهای حنفی دربارۀ سب  
نظر و حکـم متفـاوت دارنـد: برخـی  بودن  آنها باشد، سه دلیلی غیر از صحابی اگر سب به

داده، برخی قائل به تفصیل بوده و متناسب با قراین و شواهد حکم به تکفیر  حکم به تکفیر
اند و معتقدند که  حنفی نیز با حکم به تکفیر مخالف بوده اند و مشهور فقهای مذهب کرده

کـدام از مجتهـدان  بـزرگ و  العقل، مبتدع یا ضـال اسـت. هیچ چنین فردی فاسق، ناق 
ا قبول ندارد و آنهـا قـول بـه کفـر را قـولی ضـعیف و حنفی حکم به تکفیر ر  معروف  مذهب

 اند. مخالف با متون و شروح دانسته

 شیخین حکم سابّ 
را  شـیخین سـاب  حکـم متفـاوت وجـود دارد: برخـی  شیخین دو در فقه حنفی برای سب  

شـود و واجـب اسـت کـه کشـته شـود، و  اش پذیرفتـه نمی اند کـه توبـه کافر دانسته و قائل
داننـد و بـا  گروهی دیگر که فقهای مشهور حنفی هستند، چنین فردی را صرفاً فاسـق می

 قبول توبه و وجوب قتل او. حکم به تکفیر  او مخالف هستند؛ چه برسد به عدم
 کنیم: بررسی میگروه را  در ادامه، اقوال هر دو

 الف. قول به تکفیر
در کتــاب  بار شایخین: کاردنِ علای . کفار باودنِ سابّ شایخین و بادعت باودنِ میادم0

اگـر شـیعه شـیخین را سـب و »گونه بیان شده اسـت:  ، حکم این مسئله اینالهندیة الفتاوی
 2«.را بر ابوبکر برتری دهد، کافر نیست؛ بلکه مبتدع است لعن کند، کافر است و اگر علی

                                                 
 .873، ص4، جالمحتار ردعابدین، محمدامین،  . ابن0
شــحنه، ابــراهیم بــن محمــد،  ؛ ابن874ص 8، جالهندیااة الفتاااویالــدین و جمعــی از علمــای هنــد،  . برنهــابوری، شــیخ نظام2
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اگر شیعه شیخین را سب کند، کافر است و اگـر »گوید:  نجیم هم در این رابطه می ابن
 0«.را بدون سب بر آنها برتری دهد، مبتدع است علی

ه کسی ک»گوید:  می النیرة الجوهرةزبیدی در الیتل بودنِ سابّ شیخین:  . کافر و واجب0
گفته است کـه  صدر شهیدشیخین را سب کند کافر است و باید کشته شود و در بین فقها 

 اند. ابولیث و دبوسی هم این رأی را پسندیده 2«.او پذیرفته نیست توبه و اسلام  
شـود و  کسی که شیخین را سب یا طعـن کنـد کـافر می»گوید:  باره می نجیم دراین ابن

اند و این رأی  مختار برای  و دبوسی هم این رأی را پسندیده توبۀ او پذیرفته نیست و ابولیث
 9«.فتواست

بـاره  نجـیم دراین ابن پ یرش شهادت فرد: دنبالِ آن، عدم سبّ شیخین و به . کفر بودنِ 3
 گوید: می

شوند، جایز نیست که انجام شوند و شهادت  فاعل  آن  اما مواردی که سبب کفر می
دارند و  شیعه که ادعای الوهیت یا نبوت دربارۀ علیپذیرفته نیست؛ مثل غلات  

 4و کسی که شیخین را سب کند. [...: ]قبیل موارد که کفر است از این

 گوید: نجیم در جای دیگری از کتاب خود می ابن
بـه « سـب»شـود کـه  قبول شهادت شامل جـایی می قول فقها در اینجا دربارۀ عدم

شـیخین نیـز  در ایـن صـورت شـامل سـب   فسق یا کفر  فاعل  آن منجـر گـردد کـه
 1بودن، مقبول نیست. دلیل کافر آنها به شود؛ چون شهادت سابآ  می

گاهی بـه »گوید:  نجیم در این رابطه می ابنشیخین:  دلیل سبّ  . کافر بودنِ شیعه به4 تو آ
وسـیلۀ سـب کـافر شـده  کنـد، کـافر اسـت؛ چـون به ای که شیخین را سب می  اینکه شیعه

 6«.است

                                                 
 .484، صالحُکّام في معرفة الأحکام لسان
 .43، ص5، جالدقائ  الرائ  شر  کنز البحرالدین بن ابراهیم،  نجیم، زین . ابن0

وري، ج . حداد، ابوبکر بن علی، الجوهرة2 د  رة شرح مختصر الق  ی   .873، ص7الن 
 .877، ص5، جالدقائ  الرائ  شر  کنز البحرابراهیم، الدین بن  نجیم، زین . ابن9
 .858. همان، ص4
 .38، ص3. همان، ج1

 .735، ص7، جالنهر الفائ  شر  کنز الدقائ نجیم، عمر بن ابراهیم،  . ابن6
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 تکفیر . قول به عدمب
 کنیم: این قول را که نظر مشهور فقهای حنفی است، بررسی می ،در ادامه

ای  عمـل شـیعه» نویسـد: باره می عابدین دراین ابن. بدعت و ضلال بودنِ سبّ شایخین: 0
که بدون قذف عایشه و انکار صحبت صدیق، شیخین را سب کند، کفر نیست، چـه برسـد 

 0.«که این عمل وی ضلالت و بدعت استقبول توبۀ او؛ بل به عدم
عابدین در جای دیگـری از کتـاب خـود  ابن کفر نبودنِ سبّی که منشِ  آن، شبهه باشد:. 0

 گوید: می

ای  اسـاس شـبهه حکم ساب  شیخین و منکر  خلافت آنها که علت این عمل  او بر
است که بـرای او ایجـاد شـده، کفـر نیسـت؛ بـرخلاف کسـی کـه ادعـای الوهیـت 

در انتقـال وحـی اشـتباه کـرده اسـت.  را دارد و معتقد است که جبرئیل علی
حکم  چنین فردی کفر است؛ چون سبب  ایـن اعتقـاد  او شـبهه و تـلاش و اجتهـاد 

 2نفس این عمل را انجام داده است. نبوده؛ بلکه از روی هوای

ذکر  الخلاصةتاب دانستیم آنچه در ک»گوید:  عابدین می ابن. ضعیف بودنِ قول به کفر: 3
صحابه کافر است، قولی ضعیف و مخالف با متون و شروح و حتی مخـالف  شده که ساب  

 9«.با اجماع فقهاست
عابـدین در ایـن رابطـه  ابنقبول توبۀ سابّ شیخین:  ضعیف و مردود بودنِ قول به عدم. 4

توبـۀ  قبول شـود، دیگـر وجهـی بـرای عـدم الانبیـا قبـول می وقتی توبـۀ سـاب  »گوید:  می
قبول  توبۀ چنین فـردی، از علمـای بـزرگ ثابـت  شیخین وجود ندارد؛ بلکه قول  عدم ساب  

 4«.نشده است
 گوید: داند و می شیخین را مشکل می عابدین حکم به کفر  ساب   در ادامه، ابن

گفته شده که اگر شیعه شیخین را سب و لعن کنـد کـافر اسـت. ایـن حـرف سـبب 
 مشکل است. ،این فرد پذیرفته نشود؛ چون حکم به کفر  شود که توبۀ این فرد  نمی
نقل شده است حکم  خوارج، که خـون و امـوال مسـلمانان را حـلال  فت  القدیردر 

                                                 
 .872، ص4، جالمحتار ردعابدین، محمدامین،  . ابن0
 .877. همان، ص2
 . همان.9
 .877. همان، ص4
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حدیث حکم  بغـات  کردند، نزد جمهور فقها و اهل دانستند و صحابه را تکفیر می می
 است.

ر، که خـود بیشـتر از منذ دانستند؛ ولی ابن حدیث این افراد را مرتد می بعضی از اهل
کسـی از مجتهـدان را ندیـدم کـه بـا »گویـد:  بقیه به کلام مجتهدان آشناست، می

 0«.حدیث در حکم  تکفیر  این افراد موافق باشد اهل

 کنـد: شیخین، بیان می و ساب   پیامبر عابدین با مقایسۀ حکم  ساب   در ادامه، ابن
اولی  توبـۀ  طریق شـود؛ پـس بـه پذیرفته می پیامبر اساس مذهب حنفی، توبۀ ساب   بر»

 2«.شود شیخین نیز قبول می ساب  

 نتیجه
رســیدیم کــه حکــم   صــحابه در فقــه حنفــی، بــه ایــن نتیجــه  حکــم ســاب   پــس از بررســی  

 -چه موجب  کفر  آنها بشود و چه موجب  کفر  آنها نشود-جمیع  صحابه در هر صورت  سب  
چـه -بـودن  آنهـا باشـد  دلیل صـحابی نیز اگـر بـهبعضی از صحابه  کفر است و حکم  سب  

حنفی کفر است. در بررسی   نزد مذهب -موجب  کفر آنها بشود و چه موجب  کفر  آنها نشود
چه موجب  کفر  -بودن  آنها باشد  دلیلی غیر از صحابی بعضی از صحابه، اگر به حکم  سب  

اوت مواجه شدیم: برخی حکم بـه دیدگاه متف با سه -آنها بشود و چه موجب  کفر  آنها نشود
تکفیر داده و برخی قائل به تفصـیل بـوده و متناسـب بـا قـراین و شـواهد حکـم بـه تکفیـر 

حنفی نیز با حکم به تکفیر مخالف بودنـد و معتقدنـد کـه  اند و مشهور فقهای مذهب کرده
کـدام از مجتهـدان  بـزرگ و  العقل، مبتدع یـا ضـال اسـت. هیچ چنین فردی فاسق، قاصر

حنفی حکم به تکفیر را قبول ندارد و قول به کفر را قولی ضعیف و مخـالف  معروف  مذهب
انـد، در  افرادی را که به تکفیر حکم کرده مفصل پاسخ   طور اند و به با متون و شروح دانسته

شـیخین از نظـر فقهـای بـزرگ و  انـد. همچنـین سـاب   های فقهی  خـود بیـان کرده کتاب
صحابه، چنین فردی فاسق، باغی یا ضال  و همانند حکم  ساب   مشهور  حنفی کافر نیست

پذیرفتــه  پیـامبر وجـه کــافر نیسـت. طبـق مــذهب حنفـی، توبـۀ ســاب   هیچ اسـت و به
                                                 

 . همان.0
 .873ص. همان، 2



 

 

سب
کم 

ح
نند

ک
 ۀ

ابه 
صح

حنف
قه 

در ف
 ی

82 

طـور کـه  گیرد. همان پذیرش قرار می شیخین مورد اولی  توبۀ ساب   طریق شود؛ پس به می
را مسـلمان و منتسـب بـه خـود های افراطی  امروزی که  مشاهده فرمودید، برخلاف سلفی

کننـد، مسـلمانان و بزرگـان   سـادگی بـه تکفیـر  دیگـران حکـم می داننـد و به ت میسن اهل
ســنت اســت،  ســنت همچــون مــذهب حنفــی، کــه یکــی از چهــار مــذهب بــزرگ اهل اهل

کفر  کننـد. همچنـین بیـان شـد کـه اثبـات عـدم دلیل به تکفیـر  دیگـران حکـم نمی بدون
صحابه توسط مذاهب دیگـر نیسـت؛ بلکـه  منزلۀ جواز سب   به حنفی صحابه در فقه ساب  
 صحابه نزد همۀ مذاهب اسلامی مذموم و مردود است. سب  
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 یمیهت ابن یدگاهو عمل از د یمانا ۀرابط یبررس

 *یکاظم یمابراه

 چکیده
های مختلفی بیان شـده اسـت. برخـی  دیدگاه« عمل»و « ایمان»دربارۀ رابطۀ مفهومی  

انـد. جسـتار حاضـر  مانند خـوارج راه افـراط، و برخـی ماننـد مرجئـه راه تفـریط را پیموده
تـوان از ظـاهر  می وتیمیـه در ایـن زمینـه برآمـده اسـت  درصدد  بیان بررسی  دیـدگاه ابن

؛ یمـانابودن  مطلق  عمـل بـرای  رکن .8 :استخراج کردرا نظریه  تیمیه سه کلمات ابن
تقسـیم اعمـال بـه بـاطنی و ظـاهری و ادعـای رکنیـت   .7تلازم بین ایمان و عمل؛  .8

ظـاهری  اعمال باطنی. در این صورت، عمل قلبی، جزء  ایمان خواهد بود؛ امـا اعمـال
بـودن  عمـل بـرای  نظریه بـه جـزء بندی  دقیق سه هستند. جمع  ایمانلازمۀ جداناپذیر 

گردد. با این  اول برمی سوم به همان نظریۀ شود و با دقت عقلی، نظریۀ ایمان ختم می
داخل در مفهوم  ایمان ندانسـته اسـت؛ امـا  ،تیمیه اعمال ظاهری را در ظاهر بیان، ابن

دهـد.  ده که همان جزئیت  عمـل را نشـان میناپذیر برای اسلام قرار دا ییای جدا لازمه
تیمیـه دارنـد و  اربعه نظری برخلاف نظر ابن این در حالی است که شیعه و ائمۀ مذاهب

 اند. عمل را داخل در مفهوم ایمان ندانسته
 تیمیه، ایمان، عمل، رابطۀ ایمان و عمل. ابن ها: واژه کلید

  

                                                 
 .مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت پژوهشگر *

 e.kazemi64@gmail.comایمیل: 
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 میدمه

اول و دوم بـوده و  عمل از مسائل  پرحاشـیه در قـرنمسئلۀ بررسی  رابطۀ مفهومی  ایمان و 
های مفهوم ایمان، واژۀ عمل است. از  سبب اختلافات زیادی شده است. یکی از مشخصه

دیرباز، در بین جامعۀ اسلامی دربارۀ مفهوم ایمان اختلافات فراوانی وجود داشته اسـت و 
برخـی عمـل را جـزء  ایمـان اند.  سوی تفریط کشـیده شـده سوی افراط، و برخی به برخی به

و مرتکـب  کبیـره را   عمل را جزء  ماهیت  اصـلی  ایمـان قـرار داده دیگر نیز ندانسته و برخی
تیمیه در راستای رسیدن بـه ایـن هـدف   اند. بررسی  حاضر در زمینۀ دیدگاه ابن کافر شمرده

عمل قائل است و  تیمیه به چه ارتباطی بین ایمان و دارد که تبیین کند ابن بزرگ قدم برمی
گردد یا خیر. اگر خوارج عمل را داخل در ایمان قرار  تیمیه به تفکر خوارج برمی آیا تفکر ابن

تیمیه  اند. ابن و مرتکب  کبیره را کافر دانسته  اند، به پذیرش  توابع  این مبنا نیز ملزم شده داده
رده؛ امـا حاضـر بـه بودن  عمل در مفهـوم ایمـان را مطـرح کـ همانند خوارج ادعای داخل

 تپذیرش  برخی از ملزومات و توابع  آن نشده است؛ بنابراین، هدف  این مقاله، اثبات مخالف
سـت. در فراینـد ۀ اوملزومـات نظریـهمچنـین بیـان مشـهور و بـا دیـدگاه تیمیه  نظریۀ ابن

ل بررسی، ابتدائاً به ماهیت ایمان در لغت و آیات قرآن پرداخته شده و سپس به اقسـام عمـ
تیمیه، و در پایان نیز به مسـئلۀ رابطـۀ ایمـان و عمـل از دیـدگاه او و نظریـاتی  از دیدگاه ابن

 آید. دست می تیمیه به اشاره شده است که از کلمات ابن
سوی  آن ازدلیل اهمیت  مسئلۀ عمل و جایگاه آن در ایمان، مباحث متعددی دربارۀ  به

تـوان بـه کتـاب  ت. در بـین شـیعه، میسنت و شیعه نگاشته شده اسـ علمای مذاهب اهل
سبحانی اشاره کرد.  الله نوشتۀ آیت کفر و ایمانثانی و کتاب  شهید نوشتۀالإیمان  حقائ 

نوشتۀ عبدالقادر بغدادی و در بین سلفیه به  الإیمان أصولتوان به کتاب  اشاعره نیز می از
ــاب  ــتۀ ابن الإیمااانکت ــاب  نوش ــده اصــفهانی، کت ــتۀ اب الإیمااانمن ــاب  ننوش ــه و کت تیمی
رغم تألیفـات بسـیار در رابطـه بـا مسـئلۀ  باز اشاره کرد. البته علـی نوشتۀ بن الإیمان أصول

ای  کتـاب یـا مقالـه ،تیمیـه خاص دربارۀ رابطۀ ایمـان و عمـل از دیـدگاه ابن طور ایمان، به
از  آن، تحلیلی اسـت و بیشـتر  مطالـب   روش  توصـیفی نوشته نشده است. مقالـۀ حاضـر بـه
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 تیمیه گرفته شده است. های ابن خنان و کلمات و تحلیلس

 ایمان در لغت
« أمـن»بـه واژۀ « ایمـان»اسـت. ریشـۀ « آمن، یؤمن، ایمان»مصدر باب افعال از « ایمان»

اصل  ، دوالعر  لسانمنظور در  و ابن اللغة معجم مقاییسفارس در کتاب  گردد. ابن برمی
معنای  خیانـت، و دیگـری بـه معنای ضـد بـه« الأمانـة»: یکی اند کرده بیان« أمن»مادۀ  از
لغوی اتفاق دارند که اگر واژۀ ایمان، متعدی بـه  همۀ معاجمنویسندگان   0است.« تصدیق»
به این اجمـاع   اللغة تهذیب کردن است. ازهری نیز در معنای تصدیق باشد، به« باء و لام»

 2لغت اشاره کرده است. اهل

 ایمان در اصطلاح علما
نـزد اکثـر متکلمـان  امامیـه همـان تصـدیق اسـت. از قـدما، « ایمـان»نای اصـطلاحی  مع

اسـت؛ بـدین قلبی دانسته  ایمان را تصدیق الکلام الذخیرة في علممرتضی در کتاب  سید
که اگر کسی خدا و آنچه خداوند معرفت آن را لازم کرده، تصدیق نماید، مؤمن است ترتیب 

نویسـد کـه ایمـان فقـط  طوسی نیز دربـارۀ ایمـان می شیخ 9زبانی نیازی نیست. و به اقرار
الیااقوت فاي در کتـاب  بـن نوبخـت ابـراهیم 4قلبی است و اقـرار لسـانی نیسـت. تصدیق

لهنعن وف،ه»گوید:  کند و می ایمان را به تصدیق معنا می الکلام علم ههارمعننهإذاه سقهیسم 
قهههریس هارطفیفته صایقهههممهنصا  هالإیمف هممهار    1«.جزً.هننهالإیمف لأ  

اشـعری در کتـاب  6معنای عمـل بـه تکلیـف و وظیفـه اسـت. ایمان نزد معتزله نیـز بـه

                                                 
 .88، ص87 ، جالعر  لسانبن مکرم،  منظور، محمد ؛ ابن877، ص8 ، جمقاییس اللغة معجمفارس، احمد،  . ابن0
؛ جـوهری، 772، ص85 ، جاللغاة تهاذیب؛ ازهری، محمد بن احمد، 722، ص2 ، جکتا  العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 2

 .47، ص8 ، جاللسان لسان؛ مهنا، عبدالله علی، 8538، ص5 ، جالصحا بن حماد،  اسماعیل

 .577، صالذخیرة في علم الکلامالهدی، علی بن حسین،  . علم9

 .483، ص8، جالتبیان؛ طوسی، حسن بن محمد، 883، صالإقتصاد. طوسی، حسن بن محمد، 4

 .77، صالیاقوت في علم الکلام، ابراهیم بن نوبخت. 1
مقاالات الإسالامیین و اخاتلا  ؛ اشعری، ابوالحسـن، 353تا  358، صشر  الأصول الخمسة. قاضی عبدالجبار بن احمد، 6

 .877، صالمصلین
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، ایمان را قـول الدیانة الإنابة عن أصولو کتاب  المصلین الإسلامیین و اختلا  مقالات
، ایمان را تصدیق دانسته است و الزیغ و البدع الرد علی أهل اللمع فيو عمل، و در کتاب 

ماتریدیه نیز  0داند. شود که وی عنصر عمل را داخل در ماهیت ایمان نمی تداعی می چنین
 2اند. معنای تصدیق بیان کرده در این امر مشترک هستند و ایمان را به

در معنـاکردن   تشـیع، تسـنن و اهل اعم از اهلبنابراین، دیدگاه علمای مذاهب کلامی 
 نخواهد بود. آن این، عمل داخل در مفهوم   اشتراک دارند و با وجود« تصدیق»ایمان به 

 تیمیه در معنای اصطلاحی ایمان دیدگاه ابن
شده  شود و طبیعتاً معنای اصطلاحی  بیان گرا شمرده می تیمیه شخصی ظاهرگرا و ن  ابن

ت دسـته روایـ توسط او نباید برخلاف ن  و ظاهر روایات باشد. در بـاب تعریـف ایمـان دو
 :دوجود دار 

که در این  بودن  ایمان دلالت دارند؛ مانند روایت جبرئیل روایاتی که بر قلبی اول: دستۀ
 روایت بیان شده است:

بفتراهیمنفهر  فسه أتفههجبریوله قوفل:هنوفهالإیموف ؟ههینهأبيهمریر هقفلهکف هار بي
قفل:هالإیمف هأ هتعننهبفر ههههنلانک ههههک بههههب قفنههههتس ههههتعننهبفربعث.هقوفل:ه

تشركهبوههشویئفهههتقویعهارصولا هههتوعدیه نفهالإسلا ؟هقفل:هالإسلا هأ هتعباهار ههههت
 9ارزکف هارمنرهض هههتصم ؛

 در میان مردم نمایان بودنـد. جبرئیـل ی پیامبراز ابوهریره نقل شده که روز 
اینکـه بـه »فرمودنـد:  اللـه رسـول« ایمان چیسـت؟»نزد ایشان آمد و فرمود: 

هایش، به ملاقات با وی ]در قیامت[، به پیـامبرانش  الله، به فرشتگانش، به کتاب
اسـلام »گفـت:  . جبرئیـل«شـدن  بعـد از مـرگ ایمـان بیـاوری و به برانگیختـه

اینکه الله را عبادت کنی، چیزی را شریک او »فرمودند:  الله رسول« ؟چیست
شـده در شـرع را پرداخـت نمـایی، و  پـا داری، زکـات تعیین قرار نـدهی، نمـاز را بـه

 «.رمضان را روزه بگیری
                                                 

؛ اشـعری، 73، صالإباناة؛ اشـعری، ابوالحسـن، 837، صمقاالات الإسالامیین و اخاتلا  المصالین. اشعری، ابوالحسـن، 0
 .888، صاللمع، ابوالحسن

 .837، صالتوحیدماتریدی، ابومنصور،  .2

 .83، ص8، جصحی  البخاري. بخاری، محمد بن اسماعیل، 9
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ظـاهری  بـه اعمـال« اسـلام»بـه امـری قلبـی و اعتقـادی، و « ایمان»در این روایت، 
 تعریف شده است.

ــل  یــن دســته کــه ا دسااتۀ دوم: ــه قــرار دارد،  روایــت جبرئیــل در مقاب روایــت معــروف ب
وارد  بر پیـامبر که هستند عبدالقیس گروهی که از قبیلۀ« وفد»است.  عبدالقیس وفد

در جنگ، قدرت ندارند در طول سال به  ناتوانیدلیل  شدند و بعد از معرفی  خود گفتند که به
ف شوند و تنها در ماه های حرام که جنگی در آنها وجود نـدارد، خـدمت  محضر  ایشان مشر 

درخواست کردند که امری را بیان  همین جهت، آنها از پیامبر ایشان خواهند رسید. به
اردی را امـر بفرمایند که کارگشای آنان در زندگی باشـد. حضـرت نیـز خطـاب بـه آنـان مـو 

 أنرمعهبأتبعهههمهوفمعه»بدین شرح بیان شده است:  البخاري صحی فرمودند که در کتاب 
ینهأتبع.هأنرمعهبفلإیمف هبفر هههحاه.هقفل:هأتاته هنفهالإیمف هبفر هههحاه؟هقوفرما:هار وههههتسومرهه

 وف.هارزکوف هههار وههههإقوف هارصولا هههإی ار ههههأ هنحموااًهتسومل إت إره أی ع.هقفل:هشهفد هأ هت
را بـه اعمـال ظـاهری « ایمان»این روایت،  0«.تعطماهننهارمو عهارخمس صیف هتنضف هههأ 
 2تعریف کرده است.

نظر نمایـد و بایـد بـه  روایـت صـرف تواند از هر دو تیمیه، نمی طبیعتاً شخصی مانند ابن
ایمان و عمـل روایت جمع کرده است. او  همین جهت، او بین این دو دو عمل کند؛ به هر

دسته از روایات برآمده  نحوی درصدد  جمع بین این دو الهی تشبیه نموده و به یسمارا به ا  
 گونه است: وی این کلام است.

ر ههاتسمف.هارحس له فدیمههبهفهذتهاهارذینهی حاه ه ولهاسومفنهطبق آیاتی مانند آیۀ 
9 

معنـایی دلالـت دارنـد کـه  دارد که هرکدام از این اسامی، بر یـک هایی خداوند متعال اسم
دیگر بر آن معنا دلالت ندارند. به دلالت  مطابقی، اسما بر ذات خدا و معنای خاص  یسماا  

دلالت دارند؛ مانند صفت خالق که به دلالـت  مطـابقی بـر ذات خـدا و بـر صـفت خلـق، و 
، های دلالـت دارد. اسـم صفات دیگر نحو دلالت التزامی بر همچنین به ـر  ی ماننـد ایمـان، ب 

                                                 
 .85، ص8. همان، ج0
 .848، ص5، جالکبری فتاویالتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 .825. سورۀ اعراف، آیۀ 9
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الهی  یاند، همانند اسما مستقیم و... که در دین ذکر شده صالح، صراط تقوا، دین، عمل
کنـد؛ لـذا هـر اسـمی  دال بر معنای خاصی هستند که اسم دیگـر بـر آن معنـا دلالـت نمی

لـت التزامـی بـر الهـی، بـه دلا یدلالت مطابقی بر معنای خاص  خود دارد و همانند اسما
 0کند. دلالت می نیز معنای اسم دیگر

معنـای « صـالح عمـل»و « ایمـان»کنـد کـه هرکـدام از  تیمیه بیان می این عبارت  ابن
ادامۀ کلام  خود، اصل  وی در مختصی دارند که به دلالت التزامی بر یکدیگر دلالت دارند.

قلبـی را داخـل در آن  مـلکنـد کـه تصـدیق و ع قلبـی بیـان می در معنای ایمان را امـری
تضمنی دال بر  قلبی، و به دلالت مطابقی دال بر امر به دلالت« ایمان»داند؛ بنابراین،  می

صالح است. او در عبارت دیگـری  التزامی دال بر عمل قلبی، و به دلالت تصدیق و عمل
شـود  ذکـرصـالح  عمل همراه   بهگوید که اگر پذیرفته شود که لفظ ایمان در صورتی که  می

دهندۀ این است که مفهوم ایمـان بـا  نشاناین امر  ،صالح دارد معنایی جدا از معنای عمل
 2.تفاوت داردمفهوم  عمل 

گونـه تبیـین نمـوده کـه لفـظ  جمع را این وجـه فتاوی الکباریالوی همچنین در کتاب 
امـن اسـت؛  اخـذ شـده، و انسـان  مـؤمن صـاحب« أمـن»ایمان در برخی روایـات از مـادۀ 

قلبـی،  نیز داشته باشند. اگر شخصی بـا علـم یقلب موجب تصدیق، عمل براین، باید بهبنا
قلبی نداشته باشد، این علم نفعـی بـه حـال صـاحبش نخواهـد داشـت. ایـن همـان  عمل

سـپس لازمـۀ تصـدیق و «. الإیمف هقملهههیمول»گویند:  سلف از ایمان است که می تعریف
دلیل وجـود کمـال  ظـاهری بـه اعمـالوجـود ظاهری است؛ لذا  محبت تام، وجود اعمال

 9واجب خواهد بود. ،قدرت و ارادۀ جازم
                                                 

المطابقـة و علـی أحـدهما بطریـق التضـمن و علـی الصـفة الأخـری فکل اسم یدل علی ذاته و الصفة المختصة به بطریق . »0
 (.842، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. بطریق اللزوم

تیمیه،  ؛ ابن827)همان، ص«. ولو قدر أن الدلالة تختلف بالتجرید و الإقتران فهو صریح بأن مسمی هذا لیس مسمی هذا. »2
 (.775، ص3، جویالفتا مجموعاحمد بن عبدالحلیم، 
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بنابراین، معنای اصطلاحی  ایمان با توجه به مطالبی کـه ذکـر شـد، همـان تصـدیق و 
قلبـی و تصـدیق در  داند؛ امـا ایمـان تیمیه اصل  ایمان را در قلب می . ابناستقلبی  عمل

عمـل  باطن اشخاص هستند که در صورت تـرکدهندۀ  ظاهری نشان قلب است. اعمال
بـاطن دانسـته اسـت؛   دیگر، او ظاهر را نشان عبارتی ایمان خواهد داشت. به نشان از عدم
تیمیـه بـه ایـن صـورت معنـا کـرد کـه وی قائـل بـه  توان ایمـان را از نگـاه ابن بنابراین، می

بـاطنی تقسـیم کـرده  ظاهری و ایمـان خصوص در ایمان شده و ایمان را به ایمان و عموم
ظـاهری، و  تبیین او به این صورت اسـت کـه بـاطن و امـر قلبـی مسـتلزم  اعمـال   0است.
 قلبی است. دهندۀ ایمان ظاهری نشان اعمال

 تیمیه اقسام عمل از دیدگاه ابن
بـرای وی تیمیه در رابطۀ ایمـان و عمـل، ابتـدائاً تقسـیمی کـه  برای تبیین بهتر نظریۀ ابن

ســت، بررســی خواهــد شــد و ســپس بــه بررســی  رابطــۀ ایمــان و عمــل عمــل بیــان کــرده ا
تیمیه، تقسیم اختصاصی  او نیست و ذکر این تقسیم در این قسمت  پردازیم. تقسیم ابن می
نموده تـا را آن بر نظریۀ رابطه ایمان و عمل است. وی تمام سعی  خود  جهت  تأثیرگذاری   به

پـردازد و همچنـین نظـرش را بـه ایـن معطـوف دسته از روایـات  ذکرشـده ب به جمع  بین دو
همین جهت است که وی بـر   به 2داشته که نه نظریۀ خوارج را بپذیرد و نه نظریۀ مرجئه را.

سم تأکید زیادی  تقسیم اعمال به دو  :داردق 
باشد:  عنصر وجود داشته اصل ایمان در قلب است و باید در ایمان دواعمال قلبی:  .0

را « توکـل»را قـول قلـب و « توحیـد»جنیـد  همین دلیـل، ابن ؛ به«راقرا»و « تصدیق قلب»
 9قلب بیان کرده است. عمل

                                                 
بَّ  ح  م  یق  و  ال  د  ص  التَّ ة  ب  ر  اه  ال  الظَّ ع  ف 

ود  الأ   ج  م  و  ز 
ة  ل  اد  ر   

 
لْ ة  ل  ن  مآ ض  ت  م  ة  ال  امَّ ، الکباری فتااویالتیمیه، احمد بن عبـدالحلیم،  )ابن«. ة  التَّ

 (.845و  844، ص5ج
دالحلیم، تیمیـه، احمـد بـن عبـ )ابن«. فالمقصود هنا، العموم و الخصوص بالنسبة إلی ما في الباطن و الظاهر من الإیمـان. »0

 (.84، ص3، جالفتاوی مجموع

بـن  تیمیه، احمد )ابن«. بل کل من تأمل ما تقوله الخوارج و المرجئة في معنی الإیمان، علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول. »2
 (.885، صالإیمانعبدالحلیم، 

و  البـدن قـول ثـم و عمله، القلب، قول من فیه بد فلا القلب، عمل: و التوکل. القلب قول: التوحید: محمد بن الجنید قال. »9
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بـر  قلبـی نیسـت، بلکـه او عـلاوه قلبی، تنها معرفـت و علـم تیمیه از تصدیق مراد  ابن
قلبی را در مواردی ماننـد  قلبی را نیز ذکر کرده است. او اعمال قلبی، عمل معرفت و علم

داشــتن  آنچــه  خــدا، تــرس از خداونــد، دوست داشــتن  رســول دوستداشــتن  خــدا،  دوست
محبوب خدا و رسول  خداست، بغض به آنچه مبغور خدا و رسول خداست، و اخلاص در 

1روند. شمار می قلب به عمل و توکل بر خداوند ذکر کرده است. همۀ این موارد از عمل
 

بـدن نیـز باشـد؛  ل و عملعلاوه بر وجود قول و عمل قلب، باید قو  . اعمال ظاهری:0
 2باطنی است. ظاهری لازمۀ عمل اما اعمال

ای قائـل شـده اسـت. او  ظاهری اهمیت ویژه تیمیه در مفهوم ایمان، برای اعمال ابن
جسدی بـدون روح شـمرده  و استمنافق مانند بدن میت »نویسد:  دربارۀ ایمان منافق می

ان و عمل فرق گذارده است یـا خیـر، همچنین در جواب  اینکه خداوند بین ایم 9«.شود می
 نویسد: می

ظاهری در آن داخل است و زمانی که در کنار  ایمان اگر مطلق آورده شود، اعمال
ــان کرده ــال را بی ــان اعم ــل ایم ــر اص ــل ب ــد، دلی ــت و  ان ــی اس ــان قلب ــودن  ایم ب

قلبی بدون تمام اعمال  شود ایمان ظاهری لازمۀ ایمان هستند. تصور نمی اعمال
ظاهری کم شود، ایمان  شـخ   وجود داشته باشد. هر زمانی که اعمال جوارحی

 4کم خواهد شد و این در هر لازم و ملزومی وجود دارد.

 فرس فهیقمرم هتركهارماجبفتهارظفمر هدریلهی وله»کند:  وی در عبارت دیگری بیان می
نـوع عمـل در ایمـان  دو ،تیمیـه طبـق نظریـۀ ابن بر لذا 1«.ام نف.هالإیمف هارماجبهننهارق ب

                                                 
و  اللـه یبغضـه مـا و بغـض و رسوله، الله یحبه ما و حب الله، و خشیة و رسوله، الله حب مثل القلب، عمل من فیه بد و لا عمله،

و  رسـولهو  اللـه أوجبهـا التـي القلـوب أعمـال مـن ذلك و غیر وحده، الله علی القلب و توکل وحده، لله العمل و إخلاص رسوله،
 (.855)همان، ص«. الإیمان من جعلها

 . همان.0

 .843. همان، ص2

 (.822)همان، ص«. کبدن المیت جسد بلا روح. »9

و أما قولهم إن الله فرق بین الإیمان و العمل في مواضع فهـذا صـحیح و قـد بینـا أن الإیمـان إذا أطلـق اللـه و رسـوله فیـه . »4
لأعمال و ذکرنا نظائرنا لذلك کثیرة و ذلك لأن الأصل هو ما فـي القلـب و الأعمـال الظـاهرة الأعمال المأمور بها و قد یقرن به ا

یتصور وجود إیمان القلب الواجب مع عدم جمیع أعمال الجوارح بل متی نقصت الأعمـال الظـاهرة کـان لـنق   لازمة لذلك لا
 (.853ن، ص)هما«. الإیمان الذي في القلب فصار الإیمان متناولا للملزوم و اللازم

 .888. همان، ص1
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سم از اعمال داده، زیادت و نقصان  ایمان  اهمیتی که به دو در راستایدخیل هستند. او  ق 
سم گـره زده اسـت. او عمـل را نیز به این دو قلبـی را در تصـدیق قـرار داده و تصـدیق را  ق 

 گوید: میباره  دراینکند. او  تعریف نمی صرف معرفت و علم
ض دیگر اقوی است؛ مانند رؤیـت هـلال توسـط مـردم، علم و تصدیق  بعضی بر بع

که رؤیت  برخی آنان اتم از دیگـران اسـت. همچنـین در شـنیدن  صـوت و بوییـدن  
به دیگران معرفت بیشتری دارند.  مردم نسبتاز رایحه و چشیدن  طعم غذا، برخی 

قلب باشد، اکمل از تصدیقی اسـت کـه  همین دلیل، تصدیقی که مستلزم عمل به
 0زم عمل نشود.مستل

ظـاهری اسـت. وی عمـل را  تیمیـه، اعمـال ابن در نظـرسبب دوم برای ازدیاد ایمـان 
کند. بنابراین،  عمل، ایمان  انسان نیز ازدیاد پیدا می ازدیاد دانسته که با ازدیاد قابلای  مقوله

وسـیلۀ  شـدن را دارد. وی قائـل اسـت کـه ایمـان به وکم ایمان توسط عمل نیز قابلیت زیاد
گردد و دلیل این ازدیاد  ایمان توسط عمل  وسیلۀ معاصی، کم می شود و به طاعات، زیاد می

طایفـه  گویـد کـه خطـاب ایمـان شـامل سـه را شمول خطاب ایمان دانسته اسـت. وی می
 ولـــیانــد  افــرادی کـــه اســلام آورده .7؛ نامنافقــ .8؛ ن حقیقـــیامؤمنــ .8شــود:  می

تیمیـه مـؤمن را  تـوان گفـت ابن نوعی می ه است. بهحقیقی در قلوب  آنان داخل نشد ایمان
انـد کـه  الایمان اول، مؤمنان  تام دسته تقسیم کرده است. دستۀ غیر از منافقان، به دو  به

ایمـانی اسـت کـه صـاحب  آن  تـام و مطلـق   تیمیه، ایمـان ایمان تام را دارا هستند. نزد ابن
ــواب و داخل ــتحقاق ث ــا د اس ــت را دارد. ام ــدن در بهش ــتۀش ــان ناق  س ــد.  دوم مؤمن ان

خاطر  شـود و بـه ایمـان، مـؤمن نامیـده میداشـتن  خاطر  ناق  مؤمنی است که بـه مؤمن
مطلق شامل حـال  اینـان  شود و خطاب  ایمان   گناهانی که مرتکب شده، فاسق خوانده می

 2نخواهد شد.

 تیمیه رابطۀ ایمان و عمل صاله از دیدگاه ابن
تیمیه دربارۀ ایمان و عمل، در مباحث مقدماتی  گذشته بیان شد کـه  های ابن برخی دیدگاه

                                                 
 .825و  824. همان، ص0
 .835. همان، ص2
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از دیدگاه او کمـک فراوانـی خواهـد کـرد. « عمل»و « ایمان»در جهت تبیین بررسی  رابطۀ 
مقام جدل بـا  دلیل اینکه در نظریه بیشتر ندارد، اما در نحوۀ بیان، به تیمیه یک اگرچه ابن

نظریـه از آن برداشـت  ای بیان نمـوده کـه سـه گونه  ه بوده است، کلام را بهج و مرجئر خوا
 شود: می

 بودنِ عمل برای ایمان جزء نظریۀ اول:
رسـد و ایـن  ای است کـه بـه ذهـن می ظاهری برای ایمان، اولین نظریه جزء بودن  اعمال

ظریـۀ اصـلی  تیمیه در ظاهرگرایی و حجیـت  قـول  سـلف، همـان ن دلیل مبانی  ابن نظریه به
 آید: دست می اوست که از کلمات  او به

بعد از بیان تمام اقوال خوارج، معتزله، مرجئـه و سـلف،  الإیمانتیمیه در کتاب  . ابن8
، «قـول و عمـل و نیـت»، «قول و عمـل: »است تعریف بیان کرده اقوال سلف را در چهار

وی تمـام «. عمـل جـوارحی گفتار، اعتقاد قلبـی و»و « پیروی از سنت قول و عمل و نیت  »
عام را از سلف پذیرفته و  تیمیه این تعاریف بنابراین، ابن 0این اقوال را صحیح دانسته است؛

ایمان  تشکیل شده و عمل، جزء  « عمل»و « قول»ظاهر  این تعاریف این است که ایمان از 
دهنـد کـه  یاین احادیث نشـان م»گوید:  گیرد. همچنین او ذیل احادیث  ایمان می قرار می
2«.از ایمان هستندجزئی اعمال 

 

ا هارذینهمن ماهههیمماهارصوفرحفتتیمیه ذیل آیۀ  . ابن8
گویـد کـه عطـف در ایـن  می 9

آیه، عطف خاص بر عام است و اگر قبول کنیم که عطف مغایرت دارد و دلالـت بـر تـلازم 
او در اهتمام بـه ظـاهرگرایی بـا وجـود ظـاهر  4لفظی خواهد بود. کند، این نزاع، نزاعی می

تواند این نصوص را نادیده بگیرد  بودن  عمل برای ایمان قائل شده و نمی نصوص، به جزء
أ هار صمصهصرح هبأمهفهجز.هکقمروههالإیموف هبضوعههه»گوید:  و به تلازم قائل شود؛ لذا می

                                                 
 .872و  873. همان، ص0
الله و أدناها إماطة الأذی عن الطریق؛ و کـذلك سـائر الأحادیـث التـي  إلا إله الإیمان بضع و سبعون شعبة أعلاها قول لا. »2

 (.84، ص3، جالفتاوی مجموعلیم، تیمیه، احمد بن عبدالح )ابن«. یجعل فیها أعمال البر من الإیمان
 .833. سورۀ بقره، آیۀ 9

 .878. همان، ص4
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تیمیـه قائـل بـه  ن گفـت ابنتـوا بنابراین، بـا ایـن ادلـه می 0«.س م هأههبضعهههسبعم هشعب 
 بودن  عمل برای ایمان است. عمل در معنای اصطلاحی  ایمان و جزء بودن   داخل

 نظریۀ دوم: تلازم بین ایمان و عمل
ش کردن   ممکن است به تیمیـه، از  و خلـط بـین چنـدین امـر توسـط ابن مباحثدلیل مشو 

و عمل ممکن اسـت کسـی های متناقضی برداشت شود. در بحث ایمان  کلمات  او دیدگاه
برداشت کند و آن، تـلازم بـین ایمـان و  دیگریکه با مبانی  او آشنایی  کاملی ندارد، نظریۀ 

 جمله: عمل است. علت برداشت  این نظریه شواهدی است که در کلمات او وجود دارد؛ از
لهههانفهالإیمف هأص ههتصایقهههإقراتهههنعر  ه همهننهبفبهقملهارق وبهارم ضومنهیمو. »8

کنـد و  او اصل در ایمان را تصـدیق بیـان می«. ارق بهههالأصله یههار صایقهههارعملهتفبعهره
 گوید: دهد و می قرار می آنعنوان فرعی برای  عمل را به

قلبـی، و اسـلام را  قلب و خضوع ایمان را به ایمان به همین دلیل پیامبر اکرم
بنابراین، اسلام، علانیه است و ایمان، در گانه بیان فرموده است؛  انجام  مبانی  پن 

 2قلب.

کند مراد   نماید و ثابت می مقابل  عمل قلبی بیان می تیمیه عمل را در در این تعبیر، ابن
 بودن  عمل، اعمال ظاهری است. او در فرع

ههقوملهارقفنول:هارطفیوفتهثموراته»تیمیه تعـابیر مختلفـی از طاعـات دارد؛ ماننـد  . ابن8
فطنهیرادهبههشیئف هیرادهبههأمهفهرمار هرهه م لههجواهالإیموف هاربوفطنههجواتهههموذاهار صایقهارب

عمـل از لـوازم ایمـان »وی معتقد است اگر کسی بگویـد کـه «. نذمبهارس فهههأملهارس  
عبـارت   9، کلامش صحیح خواهد بود و ایـن همـان سـخن سـلف اسـت.«شود شمرده می

رهوذاهیجع وم هالأیموفلهثمور ه»گویـد:  کـه می تیمیه در مضمون کلام سابق است دیگر  ابن
یجع ممهفهترنو هروههههار حقیوقهأ هالإیموف ه الإیمف هههنق ضفههبم زر هارسببهنعهارمسببهههت

یموف هتوف هبواه هإنحفر هههیم  عهأ هیقوم هبفرق وبه ارق بهار ف هیس  ز هارعملهارظفمرهبحسبههت
                                                 

 . همان.0

 .853. همان، ص2

 .825. همان، ص9
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تـام بیـان  ناپذیر  ایمـان لازمۀ جداییتیمیه عمل ظاهری را  در این عبارت، ابن«. یملهظفمر
0ایمان قرار نداده است. کرده و عمل را جزء  

 

 نظریۀ سوم: جزء بودنِ اعمال ظاهری در مصادیق خارجی
بودن  عمل، و نظریۀ تلازم  دست آمد: نظریۀ جزء تیمیه به نظریه از کلمات ابن دوتاکنون 

عبارتی دیگـر،  خواهـد بـود و بـه نظریـه بین ایمان و عمل. نظریۀ سـوم جمـع  بـین ایـن دو
طور مطلق قائل نشده و تنها در عالم  ظاهری برای ایمان به بودن  اعمال تیمیه به جزء ابن

کنـد. بـرای ایـن نظریـه نیـز شـواهدی را  خارج و مصادیق خارجی نظریۀ جـزء را بیـان می
 اند از: توان بیان کرد که عبارت می

تشبیه کرده اسـت. « مسکین»و « فقیر»های  واژهرا به « عمل»و « ایمان»تیمیه  ابن. 8
مفهـوم دارنـد یـا خیـر. در  یـک« مسـکین»و « فقیـر»های  اولًا باید مشخ  شود که واژه

درآمـد  بـا اینکـه شـود کـه  واژه با یکدیگر تفاوت دارند. فقیر به کسی گفته می لغت، این دو
کسی است که حتی غـذایی  مسکین ؛ اماغذایی برای خوردن داردولی زندگی  خود را ندارد 

کثیر نیز در تفسیرهای  دارقطنی و ابن 2ندارد و وضعش از فقیر بدتر است.نیز برای خوردن 
ایـن  المکاساب کتاا انصـاری در  شـیخ 9اند. مفهوم ندانسـته واژه را به یک خود، این دو

تیمیـه  ابن 4«.اج معفارنقیرهههارمسکینهإذاهاج معفها  رقف،هههإذاها  رقفه»کند:  جمله را بیان می
هرمهقاتهإ هاراتر هتخ  فهبفر جریاهههالإق را ه همهصوری ه»با این تشبیه بیان کرده است که 
تیمیه بیانگر  این است که او بین ایمـان و  ابن سخن  این  1«.بأ هنسملهمذاهریسهنسملهمذا

م  اعمال م « ذهن و مفهوم»ظاهری در عال  ئـل شـده تفـاوت قا« خارج و مصداق»و در عال 
بـر یکـدیگر هماننـد  ظـاهری ایمان و اعمالدلالت طور که قبلًا بیان شد،   و همان است

                                                 
 .878. همان، ص0
؛ راغــب 32، ص8 ، جالصااحا بــن حمــاد،  ؛ جــوهری، اســماعیل858، ص3 ، جاللغااة تهااذیب. ازهــری، محمــد بــن احمــد، 2

 .483، صالقرآنمفردات ألفاظ اصفهانی، حسین بن محمد، 

، 4 ، جتفسایر القارآن العظایمکثیر، اسماعیل بن عمـر،  ؛ ابن872، ص2 ، جالجامع لأحکام القرآنبن احمد،  . قرطبی، محمد9
 .847ص

 . 42، ص8 ، جکتا  المکاسب. انصاری، مرتضی بن محمدامین، 4
 .775، ص3، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
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م الهی بر یکدیگر است. دلالت اسمای اسـت معتقـد خارج و مصداق، او  همچنین در عال 
؛ ولـی بـرعکس  وی را فقیر نیز نامیدتوان  که اگر مسکینی در خارج وجود داشته باشد، می

گونـه  شود. در ایمـان و عمـل نیـز این هر فقیری مسکین گفته نمی آن صحیح نیست و به
ظاهری هم در  تیمیه باید اعمال اعتقاد  ابن است. اگر ایمان کامل در وجود فردی باشد، به

ظاهری در خارج  رساند و اگر اعمال خارج مشاهده شود؛ اما عکس  آن این استلزام را نمی
تیمیـه  بنابراین، بـا تشـبیهی کـه ابن 0کند. لت نمیمشاهده شد، این امر بر وجود ایمان دلا

انجـام داده، درصـدد  بیـان افتـراق در مفهـوم، و « فقیر و مسکین»و « ایمان و عمل»بین 
م  خارج برآمده است. به

دسـته  عبارت دیگر، او با این تشبیه بین دو اتحاد در مصداق و عال 
داند، کـه در  مفهوم  اعمال داخل نمیاز روایات جمع کرده است. از یک طرف، ایمان را در 

ــل ــت  جبرئی ــالف  روای ــورت، مخ ــن ص ــارج  ای م خ ــال  ــر، در ع ــی دیگ ــت، و از طرف نیس
ــال ــه اعم ــد و ب ــرار دارن ــان ق ــل در ایم ــاهری داخ ــروف   ظ ــت مع ــا روای ــت، ب ــین جه هم

 قیس سازگار است.العبد وفد

داخـل در مفهـوم ایمـان عمـل را  ،نـوع و در هر دو، نوع ایمان را بیان تیمیه دو . ابن8
قلبـی،  بـر عمـل دیگـر عـلاوه قلبـی، و در نـوع عمـل آن، نـوع   البته در یک است. کرده

ــال ــم  اعم ــاهری را ه ــتظ ــته اس ــل دانس ــع  دخی ــرای جم ــان دو . او ب ــوع ایم ــارت  ن ، عب
رف تصـدیق را کـافی  را بیان کرده است. «تام ایمان»و « ایمان اصل» او در اصل ایمان ص 

ــ نمی ــد و اعم ــت.دان ــل کــرده اس ــان داخ ــی را در ایم ــان، ابن 2ال قلب ــه  در اصــل ایم تیمی
عنوان فرع  ایمان نامیـده اسـت. همچنـین  و به دخیل ندانستهظاهری را در ایمان  اعمال

تیمیه تصدیقی را که تنها جنبۀ معرفتی و علمی داشته باشد، رد و انکار کرده است و آن  ابن
را بـه « الإیموف هقوملهههیمول»همین جهت، عبـارت   هب 9داند؛ را در تحقق ایمان کافی نمی

                                                 
ا ح  . »0 ذ  إ 

ـب  ف  ل  ق  یق  ال  ـد  ص  ـن  ت  یه  م  دَّ ف   ب 
 

ب  لا ل  ق  ان  ال  یم  ةً، و  إ  ور  ر  ح  ض  ار  و  ج  ان  ال  ل  إیم  ص  ب  ح  ل  ق  ان  ال  ل  إیم  ه  ص  یـاد  ق 
تیمیـه،  )ابن«. و  إن 

 (.848، ص5، جالکبری فتاویالاحمد بن عبدالحلیم، 

ي نفی عنه الرسول الإیمـان و إن کـان معـه التصـدیق، و التصـدیق فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإیمان، فهو الذ. »2
ه و خشیة الله و إلا فالتصدیق الذي لا من الإیمان، و لا یکون معه شیء مـن ذلـك  بد أن یکون مع التصدیق شیء من حب الل 
 (.887و  848، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. لیس إیماناً البتة

 .434، صالإیمان الکبیرتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ؛ ابن788. همان، ص9
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برابـر  مرجئـه  سـنت در عمل قلبی تعریف نموده و گفتـه اسـت کـه ایـن عبـارت شـعار  اهل
واجب بیان نموده و تـارک   او با ذکر همۀ این مطالب، نام  این نوع از ایمان را ایمان 0است.

تام بیان کرده که در این  عنوان ایمان هدوم از ایمان را ب او نوع 2داند. آن را مستحق  ذم می
کند که   تیمیه این سخن را مطرح می صورت، او اعمال را داخل در ایمان دانسته است. ابن

کند  ظاهری نیز دلالت می هرجا ایمان مجرد آورده شود و قیدی همراه  آن نباشد، بر عمل
همچنـین او  9دلالـت دارد.و هرجا قیدی همراه ایمان بیان شود، ایمان تنها بر عمل قلبی 

اسـتعمال عمـل  استعمال برای ایمان ذکر کرده است که در یک صراحت دو در عبارتی به
ایمان، و در استعمال دیگر، عمل لازمۀ ایمان است. اگر ایمان مجرد آورده شـود، در  جزء  

همراه  عمـل ذکـر شـود، در ایـن  ایمان خواهد بود و اگـر ایمـان بـه این صورت، عمل جزء  
4گیرد. نمی ظاهری را دربر صورت تنها بر عمل قلبی دلالت دارد و اعمال

 

 تیمیه بررسیِ نظریۀ ابن
به جزئیـت  عمـل  تیمیه ابن بودن   آید، قائل دست می نظریۀ فوق به  بندی  سه آنچه از جمع

دانـد. ایـن  رابطۀ ایمـان و عمـل را تـلازم می ویتوان گفت  برای ایمان است؛ بنابراین نمی
رسد؛ اما این نظریـه دارای چنـد  نظر می ه گرچه از ظاهر  برخی عبارات  او، صحیح بهنظری

 تیمیه باشد: حقیقی  ابن تواند نظریۀ نمی واشکال است 
طـور کـه بیـان   تیمیه سازگاری ندارد؛ زیرا همان . این نظریه با مبنای ظاهرگرایی  ابن8

                                                 
، الإیماانبن عبـدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. السنة من شعائر السنة و لهذا کان القول: إن الإیمان قول و عمل، عند أهل. »0

 (.848ص
قلب و بغض الله و  . »2 اقض الإیمان کالشك و الإعرار وردة ال  ا ن  ور فان م  م 

 
ـأ م  اب لکونه تضمن تـرك ال  ق  ع 

م و  ال  زم الذَّ ل  ت  وله یس  س  ر 
مر

 
ا أ مَّ ـ م  ق  ع 

م و  ال  ا ناقضه استلزم الـذَّ م  قلب ف  ات إیمان ال  ب  اج  و  اب و  أعظم ال  ق  ع 
م و  ال  ارکه الذَّ تحقَّ ت  اس  وله ف  س  ه  ر  ا الله ب  ـذ  رکـه ه  اب لت 

م  تحق الذَّ ا اس  ف م  لا  خ  ب ب  اج  و  ا ال  ـذ  ه  و قصده إذا کـان  ه  هم ب  ي ال  م ف  کلَّ ي یت  ذ 
و  الَّ ا ه  ذ  لم فإن ه  نه  کالفواحش و  الظُّ یا ع  ه 

ن  لکونه م 
 

 
ن  لا ـمَّ ض  ـي یت  معاص  ي و  ن فس تـرك ال  معاص  ن ترك ال  مَّ ض  ات یت  اع  اله بل نفس فعل الطَّ اقض کم  اقض أصل الإیمان و إن کان  ین  ین 

ات اع   (.828، صالزهد و الورع و العبادةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. فعل الطَّ

اد  ف  . »9 ر  ف   
د  الإ  ن  د  یکون  ع  ق  ان  ف  ر  ت 
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ی أ  (.37، صالأوسط یمانالإ تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. ل 

4« . 
 
ن  أ

ـمُّ ض  التَّ یـه  ب  ل  لُّ ع  ـان  یـد  یم   
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نای خود باید ظاهر  روایات را اخذ نمایـد و تیمیه با مب دسته روایات وجود دارد و ابن  شد، دو
ظـاهری  دوم از روایات، ایمان به اعمال نباید از ظاهر  آنها تخلف داشته باشد. طبق دستۀ

 تیمیه در توجیه آن، چنین بیان کرده است: همین جهت، ابن معنا شده بود و به
أ هههقواهبی  وفههههأنفهقمرهعهإ هار هه رقهبینهالإیمف هههارعمله يهنماضعه هذاهصوحی 

یقر هبههالأیمفلهههذکرمفه ههقاهبهف الإیمف هإذاهأط قهار ههههتسمرهه یههالأیمفلهارمأنمت
مظفنرهرذركهکثیر هههذركهلأ هأصلهالإیمف هممهنفه يهارق بهههالأیمفلهارظفمر هترنو ه

ی صمتههجمدهإیمف هارق بهارماجبهنعهیا هجمیعهأیمفلهارجماتح،هبلهن وله رذركهت
یمفلهارظفمر هکف هر ق هالإیمف هارذ ه يهارق وبه صوفتهالإیموف هن  وفهتًهمقص هالأ

یاهأمهه ر م زه هههارلار هههإ هکف هأص هه يهارق بهههحیثهیطن هی یههالأیمفله إمههأت
 1یک نلهبإیمف هارق بهبلهنعههننهالأیمفلهارصفرح . ت

عنوان لازمـۀ  ظاهری به تیمیه در ابتدا اصل در ایمان را قلب بیان کرده و از اعمال ابن
جـوارحی و  قلبـی بـدون اعمـال کنـد کـه ایمـان آن نام برده است؛ امـا در ادامـه بیـان می

ظـاهری بـرای  بـودن  اعمـال جـزء از غیـرشود. این عبارت  او معنایی  ظاهری تصور نمی
 ایمان ندارد.

هَ»بیان کرده است: دیگر تیمیه در کلامی  . ابن8 هالأت َّ 
َ
هأ لههَهبِهَذَاهیَ بَینن سَومَّ فمِرََ هتن مَفلَهارظَّ یت

یمَفِ هتَفتًَ ههَهتَه ِ
لهالإت سَمَّ هِ يهنن لن خن هَفهتَات مَّ

َ
لَانًفههَهأ هِ یهِهتَفتَ هً إست لن خن  2«.تَات

مـورد، عمـل را در  مورد علم را در مفهوم ایمان، و در یک تیمیه در یک عبارتی، ابن به
 مفهوم ایمان داخل کرده است.

 نظریۀ جزئیتِ عمل
سوم بیان  که در نظریۀ طور همانتیمیه جزئیت  عمل برای ایمان است.  یۀ حقیقی  ابننظر 

صـورت داخـل  در یکصرفاً ظاهری را  ، و اعمالصورت قلبی را در هر دو شد، وی عمل
اسلام   عمر و جبرئیل تیمیه با استناد به حدیث ابن داند. از طرف دیگر، ابن در ایمان می

درجه دارد که مرتبـۀ  گانه معنا کرده و قائل شده است که دین سه پن ظاهری   را به اعمال
                                                 

 .852. همان، ص0

 .37. همان، ص2
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بنـابراین،  0اسـت.« اسلام» آن، و مرتبۀ پایین  «ایمان» آن، مرتبۀ میانۀ «احسان»برتر  دین 
ب از چند ـب بـه اسلام مرک  وجـود  چیز خواهد بود و اگر یکی از اجزا انجام نشود، ایـن مرک 

اعتقاد   و در برخی از اعمال توجهی به ایمان  شخ  نـدارد. بـهنخواهد آمد. با این تعریف، ا
اعتقاد   بـه 2گانه جزء  اسلام هستند و با رفتن  جزء، کل هم خواهـد رفـت. او این اعمال  پن 

در  ،نــداده انجــام را عملــی و یســتن کامــل شاســلام امــا آورده اســلام کــه شخصــی، او
ان باشـد، نرسـیده اسـت تـا بگـوییم ایـن دوم، کـه ایمـ اول باقی مانده و به مرحلـۀ مرحلۀ

شخ  مؤمن بوده و اکنون با ترک نماز و زکات کافر شده اسـت. وی در تأییـد  ایـن مـدعا 
 و شهادت بر خـدا» به موارد   را بیان کرده است. در این روایت، ایمان عبدالقیس وفدروایت 
تعریـف شـده « خمـس پرداخـت و ،رمضـان ۀروز  ،پرداخـت زکـات ،نمـاز ۀاقام ،خدا پیامبر
دهد تـا زمـانی کـه مرحلـۀ پـایین  دیـن  ایمان همانند اسلام تفسیر شده و نشان می 9.است

محقق نشود، مرحلۀ بالاتر  دین، که همان ایمان باشـد، محقـق نخواهـد شـد. اگـر کسـی 
 اسلام نداشته باشد، ایمان نیز نخواهد داشت.

تیمیـه  قلبـی اسـت. ابن مـالاشکال دیگری کـه بـر ایـن نظریـه وارد اسـت، دربـارۀ اع
 گوید: می

ار وههههکوف ه قاهی م فهبفلإضراتهأ هاریهمدهههغیرمعهکوفمماهیعر وم هأ هنحموااًهتسومل
یحکعهبکنرمعه قاهی م فهننهدی ههضرهت هأمههیکنورهارشوخ هنوعهثبومتهار صوایقه

یعملهبهذاهار صایقهبحیثهیحبههههیعظموههههیسو عهرموفهجوف.ه ب بمتهه يهارق بهإذاهرع
                                                 

 .2، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن0

ا فإنـه یقتـل بترکهـا فـي یتعـدي صـاحبه الوجه السادس: أن مباني الإسلام الخمس المأمور بهـا و إن کـان ضـرر ترکهـا لا. »2
، الفتااوی مجماوعتیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. الجملة عند جماهیر العلماء و یکفر أیضا عند کثیر منهم أو أکثر السل

 (.33تا  35، ص85ج
هـم ننمایـد و  گانه را ترک کند و به وجوب این مبانی اقرار نکنـد و آنهـا را انکـار نزاع دربارۀ شخصی است که این امور پن   محل

خبریه مانند قیامت و معاد درست است؛ امـا در رابطـه  گوید این پذیرش  اجمالی، در صفات تیمیه می اسلام را اجمالًا بپذیرد. ابن
ایـن شـخ   لـذاکنـد.  اجمـالی کفایـت نمی با این مبانی  مأموربه  شارع، حتماً باید اعتقاد تفصیلی وجود داشـته باشـد و اعتقـاد

 القتل خواهد بود. تیمیه کافر و واجب اعتقاد  ابن به
فثبت أن الکفر و القتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه. و هذا الوجه قوي علی مذهب الثلاثة: مالـك؛ الشـافعي؛ »

یعـارر بمـا قـد یقـال: إنـه  حنیفـة فقـد و أحمد و جمهور السلف و دلائله من الکتاب و السنة متنوعـة و أمـا علـی مـذهب أبـي
 (.33تا  35، ص85، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. یوجب قتل لا
 .88، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن9
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قلبی داشـتند و عمـل قلبـی نداشـتند،  کسانی را که تصدیق اکرم ابراین، پیامبربن
معرفت و علـم  صرفاً باشند که وجود داشته اسلام دایرۀ کردند. اگر اشخاصی در  تکفیر می

قلبـی در قلـب  آنـان نباشـد، آنـان مـؤمن نیسـتند و کافرنـد. گرچـه  در آنها باشد اما عمـل
گاه نیستند، اما ابنقلبی   ها از اعمال انسان گونه بیان کرده که هرکسی  تیمیه این یکدیگر آ

قلبـی  او نیـز بیشـتر خواهـد بـود و هرکسـی  ایمان بیشتری داشـته باشـد، طبیعتـاً اعمـال
ظاهری  او نیز بیشتر خواهد بود و اگر شخصـی  قلبی  بیشتری داشته باشد، اعمال اعمال

هرکسـی کـه  2قلبـی  او دارد. ایمـان  از عدم دهد، این امر نشان در ظاهر عملی انجام نمی
تیمیـه،  ایمـان از دیـدگاه ابن قلبی نداشته باشد، طبیعتاً نقض  ایمان کـرده و نـاقض   عمل

نتیجه، شخ  از اسـلام خـارج خواهـد شـد. او ایمـان را در گـرو   ناقض  اسلام است و در
قلبی مانند ولاء و  لکه اعما حالی قلبی حب و بغض و امثال آن قرار داده است؛ در عمل
 4شـود؛ رونـد و تـرک  آنـان سـبب کفـر نمی شـمار نمی جمله اصـول اعتقـادات بـه از 9براء،

بن حنبل و اشعری نیز در اصول اعتقادات نـامی از  سنت مانند احمد که بزرگان  اهل چنان
سـنت از  یـک از فقهـای اهل بر این، در فقـه نیـز هیچ علاوه 1اند. قلبی بیان نکرده اعمال

عنوان یکـی از مـوارد ارتـداد و خـروج از اسـلام یـاد  بـه 6مـوالات اعـداء و معـادات مؤمنـان
جزء  تصدیق و  معتقد است اساس ایمان متشکل از دوتیمیه  اینکه ابنبنابراین،  7اند. نکرده
تـوان امـری کـه از فروعـات  اعتقـادی اسـت و از  قلبی است، باطل خواهد بـود. نمی عمل

انـد، جـزء  سـاختار  ه نشده و فقها نیز آن را از عوامل ارتداد ذکر نکردهاعتقادی نامید اصول
                                                 

 .852. همان، ص0

ن تام بـدون عمـل ظـاهر و یماإمحالة و یمتنع أن یقوم بالقلب  و التحقیق أن الإیمان التام یستلزم العمل الظاهر بحسبه لا. »2
تحقق الإرتباط الذي بین البدن و القلب مثل أن یقولوا رجل في قلبه من الإیمـان  لهذا صاروا یقدرون مسائل یمتنع وقوعها لعدم

یصوم رمضان و یزني بأمه و أخته و یشـرب الخمـر نهـار  رمضـان  یسجد لله سجدة و لا بکر و عمر و هو لا مثل ما في قلب أبي
 (.878)همان، ص«. الإیمان فیبقی سائر المؤمنین ینکرون ذلك غایة الإنکار ذا مؤمن تامیقولون ه

 .ولا  و برا از دیدگاه سلفیه، نک: چگینی، رسول، « براء»و « ولاء». برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ 9
 .825، صالتبصیر في الدین. اسفراینی، شهفور بن طاهر، 4

 .الإبانة؛ اشعری، ابوالحسن، ول السنةأصحنبل، احمد بن محمد،  ابننک: . 1

 . یعنی: دوستی با دشمنان و دشمنی با مؤمنان.6

 .878، صالخرقي علی مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل متن. خرقی، عمر بن حسین، 7
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 قلبی کافر گردد. اساسی  ایمان قرار داد تا موجب شود ناقض  ایمان به نبود  عمل  
بـر ایمـان را « عمل»تیمیه در زمینۀ آیات قرآن داشت و عطف  دربارۀ استدلالی که ابن

ــد در خــاص بــر عــام بیــان کــرد، با عطــفاز مــوارد  ــه از قــرآن،  57طــل اســت. خداون آی
 بقره ذکر شده است: صالح را بر ایمان عطف کرده است. اولین  این آیات در سورۀ عمل

مَوفه هک َّ هَوفتن ِ هَفهالَأمت رِیهنِنهتَحت فتٍهتَجت هجَ َّ عت هرَهن َّ 
َ
فرِحَفتِهأ هارصَّ مات ههَهیَمِ ن مات ذِینهمنَ ن رِهارَّ هَهبَش 

هَفهنِنه هنِ ت مات رِقن هِ یهَوفهتن وعت َ شَفبِهفًههَهرَهن هبِهِهنن مات تن
ن
ههَهأ لن َ فهنِنهقَبت رِقت ذِ هتن همَذَاهارَّ مات قفًهقَفرن رت ثَمَرٍَ هت 

هَ ه هِ یهَفهخَفرِان عت ههَهمن رَ   طَهَّ هنُّ هَاج  رت
َ
 .1أ

توان گفت در اینجا، خاص بر عام عطف شـده و عمـل داخـل بـر ایمـان  بنابراین، نمی
 است؛ زیرا:

:
ً
 2علیه است. عطف، وجود تغایر لفظی و معنوی بین معطوف و معطوف اصل در اولا

:
ً
 ای هآیـد کـه عطـف فایـد صالح جزء  ایمان یـا نفـس ایمـان باشـد، لازم می اگر عمل  ثانیا

گیـرد و  می صالح عام است و واجبات و مسـتحبات را فـرا دیگر اینکه عمل 3نداشته باشد.
شـود و  محرمات را شامل میاز اجبات و اجتناب و انجام اگر طاعات جزء  ایمان باشد، تنها 

 4خواهد بود. ارذینهمن مابر  یم ماهارصفرحفتاین دلیل بر مغایرت عطف  
:

ً
کند کـه  . این آیه دلالت میههننهیعملهننهارصفرحفتهههممهنمننفرماید:  قرآن می ثالثا

ــل ــد؛ عم ــایر  آن باش ــه مغ ــا دارد ک ــان، اقتض ــت ایم ــالح در حال ــی  5ص ــر شخص ــی ه یعن
 کند. که مؤمن باشد، عمل صالح انجام دهد. این امر دلالت بر مغایرت می حالی در

:
ً
یفهایهفهارذینهاند؛ مانند آیۀ  مغایرت را بیان کردهوجود مقابل، آیاتی وجود دارند که  در رابعا

طاعات و نهـی از  در این آیه، امر به تقوا جز با انجام   .6من ماهاتقماهار ههههکممماهنعهارصفدقین
کنـد  شود و این همراه با وصف ایمان است و کاملًا دلالت بر این می محرمات حاصل نمی

                                                 
 .85. سورۀ بقره، آیۀ 0
 .438، ص7، جالنحو الوافي. عباس، حسن، 2

 .73، صالإیمانحقائ  الدین بن علی،  . شهید ثانی، زین9

 . همان.4

 . همان.1

 .883. سورۀ توبه، آیۀ 6
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گونه نیست که کسانی ایمان دارنـد، تقـوا هـم داشـته باشـند، ایـن حـاکی از وجـود  که این
محـل  ،دیگر چیزیبر آن، آیاتی وجود دارد که قلب را بدون ضمیمۀ  است. علاوه مغایرت
 .1اهرئکهک به لهق مبهعهاتیمف آیۀ  مانند اند؛ یان کردهایمان ب

ظـاهری داخـل در  آید ایـن اسـت کـه اعمـال بنابراین، آنچه از آیات قرآن به دست می
 ایمان نیستند.

 نتیجه

 توان وی می تیمیه در مقام جدل با مخالفان  خود بوده، از ظاهر  کلمات   با توجه به اینکه ابن
بودن  عمـل در ایمـان  اول جزء طۀ ایمان و عمل برداشت کرد: نظریۀنظریه دربارۀ راب سه

در کـه  دوم نیـز . نظریـۀشـود تعریـف می «قول و عمل»ایمان به  که در این صورت،است 
سـوم  . نظریـۀداردبه تلازم بین ایمـان و عمـل اشـاره  ،گردد وفور مشاهده می کلمات او به

دسته از روایات در تعریف ایمـان، درصـدد  جمـع   او با برخورد با دو که این بودنیز تیمیه  ابن
همین دلیـل، بـه  آنان برآمده و ظاهر نصوص را با مبنای ظاهرگرایی  خود طرد نکرده و به

قلبی تشکیل شده،  قلبی که از تصدیق و عمل قائل شده است: ایمانایمان نوع  وجود  دو
باشد و اگـر داشته نیز را ظاهری  قلبی باید اعمال نبر ایما که علاوه ،تام و دیگری ایمان

ــام هــم وجــود نخواهــد داشــت ایمــانوجــود نداشــت، ظــاهری  اعمــال . در حقیقــت، ت
گردد؛  بـودن  عمـل بـرای ایمـان بـازمی اول  جـزء تیمیه بـه همـان نظریـۀ سوم  ابن نظریۀ

ــه ــت، ابن ب ــین جه ــه هم ــه ب ــده ک ــل ش ــان قائ ــرای ایم ــل ب ــت  عم ــه جزئی ــه ب ل دلی تیمی
 بررسی قرار گرفت. داشتن  اشکالاتی، مورد دنبال به

  

                                                 
 .88مجادله، آیۀ  ۀ. سور 0
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در نجد در دوران اول، با  یتوهاب یاتجنا

 بشر ابن یخبر تار یدتأک

 *یطیمح یمجتب

 چکیده
شـود. وهابیـان در دورۀ  حکومت وهابیت از نظر تاریخی به سه دورۀ مختلف تقسیم می

بیشتر  این جنایات، در منطقۀ  شماری مرتکب شدند. ق( جنایات بی8874-8853اول )
غارت مـردم  و توان به قتل ترین جنایات  وهابیت در این دوران، می نجد رخ داد. از مهم

نفـر را  هـزار ره کرد. در این منـاطق، وهابیـان چنـدریار، حریملا، قطیف و احسا اشا
نگار وهابی، بیشتر  این جنایـات را بـا  بشر، تاریخ کشتند و اموال آنان را غارت کردند. ابن

ذکر کرده است. این پژوهش با روش توصـیفی و بـا تأکیـد بـر کتـاب « فتوحات»عنوان 
از دیگر منابع، عمق  جنایـات بشر، جنایات وهابیت را ذکر نموده و سپس با استفاده  ابن

آنان را تبیین کرده است. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه با جنایـات 
درک  وهابیت در منطقۀ نجد نوشته نشـده اسـت، اهمیـت چنـین پـژوهش بیشـتر قابـل

 است.
جنایات وهابیت، کشـتار مـردم ریـار، وهابیـت، محمـد بـن عبـدالوهاب،  ها: کلیدواژه

 سعود. المجد، آل بشر، عنوان ابن نجد،
 

  

                                                 
 .البیت أهل لمدرسة الإعلام کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار* 

 mohiti1360@gmail.comایمیل: 



 

 

114 

سال 
نهم

 ،
بهار  

1398
، شمار

 ۀ
33

 

 میدمه
بـن  بن عبدالوهاب آن را بـا همکـاری  محمـد جریانی تکفیری است که محمد« وهابیت»

ــان در 8853ســعود در ســال  ــز ادامــه دارد. حکومــت وهابی ــاکنون نی ق تأســیس کــرد و ت
توان  میبندی  کلی  تقسیم هایی بوده است. در یک نشیب سال گذشته، دارای فرازو سیصد

بخش تقسیم کرد. در دوران نخست، کـه از  تاریخ حکمرانی  وهابیت بر عربستان را به سه
شود، وهابیان مسـلمانان زیـادی را کشـتند و بـا  ق را شامل می8874 تا سال 8853 سال

بـه کـل منطقـۀ نجـد « درعیـه»قتل و غارت اموال مسلمانان، محـدودۀ تصـرف خـود را از 
پاشا، حاکم مصـر، آنـان را  علی سال، محمد بعد از حدود هشتادتوسعه دادند و سرانجام 

ــا ســال 8875 ســرنگون کــرد. در دوران دوم، کــه از ســال شــود،  ق را شــامل می8783 ت
بــه  عمــر  آن ای و کوچــک تــداوم داشــت و بیشــتر   وهابیــت در حــد حکــومتی قبیلــه

سوم نیز، که های داخلی  شاهزادگان  سعودی بر سر قدرت سپری شد. در دوران  کشمکش
سـعودی بـا کمـک انگلسـتان بـر منـاطق  ق تا عصر حاضر است، حاکمان8783 از سال

 1جزیرۀ عربستان تسلط پیدا کردند. مختلفی از شبه

جنایات دوران اول وهابیت در منطقه نجد بسیار مهم است؛ زیـرا دولـت وهـابی بـرای 
از  معتقد بود مردم بیش بن عبدالوهاب توجیه جنایات خود، رنگ دینی به آنها داد. محمد

ایـن در  2.کـردسـوی توحیـد دعـوت  اند و باید آنها را به سال است که مشرک شده ششصد
نگار معاصر سعودی، مردم نجد در آن  اعتراف  عبدالله صالح عثیمین، تاریخ حالی بود که به

نبلی نیز نهم فراگیر بود و عالمان  ح زمان حنبلی بودند و مذهب حنبلی در بین آنها از قرن
شـدند. هرچنـد در نجـد هماننـد دیگـر منـاطق، خرافـات و  هر قرن بیشتر از قرن قبـل می

مراتب کمتـر از دیگـر منـاطق بـود و  هایی مرسوم بود، ولی خرافات در این منطقه به بدعت

                                                 
وهابیق؛ تاریخ ؛ عبدالملکی، محسن، 784تا  788، ص8، جگری و وهابیق تبارشناسی سلفی. علیزاده موسوی، سیدمهدی، 0

 .84، صو افکار

)دحـلان، احمـد زینـی، «. بدالوهاب فهو کـافر مشـرك مهـدر الـدم و المـالع و صاروا یعتقدون ان من لم یعتقد ما قاله ابن. »2
 (.5، صالوهابیة فتنة
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رسـد، جنایـات وهابیـت  نظـر می بنابراین، به 1در این منطقه مرسوم نبود.نیز بنای بر قبور 
جنبۀ مذهبی داشته باشد، جنبۀ سیاسی داشته است. این حقیقت با بررسـی   بیش از اینکه

خ  عنوان یـک بشـر، بـه درک اسـت. ابن بشـر بهتـر قابـل جنایات وهابیت در تـاریخ ابن مـور 
وهابی، در کتابش کمتر دغدغۀ مذهبی را یادآوری کرده است؛ بلکه با ذکر جنایات وهابیت 

بیت تمجیـد کـرده و از کفـر و شـرک مـردم  آن دیـار غارت مردم مسلمان، از وها و در قتل
بنـابراین،  .بـه همفکـران  خـود نیـز رحـم نکردنـدحتـی چیزی ذکر نکرده اسـت. وهابیـان 

گواهی  تاریخ، اولین کسانی که از وهابیت  اختلاف وهابیت، فقط با شیعیان نیست، بلکه به
اسـت کـه امـروزه وهابیـان  اند. این در حالی مذهب بوده سنت حنبلی اند، اهل ضربه خورده

 سنت معرفی کنند. و خود را مدافع  اهل، این حقیقت تاریخی را کتماندرصدد هستند تا 
غنـام ثبـت  بشـر و ابن های ابن نام نگـاران  وهـابی بـه تـن از تاریخ جنایات وهابیت را دو

ه ویژ هـای تـاریخی  معتبـر، بـه اسـاس کتاب صورت توصیفی و بـر اند. این پژوهش به کرده
بشر، به تبیین جنایات وهابیت در دوران اول، همت گماشته است. ضرورت  ایـن  کتاب ابن

شود که بدانیم تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه بـا جنایـات  پژوهش زمانی بهتر درک می
وهابیت در سرزمین نجد نگاشته نشده است. هرچند پژوهشگرانی به بیان جنایات وهابیت 

صـورت گـذرا بـه آن اشـاره  انـد یـا به ایات وهابیـت در نجـد نپرداختهاند، ولی به جن پرداخته
 الوهابیاة فتنةاند، کتاب  هایی که به تاریخ جنایات وهابیت پرداخته جمله کتاب اند. از کرده

مکـه بـود،  مذهب  مکه است. با توجه به اینکه وی اهل دحلان، مفتی  شافعی نوشتۀ زینی
الإرتیا  في أتباع محمد بن  کشفداخته است. کتاب بیشتر به جنایات وهابیت در مکه پر 

امین نیز به جنایات وهابیت پرداخته است، ولـی او  ، تألیف علامه سیدمحسنعبدالوها 
ای  نیز به جنایات وهابیت در مکه و پس از آن پرداخته و به جنایات وهابیت در نجـد اشـاره

بیـان  جنایـات وهابیـت پـس از بـه  وهابیان تاریخصبری نیز در کتاب  ایوب 2نکرده است.
ای نکـرده اسـت. همچنـین  ق پرداخته و به جنایات  آنان در منطقۀ نجد اشـاره8885 سال

                                                 
معاار  الملاك  صـالح، )عثیمین، عبدالله«. غیرهاو إن کانت الخرافات الصوفیة و بناء القباب علی القبور فیها أقل مما في . »0

 (.84، صعبدالعزیز المشهورة لتوحید البلاد

 .83، صالإرتیا  کشف. امین، سیدمحسن، 2



 

 

116 

سال 
نهم

 ،
بهار  

1398
، شمار

 ۀ
33

 

سـوم  صـورت تحلیلـی بیشـتر بـه تـاریخ دوران ، بهنجاد تقااریرموجانی در کتاب  سیدعلی
وهابیت پرداخته است. با توجه به نبودن  پژوهشی مستقل در رابطه با جنایـات وهابیـت در 

 شود. سرزمین نجد، اهمیت  این پژوهش دوچندان می

 بشر جایگاه تاریخ ابن
هـای تـاریخی   تـرین کتاب بشـر، یکـی از مهم عثمان بن عبدالله بن بشـر، معـروف بـه ابن

، در نجاد المجاد فاي تااریخ عنوانوهابیت را به رشتۀ تحریر درآورده است. کتاب او با نام 
سـوی عربسـتان  حـدی اسـت کـه از کتـاب بهجلد نگاشـته شـده اسـت. اهمیـت ایـن  دو

شـیخ، مفتـی  اسـبق   عبدالطیف آل شده است. در مقدمۀ این کتاب، ابن بارها چاپ و بارها
تـاریخ  1بشر با عنوان ادیب بـزرگ و مشـهور نـام بـرده اسـت. عربستان، تقریظ زده و از ابن

جـه بـه اینکـه بـا تو 2ق اسـت.8873تا  8853های  ، دربردارندۀ حوادث سالالمجد عنوان
بشـر  بن عبدالوهاب حکومت خود را در نجد تأسیس کرده است، اهمیت تـاریخ ابن محمد

 کند. در تبیین حوادث نجد جایگاه مهمی را ایفا می
بن  و محمد خدا سازی بین پیامبر بشر با بیان حوادث تاریخی درصدد  شباهت ابن

الوهاب را تا حد پیـامبر، تعـالی بن عبد خواهد محمد عبدالوهاب است. او از این طریق می
بـن  های او با عنوان غزوه یاد کرده و از مسافرت محمـد همین جهت، از جنگ بخشد؛ به

نـام بـرده « دارالهجـره»و « هجـرت»بـا عنـوان  ،عبدالوهاب و یارانش از عینیـه بـه درعیـه
بتـدا تـا بشر از ا از واژگان پرکاربردی است که ابن« مشرکان»و « مسلمانان»کلمات  3است.

بـن  پیـروان  محمـد« مسـلمانان»انتهای کتاب  خویش از آن بهره برده است. مقصود او از 
 4زیسـتند. کـه در آن منـاطق می است یسنت اهل« مشرکان»و مراد او از است  عبدالوهاب

بن عبدالوهاب سخن گفته است که گویی پیامبری جدید  ای در حق  محمد گونه بشر به ابن

                                                 
 .85، ص8، جعنوان المجد في تاریخ نجدبشر، عثمان بن عبدالله،  . ابن0

 .88، ص8. همان، ج2

 .45تا  47، ص8. همان، ج9

 .57، ص8. همان، ج4
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زدگی  خاصـی بـه جنایـات  او با ذوق 1.شده استلوع کرده و به او وحی دوازدهم ط در قرن
« فتوحـات»یـاد کـرده اسـت. کلمـۀ « فتوحات»وهابیت پرداخته و از این جنایات با عنوان 

رود که مردم  آن منطقه مشرک هستند و بـرای اولـین بـار اسـت کـه  کار می برای جایی به
« شام فتح»، «مکه فتح» دن  کلماتی همچونکاربر  بهاسلام به آن منطقه وارد شده است. 

مردم  آن منـاطق کـافر و دربارۀ فتوحات صدر اسلام، به این خاطر بود که « فارس فتح»و 
بنـابراین، اسـتفاده از کلمـۀ  2مشرک بودند و با فتح آن شهرها مردم به اسلام روی آوردنـد.

بشر، دارای معنای خاصی است که بر شرک مردم نجد دلالـت دارد.  توسط ابن« فتوحات»
 سنت بودند. این در حالی است که مردم نجد پیرو  مذهب حنبلی و از اهل

 سرزمین نجد
 3دلالــت دارد؛ افتمعنــای چیــزی اســت کــه بــر بزرگــی و شــر  د( در لغــت بــه-ج-)ن ۀواژ
دریا بالاتر از دیگـر منـاطق قـرار  لحاظ  ارتفاع از سطح جهت، به سرزمینی که به همین به

 العــرب واقــع شــده اســت و در یــک ســرزمین نجــد در وســط جزیرة 4گوینــد.« نجــد»دارد، 
تمیم  بنـی»، منطقۀ «الداوسر و الفرع وادی»قسمت   توان آن را به سه کلی می بندی   تقسیم

« عارر، محمل، سـدیر، وشـم، قصـیم و جبـل شـمر افلاج، خرج،»و محلۀ « و الحریق
نیـز نامگـذاری شـده « یمامه»نام   های تاریخی، این سرزمین به تقسیم کرد. در برخی زمان

« قصیم»و « حائل»، «ریار»امارت   توان نجد را به سه بندی  دیگری می در تقسیم 5است.
 6تقسیم کرد.

مه و یمن، و در پایین  آن عـراق و نام سرزمین وسیعی است که در بالای آن تها« نجد»
اند که تمام نجـد  عرق است. همچنین گفته  شام واقع است و مرز نجد از سمت حجاز ذات

                                                 
 خیانـت قصـد آنهـا کـه کـرد الهـام عبـدالوهاب بـن ؛ )پس خداوند به شیخ محمـد«لله في روع الشیخ منهم الخیانةفألقی ا. »0

 (.55(. )همان، صدارند

 .75، صفجر الریاض. راغب، عبدالواحد محمد، 2

 .738، ص5، جمقاییس اللغة معجمفارس، احمد،  . ابن9

 .43، صوهابیق قبل از نفقغلامی، حسین،  . غیب4

 77، ص8، جتاریخ المملکة العربیة السعودیة. عثیمین، عبدالله صالح، 1

 .53، صأخبار نجد من مجلة لغة العر  البغدادیة. نصیف، محمد، 6
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 1از نواحی  یمامه است.
ایـن  از نظر تاریخی، نجد جایگاه رفیع و مناسبی نداشته؛ بلکه در روایتی از پیـامبر

آن را نقل کرده است، چنـین  یبخار  صحی منطقه سرزنش شده است. در این روایت، که 
خدایا، منطقۀ شام را برای ما پربرکـت نمـا. خـدایا، منطقـۀ »فرمودند:  آمده که پیامبر

خدا، و  رسول ای»گروهی که در آنجا حضور داشتند گفتند: «. یمن را برای ما پربرکت نما
به درخواست   که یعنی برای پربرکت شدن  آنجا نیز دعا کن. پیامبر« در منطقۀ نجد  ما؟

آنجـا »سـوم اعـلام کردنـد:  این افراد اعتنایی نکردند و بعد از اصرار  مجدد  آنها، در مرتبـۀ
 شـارحان   2«.شیطان از آنجا نمایان خواهـد شـد هاست و شاخ لرزه ها و زمین جایگاه آشوب

 3اند. کرده تعبیررا به امت شیطان و پیروان  شیطان « شیطان شاخ»، صحی  بخاری
دنیا  ق در شهر عیینه، یکی از شهرهای نجد، به8885ن عبدالوهاب در سال محمد ب
بـن  نیـز معـروف اسـت. محمـد« نجـدی شـیخ»همـین جهـت، وی بـه  بـه 4آمده اسـت؛

همـین دلیـل، جنایـات زیـادی را در ایـن  عبدالوهاب دعوت خود را از نجد آغاز کـرد و بـه
ه، عنیـزه، بریـده، زلفـی در سرزمین مرتکب شد. شهرهای ریار، حریمله، عیینـه، درعیـ

 5منطقۀ نجد واقع شده است.

 جنایات وهابیت در دوران اول
محمد بن عبدالوهاب دعوت خود را از زادگاهش، شهر عیینه، آغـاز کـرد. وی نـزد حـاکم 

بن معمر، رفت و از او درخواست  همکاری نمود و به او قول داد کـه  بن حمد شهر، عثمان
بن معمر درخواسـت  او  بن حمد ۀ نجد غالب خواهد شد. عثماناگر او را یاری کند، بر هم

فرمانـدهی   اولین اقدام نظامی انجام شد. سپاهی ششصـدنفره بهبدین ترتیب، را پذیرفت و 
                                                 

کری، 0  .87، صتاریخ نجد. آلوسی، محمود ش 
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 .887تا  883، صوهابیق سیاسیسازان،  ؛ مؤسسۀ مطالعات اندیشه77و  82. همان، ص1
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، حرکـت کـرد و سوی قبر زید بن خطاب، صحابی  پیـامبر بن معمر به بن حمد عثمان
 1که زیارتگاه مسلمانان بود، تخریب شد؛دوم،  بن عبدالوهاب قبر  برادر  خلیفۀ امر  محمد به

و توسل به آنان مخالف بود برای بزرگان دین بن عبدالوهاب با ساخت بارگاه  چراکه محمد
فقط به تخریب اماکن مقدس مسلمانان اکتفا  وی 2دانست. را شرک می قبیل اعمال اینو 

اتهام  زنـا  نـی را بـهبعـد از مـدتی ز  جملـه اینکـه و کارهای دیگـری نیـز انجـام داد؛ از نکرد
کـه عیینـه یکـی از بـلاد  آنجـا سنگسار کرد. چنین حوادثی به گوش والی  احسا رسید و از

ای نوشـت و  بن معمر، حاکم عیینه، نامه بن حمد نفوذ  حاکم  احسا بود، او به عثمان تحت
ینـه از شهر بیرون بیندازد. حاکم عی بن عبدالوهاب را بکشد یا در آن دستور داد که محمد

و در ، بدالوهاب از عیینـه بـه درعیـه واردبن ع مجبور شد وی را از شهر اخراج کند. محمد
و بـه وی وعـده داد کـه اگـر از او  3پیمـان شـد بن سعود، حـاکم درعیـه، هم آنجا با محمد

 4وجـود خواهـد آمـد. طرفداری کند، عزت و قدرت فراوانی بـرای خـودش و فرزنـدانش بـه
هـم اینکـه  شرط پـذیرفت و آن بن عبدالوهاب را با یک محمدبن سعود درخواست   محمد

عبدالوهاب پذیرفت و او را به  آید، به او بسپارد. ابن دست می درعیه به غنایمی را که از اهل
طـور هـم شـد؛ زیـرا آنـان بـا  نیو همـ 5دسـتیابی بـه غنـایم بسـیار زیـادتری امیـدوار کـرد

دی را آواره کردند و مال و ثروت آنهـا را نشین، مسلمانان زیا لشکرکشی به مناطق مسلمان
وهـابی  آمده توسط دولت دست بشر در رابطه با غنایم  به که ابن جایی غنیمت گرفتند. تا به

ثـروت وهابیـت از طـلا و  ،بن سعود بن محمد بن عبدالعزیز نویسد که در دوران سعود می
 6نبود.که حدی برای آن  جایی نقره و شتر و... بسیار زیاد شد تا

بـن عبـدالوهاب  وهابیان بر این باور بودند که هرکس دیدگاهی برخلاف دیدگاه محمد

                                                 
معاار  الملاك عبادالعزیز  صـالح، ؛ عثیمین، عبدالله72، ص8، جعنوان المجد في تاریخ نجدبشر، عثمان بن عبدالله،  . ابن0

 .87، صالمشهورة لتوحید البلاد

 .83، صالصادق الفجر صدقی، ؛ زهاوی، جمیل353، 353، ص8، جتاریخ ابن غنامغنام، حسین،  . ابن2

 .48و  45، ص8، جوان المجد في تاریخ نجدعنبشر، عثمان بن عبدالله،  . ابن9

 .48. همان، ص4
 . همان.1

 .44. همان، ص6
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 1غنیمـت بـرود. داشته باشد، کافر و مشرک است و باید خـونش ریختـه شـود و مـالش بـه
گفت باید گواهی  نشین  نجد به مسلمانان می وهابی با لشکرکشی به مناطق  مسلمان دولت

انـد. اگـر  مادرشـان نیـز کـافر بودنـد و در حالـت کفـر از دنیـا رفتهدهند که کافرند و پـدر و 
پذیرفتنـد و شـهادت بـه کفـر  خـود و والـدین   بن عبدالوهاب را می مسلمانان سخن محمد

شد که توبـه کننـد تـا مسـلمان شـوند، و اگـر مسـلمانان  دادند، به آنها گفته می خویش می
بن عبدالوهاب بسیاری  در زمان محمد 2شدند. پذیرفتند، کشته می سخنان وهابیت را نمی

ــا دیــدگاه او مخالفــت کردنــد. وهــابی  دولــت 3از علمــا و صــالحان کشــته شــدند؛ چــون ب
که مراقد  جایی الهی نبش کرد؛ تا قبور برخی اولیای 4آتش کشید، های زیادی را به کتاب

دان تبـدیل  لـهرفتند، به توالـت و زبا برخی بزرگان صحابه را، که مسلمانان به زیارت آن می
و از تلاوت دعـا بعـد از اقامـۀ نمـاز نهـی  نمود و همچنین مردم را از صلوات بر پیامبر

 5کرد.

 کشتنِ عثمان بن معمر. 0
بن عبدالوهاب را  عثمان بن معمر، رئیس و حاکم شهر عیینه، اولین کسی است که محمد

احسـا او را  چـون حـاکم   بن خطاب تخریب شد؛ امـا کمک و یاری  او قبر  زید یاری کرد. با 
بـن عبـدالوهاب برداشـت و او را از شـهر خـارج کـرد. امـا  ترساند، دست از حمایت محمد

سـوی او دراز  بن عبدالوهاب آمد و دسـت بیعـت به سوی محمد طولی نکشید که دوباره به
بن عبدالوهاب بود و برخـی از  ق، در خدمت محمد8877تا سال  8852کرد. وی از سال 

بـن  اتهام  خیانت و بـه دسیسـۀ محمـد حال به عین نیز فرماندهی کرد؛ ولی در ها را جنگ
این در حالی اسـت  6جمعه در مسجد کشته شد. از نماز ق بعد8877عبدالوهاب، در سال 

                                                 
)دحـلان، احمـد زینـی، «. و صاروا یعتقدون ان من لم یعتقد ما قاله ابن عبدالوهاب فهو کـافر مشـرك مهـدر الـدم و المـال. »0

 (.5، صالوهابیة فتنة

 .88، صالصادق الفجر صدقی، . زهاوی، جمیل2

 .84ص. همان، 9

 .82. همان، ص4

 . همان.1

 .75، ص8، جعنوان المجد في تاریخ نجدبشر، عثمان بن عبدالله،  . ابن6
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بـن معمـر ارائـه  نگار وهابی، سندی بر خیانت عثمان ترین تاریخ عنوان مهم بشر، به که ابن
بـن عبـدالوهاب  رده، این است که خداوند بر دل  محمـدنکرده است. تنها دلیلی که وی آو 

 1چنین الهام کرد که وی قصد خیانت دارد.

 جنایات وهابیت در ریاا. 0
ریار، پایتخت فعلی  کشور عربستان، در منطقۀ نجد واقع شـده اسـت. پـس از همکـاری  

وهـابی در درعیـه، یکـی از  بـن سـعود، و تشـکیل دولـت بن عبدالوهاب و محمـد محمد
ریـار بـود.  کردنـد، شـهر وهابی برای تصرف آن تلاش می مناطقی که همیشه حاکمان

ــام حــاکم   هــای وهابیــت و حــاکم ریــار،  بــن دواس بــود. جنگ ریــار در آن زمــان ده 
درگیـری بـین ایـن دو حکومـت  83سال بـه طـول انجامیـد و در ایـن مـدت  وهفت بیست

در این  3ها ریار را اشغال کردند. بیق وها8823 اینکه بالاخره در سال تا 2وجود آمد؛ به
بن سعود بـه شـهر ریـار حملـه کـرد. قتـل و کشـتار در ریـار چنـدین  سال، عبدالعزیز

کردند و روزها با یکـدیگر  ها استراحت می روز به طول انجامید. به این صورت که شب شبانه
هـا  در ایـن جنگ انـد کـه نگار وهابی، نقـل کرده بشر، دو تاریخ غنام و ابن جنگیدند. ابن می

 4ریار. نفر از اهل 8755نفر از وهابیان و  8355نفر کشته شدند:  هزار سال( چهار 83)
 نویسد: بن سعود می  بشر دربارۀ نحوۀ تصرف ریار توسط عبدالعزیز ابن

حاکم ریار به اهالی  شهر توصیه کرد که فرار کنند. بیشتر  مردان، زنان و کودکان 
« خـرج»سـمت  ایی خانه و امـوال خـود را رهـا کردنـد و بهغذ و  گونه آب بدون هیچ

 5گریختند. بسیاری از آنان در اثر تشنگی و گرسنگی جان دادند.
های خود را رها کردند و بـه بیـرون از شـهر  مردم با فرار از شهر، همۀ اموال و خانه

را های خـویش  رفته بودند. غذاها و مأکولات را رها کردنـد و بـدون اینکـه در  خانـه
                                                 

 .55. همان، ص0
 .885. همان، ص2

 .858و  855، ص8، جتاریخ المملکة العربیة السعودیة. عثیمین، عبدالله صالح، 9

 .885، ص8، جنجد تاریخ في المجد عنوانن عبدالله، بشر، عثمان ب ؛ ابن333، ص8، جتاریخ ابن غنامغنام، حسین،  . ابن4

ففر أهل الریار في ساقته الرجال و النساء، هربوا علی وجوههم إلی البر في ساقته الرجال و النساء هربوا علـی وجـوههم . »1
، نجاد تااریخ فاي المجد عنوانبشر، عثمان بن عبدالله،  )ابن«. إلی البر و قصدوا الخرج و هلك منهم خلق کثیر عطشا و جوعا

 (.885و  883، ص8ج



 

 

122 

سال 
نهم

 ،
بهار  

1398
، شمار

 ۀ
33

 

 1نفر کشته شدند. 455از  ببندند، از شهر گریختند. در این جنگ، بیش

 نویسد: فیلبی در تاریخ خود می
کـه فصـل تابسـتان بـود و هـوا  حـالی مردم شهر از ترس عبدالعزیز فرار کردند؛ در
خاطر تشنگی و گرسنگی جان باختند.  بسیار گرم. از شدت  گرما بسیاری از مردم به

سوی فراریان فرسـتاد. آنـان بازمانـدگان و درمانـدگان را در  را بهعبدالعزیز سپاهش 
 2غنیمت گرفتند. آوری کردند و به راه کشتند و اموالشان را جمع

بشر اسـت،  ابن المجد   عنوانتر از تاریخ  قدیمی ،غنام، که از نظر نقل تاریخی تاریخ ابن
 نویسد: در رابطه با جنایات وهابیت در ریار می

سـال در آنجـا منـزل گزیـد؛  عبدالعزیز به نزدیکی  شهر ریار رسـید، دوزمانی که 
هـا توانسـتند  کرد. تا اینکـه وهابی ها استراحت می ای که روزها قتال، و شب گونه به

ریار دسترسی پیدا کنند. آنها این اماکن را ویران کردنـد  های مراقبت  اهل به برج
کشـتار ادامـه پیـدا  و ند. این کشتریار در این حملات کشته شد و مردانی از اهل

ام، حـاکم  نگـران  ریـار، مجبـور بـه تـرک ایـن شـهر شـد؛ چـون  کرد تا اینکه ده 
ریار شهر را ترک کرد، عبـدالعزیز در  . بعد از آنکه حاکم  بودعیال و اموالش  و اهل
را خـالی از سـکنه یافـت. وی  آنجـاسال وارد شهر ریـار شـد و  الثانی  همان ربیع

 3نفر را کشت. 455سوی آنان حرکت کرد و در مسیر حدود  اصحابش بههمراه   به

 جنایات وهابیت پس از تصر  ریاا. 3
بعد از اینکه وهابیان بر ریار تسلط یافتنـد، قدرتشـان بسـیار بیشـتر شـد. قـدرت  بیشـتر، 

اند، گسـترش  نگـاران  وهـابی نوشـته ارمغان آورد. در حوادثی که تاریخ خشونت  بیشتر را به
بشر دربارۀ  قبال  مردمان  شهرهای اطرافشان بسیار مشهود است. ابن ونت وهابیت درخش

 نویسد: ق می8822 حوادث سال
حرکت کرد. شبانگاه به آن منطقه رسید « بلدم»سوی منطقۀ  سعود بن عبدالعزیز به

و کمین کرد و کسانی را برای غارت  اموال  آن منطقه آماده کـرد. همـین کـه صـبح 
                                                 

 (.885)همان، ص«. و مات ممن تبع دهام في هزیمته نحو من أربعمائة. »0

و قد هرب معظم السکان معه إلی الخرج في منتصف فصل الصیف الشدید الحرارة و کان ذلـك فـي شـهر حزیـران فمـات . »2
)فیلبـی، «. لهاربین قـاتلا المبطئـین مـنهم و ناهیـاً أمـوالهمکثیرون منهم من شدة الجوع و العطش... ثم أرسل جیشه في أثر ا

 (.78، صعبدالوها  بن محمد دعوة و نجد تاریخ بریجر، جان سنت هری

 .333تا  334، ص8، جتاریخ ابن غنامغنام، حسین،  . ابن9



 

 

جنا
ات

ی
 

وهاب
 یت

تأک
، با 

اول
ان 

دور
در 

جد 
در ن

 ید
 تار

بر
 یخ

ابن
شر

ب
 

121 

عنوان غنیمت گرفتند. مـردم  شـهر   یورش بردند و گوسفندان زیادی را به رسید، فرا
نفـر از آنـان کشـته شـد.  بلدم به مقابله برخاستند؛ ولی شکست خوردند و حدود ده

حرکت کرد و همۀ آنان را کشت و « زلفی»سوی شهر   بن عبدالعزیز از آنجا به سعود
 1به این ترتیب، بر آنان پیروز شد.

 نویسد: ق می8823ربارۀ حوادث سال وی همچنین د
حرکـت کـرد و روسـتایی در همـان نزدیکـی را « الخـرج»سمت منطقۀ  عبدالعزیز به

پـا خاسـتند و بـین وهابیـان و آنـان جنگـی صـورت  غارت کردند. مردم  آن شهر به
نفر از آنـان را کشـتند و  نهایت، وهابیان آنان را محاصره کردند. دوازده  گرفت و در
 2ان نخل را قطع کردند.برخی درخت

وارد شـد و « خـرج»ق نیز آمده است که عبدالعزیز بـه شـهر 8838دربارۀ حوادث سال 
نخـل را  شـد، درختـان که از شهر خارج می حالی آنان با او مقابله کردند. عبدالعزیز نیز در

همچنـین دربـارۀ حـوادث  3بین برد و تعدادی از مردان را کشت. ها را از قطع کرد و زراعت
ــه بنــی8835 ســال ــدالعزیز وقتــی ب ــه کــرد، بزرگ ق آمــده اســت کــه عب ــرین  تمیم حمل ت

نفـر از مـردم را کشـت و  85معروف بود، قطع کرد و سپس « رحیل»نخل را، که به  درخت
« نعجـان»های زیادی را قطع نمود. از آنجا بـه  حرکت کرد و نخل« دلم»سوی  بعد از آن به
حرکـت کـرد و آنـان را « یمامـه»سوی  ایی را در آنجا قطع کرد و از آنجا نیز بهه رفت و نخل
ق 8837 همچنـین دربـارۀ حـوادث سـال 4های مراقبت  آنان را تخریب کـرد. کشت و برج

رسید، درگیـری  شـدیدی رخ « الروضه»بن عبدالعزیز به منطقۀ  آورده است که وقتی سعود
 5کرد. نخل  زیادی را قطع داد و سعود درختان  

سوی قبایل ظفیر حرکت کرد و بین لشکریان   بن عبدالعزیز به ق، سعود8835در سال 
سعود و قبایل  ظفیر جنگ سختی درگرفت. در این جنـگ، وهابیـان پیـروز شـدند و غنـایم 

اسب و اموال زیادی دیگری  85هزار شتر،  5هزار گوسفند،  83زیادی کسب کردند. آنها 
                                                 

 (.887، ص8، جنجد تاریخ في المجد عنوانبشر، عثمان بن عبدالله،  )ابن«. فقاتلهم فظفر بهم و قتلهم أجمعین.... »0

 .884. همان، ص2

 .877. همان، ص9

 .844. همان، ص4

 . همان.1
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ین جنگ، تعداد زیادی از مردان و جنگجویان  طرف  مقابـل کشـته غنیمت بردند. در ا را به
پنجم  این غنایم را برای خود برداشت و بقیه را بین جنگجویـانش تقسـیم  شدند. سعود یک

 1کرد.
ق نوشته است که وقتی سعود به منطقۀ بالای نجد 8833بشر دربارۀ حوادث سال  ابن

عنوان غنیمـت گرفـت و از  یـۀ آنـان را بـهحرکت کرد، گوسـفندان و شـتران و اسـباب و اثاث
 2بزرگان  آنان تعدادی را کشت و سپس به شهر خود بازگشت.

« خـرج»سـمت  بن عبـدالعزیز به بشر نقل کرده است که سعود ق، ابن8833سال  بارۀدر 
حرکـت  حال در« خرج»ای سیصدنفره از شهر  حرکت کرد و در میان راه متوجه شد که قافله

تشنه بودند. ابتدا بـه سـواره و پیـادۀ آنـان  که آنان بسیار حالی نان رساند دراست. خود را به آ
نفر از آنـان را کشـت. سـپس شـترها را  35آب نوشاند و بعد از آن همۀ کاروان را غارت کرد و 

کشتار ادامه  و ساعت کشت خوابانید و کسانی را که بر شتر سوار بودند، پیاده کرد و حدود یک
 3ام اموال و اثاثیه و پول و شتر و... را از آنان گرفت.پیدا کرد. سپس تم

اموال  بن عبدالعزیز به ناحیۀ جنوب  نجد حمله کرد و شتران و  ق، سعود8855در سال 
ای کـه از  سـعود بـه قافلـه در همین سال، یکـی از امیـران  آل 4غارت برد. منازل  آنان را به

تاراج برد و تعداد زیـادی از آنـان را  بصره خارج شده بود، حمله کرد و همۀ اموال آنان را به
یـورش بـرد و « شـمر»سعود بـه منطقـۀ  ق، یکی دیگر از امیران  آل8858 در سال 5کشت.

 6نفر را کشت. از صد رفت و بیشغنیمت گ همۀ اموال و شتران  آن منطقه را به
بــن  عنوان ولیعهــد انتخــاب شــد. محمــد ق، ســعود بــن عبــدالعزیز بــه8858در ســال 

بـن عبـدالعزیز بیعـت کننـد تـا بعـد از  نجد فرمان داد که با سـعود عبدالوهاب به همۀ اهل
                                                 

 .858. همان، ص0

 .858. همان، ص2
فأقبلت القافلة و کانت علی ظمأ و قدموا لهم رکاباً و رجالًا إلی الماء فأغار علیهم سعود فقـتلهم ثـم أناخـت الحـدرة فنـازلهم . »9

 (.855)همان، ص«. قتال...سعود و استمروا ساعة في جلاد و 

 (.853)همان، ص«. فأغار علی عربان قحطان فأخذ غالب ابلهم و محلتهم. »4

«. فرصد لهم فیها فوافقها و معها کثیر من اللباس و القماش لأهل الجبل و غیرهم فأخذها و قتل من الحـدرة قتلـی کثیـره. »1
 )همان(.

 .875. همان، ص6
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بـن عبـدالعزیز بعـد از اینکـه  سـعود 1دسـت گیـرد. پدرش، عبدالعزیز، امور حکومت را بـه
دست آورد، به منطقۀ شمال  نجد حمله کرد و به اطـراف شـهر قصـیم و بـر   دی را بهولیعه
یورش برد. تعدادی از آنها را گرفت و تعدادی از مردان آنـان « عنزه»نشین   های بادیه عرب

 2را کشت.
و برخی دیگر « خرج»همراه  اهالی   سلیمان بن عفیصان، یکی از فرماندهان وهابی، به

عقیر، که از بنادر معروف احسا است، حرکت کرد. در بین  برای تصرف بندراز مناطق نجد، 
بن غفیان برخورد کرد که با سپاهی در حال حرکت بـود. تعـدادی از آنـان را  راه، به عیسی

عقیر حرکت کردند و هر آنچه در آنجا   سمت بندر گرفتند و بیشترشان را کشتند و از آنجا به
 3س آنجا را آتش زدند.، به یغما بردند و سپیافتند

بن عبدالعزیز به شرق  احسا یورش برد و از اهـالی  آن منطقـه  ق، سعود8857در سال 
ق، به منطقۀ شـمالی  نجـد، جریسـیه، 8855در سال  همچنین وی 4نفر را کشت. سیصد

نفر از مردان  آن منطقه را کشت و تمام اموال و گوسفندان و شتران  55یورش برد و حدود 
 5غارت برد. مردم را به و اثاثیۀ

ــگ و غارت ــای پی جن ــه  در ه ــد ک ــث ش ــد باع ــف نج ــاطق مختل ــت در من ــی  وهابی پ
سوی وهابیت حرکت کنـد. بسـیاری از مـردم  غالب، حاکم مکه، با سپاه عظیمی به شریف
پیمان شده بودند، زمانی کـه سـپاهیان   نجد که از ترس  جان  خویش با وهابیت هم منطقۀ
مشاهده کردند، عهد  خود را شکستند و با سپاهیان  شـریف همـراه شـدند. غالب را  شریف

الشعرا را، کـه در تصـرف عبـدالعزیز بـود، محاصـره کـرد؛ ولـی  ماه قصر  شریف حدود یک
سـمت مکـه بازگشـت. قبـایلی از نجـد کـه  نتوانست وارد قلعه شود و بـه همـین جهـت، به

برگشتند. بیشتر  کسانی که به شریف  غالب را همراهی کرده بودند به شهرهای خود شریف
                                                 

 .878. همان، ص0

 . همان.2

 (.877)همان، ص«. .ثم سار إلی العقیر فأخذ ما فیه و أشعل فیه النار. »..9

 (.872)همان، ص«. و نازل أهل قریة الفضول في شرقي الاحساء فأخذها و قتل من أهلها نحو ثلثمائة رجل. »4

«. بـل و الغـنمو قتل منهم نحو خمسین رجـلا و غـنم المسـلمون مـا معهـم مـن الأمـوال و الأمتعـة و الأثـاث و الـزاد و الإ . »1
 (.837)همان، ص
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بـن عبـدالعزیز بـرای  بودند. در این زمان، سـعود« شمر»و « مطیر»پیوسته بودند از قبایل 
قبایل به آنان حمله کرد. جنگ و درگیری  زیادی بین آنان صورت گرفت و  تأدیب  مردم  این

را از شـتر و گوسـفند و سعود تعداد زیادی از آنان را کشت و همـۀ امـوال  مـردم  آن منطقـه 
 1تاراج برد و سرزمین آنها را اشغال کرد. منزل به اثاثیۀ

حرکت کـرد. در آن « جبل شمر»سوی منطقۀ  ق، سعود بن عبدالعزیز به8857در سال 
هـای زیـادی از قبایـل مختلـف در  همین جهـت عرب ؛ بهوجود داشتمنطقه چشمۀ آبی 

بن عبـدالعزیز صـبحگاهان بـه آنجـا  سعودق، 8857اطراف آن جمع شده بودند. در سال 
تـاراج بـرد. بیشـتر از  حمله کرد و همۀ اموال آنان از شـتر و گوسـفند و دیگـر وسـایل را بـه

پنجم  امـوال را بـرای  اسب از آنان گرفت و تعدادی از مردان  آنان را کشت. سـعود یـک 85
آورده اسـت کـه  یـزن فیلبـی 2خودش برداشت و بقیۀ اموال را بین سـربازانش تقسـیم کـرد.

وقتی سپاهیان  سعود به شهر حمله کردنـد، مـردم گریختنـد و شـهر خـالی از سـکنه بـود. 
جایی کـه  شهر رسیدند و تا دنبال  مردم رفتند تا به اهالی   روز  کامل به وهابی دو نظام   سواره

 هـزار گوسـفند و از صـد و بـیش 3توانستند مردم را کشتند و امـوال مـردم را غـارت کردنـد
 4غنیمت گرفتند. هزار شتر را به یازده

 جنایات وهابیت در حریملا. 4
نظام نیــز او را همراهــی  کــه بیســت ســواره حــالی عبــدالعزیز بــا لشــکری هشتصــدنفره در

نفره  قسمت تقسیم کرد: سپاهی دویست کردند، به حریملا حمله کرد. او لشکر را به دو می
کـرد.  اد و بقیـۀ سـپاه را خـود فرمانـدهی میبـن عـدوان قـرار د فرماندهی  مبـارک  را تحت

قسمت کمین کردند. قسمتی از سپاه، صبحگاه به شهر یورش برد و اموال  سپاهیان در دو
                                                 

و ذلك إن کثیرا من البوادي الذین ساروا مع الشریف انفردوا عندما رجع إلی مکة و أکثرهم من قبائـل مطیـر و قبائـل شـمر. . »0
 (.833و  837)همان، ص«. ما غاب من...

و الغـنم و الأمتعـة و الأزواد و أخـذ  فأغار علیهم و صبحهم فیها و أخذهم جمیعهم و حاز منهم أموالا عظیمـة مـن الإبـل. »...2
 (.825و  833)همان، ص«. منهم...

)فیلبـی، «. فتبعهم فرسـان الوهـابین و طـاردوهم مقـده یـومین کـاملین یقتلـون مـنهم مـن یقتلـون و ینهبـون مـا ینهبـون. »9
 (.27، صعبدالوها  بن محمد دعوة و نجد تاریخ بریجر، جان سنت هری

 (.همان. )«جمل ألف عشر منهم مائة ألف رأس من الغنم و أحدو قد بلغ ما غنموه . »4
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ها بـه دیگـر  نظام مردم را غارت کرد. سروصـدایی از شـهر بلنـد بـود. در ایـن زمـان، سـواره
ردم از ترس از شهر فرار سپاهیان پیوستند و شهر را غارت کردند و تعداد زیادی را کشتند. م

بودند، حملـه را شـروع کردنـد و سـپس  اول کردند. در این هنگام، سپاهیانی که در کمین
ها و  کمین قرار گرفتند. مردم از ترس به کوه دوم، حمله را آغاز کردند و مردم بین دو دستۀ

کـه از شـهر نفر را کشتند؛ جـز کسـانی  از صد ها فرار کردند. سپاهیان  عبدالعزیز بیش دره
 1خارج نشده بودند.

 جنایات وهابیت در قطیف. 5
نگـاران  وهـابی از ایـن  ولی با توجـه بـه اینکـه تاریخ 2قطیف در شرق نجد واقع شده است؛

اند، مناسب است که در اینجا به آن اشاره شود. در سال  منطقه ذیل تاریخ نجد سخن گفته
ها شـهر را محاصـره کردنـد و از  ق، سعود بن عبدالعزیز به قطیف حمله کرد. وهابی8853

قـدری زیـاد بـود کـه  . ایـن امـوال بهدیوار بالا رفتند و تمام اموال شـهر را بـه غـارت بردنـد
ســمت شــهر  قطیف را کشــتند و ســپس به نفــر از اهــل 555شــمارش نبــود. وهابیــان  قابل

تـاراج بردنـد. تعـدادی از مـردان  آن منطقـه را نیـز  رفتند و اموال آن شهر را نیز به« قدیح»
ره را محاصـ« فرضـه»را تصـرف کردنـد. بعـد از آن، شـهر « عوامیـه»کشتند و سپس شـهر 

بـا وهابیـت « فرضه»کردند؛ زیرا اکثر مردم  قطیف به این شهر فرار کرده بودند. مردم  شهر  
هزار سکۀ طلا، جان  خود را خریدند. وهابیان همۀ معابـد  مصالحه کردند و با پرداخت سه
 3آتش کشیدند. های مذهبی را به و مساجد را ویران کردند و کتاب

قطیف و وهابیـان جنگـی  شـود کـه بـین اهـل ، مشـخ  میبشر با توجه به اثر تاریخی  ابن
دسـت وهابیـان افتـاده  بـه« عنوه»بشر تأکید دارد که این شهرها  صورت نگرفته است؛ زیرا ابن

 نفر از آنان را کشتند. 555قطیف سرجنگ نداشتند، حدود  است. ولی با اینکه وهابیان با اهل

                                                 
فلما أصبح الصباح و فرغ من صلاته داعي الفلاح شنت علیهم الغارة فخرجت علیهم افـزاع البلـد و یلحقـونهم فناشـبوهم . »0

 (.35، ص8، جنجد تاریخ في المجد عنوان عبدالله، بن بشر، عثمان )ابن«. القتال...

کری، . آلوسی، محمود 2  .83، صتاریخ نجدش 

و قصد القطیف و حاصر أهل سیهات و تسور المسلمون جدارها و أخذوها عنوه و أخذوا ما فیها من الأموال و غیر ذلك ممـا . »9
 (.832ص همان،. )«...ثم رجل خمسمائة منهم قتل و عنوه عنك أخذوا و یحصی لا و یعد لا
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نایـات وهابیـت در سـرزمین ، جلمع الشها  فاي سایرة محماد بان عبادالوها  کتاب
 نویسد: قطیف را بهتر بیان کرده است. او می
بـن عفیصـان بـه قطیـف  فرماندهی  ابراهیم نفره را به هزار عبدالعزیز سپاهی هشت

، یکـی از روسـتاهای جنـوب  «سـیهات»سـمت  فرستاد. لشکر وهابیـت در ابتـدا به
ن شکست خـورد بن عفیصا سپاه جنگ شد و ابراهیم قطیف، حرکت کرد. بین دو

روز توقف کرد. در این مدت  حدود ده« ظهران»نام  و در شمال  قطیف در محلی به
به روستاهای اطراف قطیف حملـه کـرد و حتـی کودکـان  شـیرخوار را نیـز کشـت و 

عفیصـان را  ابـن از اموال آنان را به غارت برد. مردم این نـواحی از تـرس، اطاعـت
ــات را مشــاهده کــرد بعــد، ســپاه قطیــف، مــدتی 1پذیرفتنــد. ــن جنای ــودکــه ای ، ه ب

بن سلیمان از قلعه خارج شد تا بـا سـپاهیان وهـابی بجنگـد.  فرماندهی  عبدالله به
ساعت طول کشید؛ ولی سـپاهیان قطیـف شکسـت خوردنـد و فـرار  این جنگ سه

قطیف شدند و تا طلوع آفتـاب مـردم  شب، سپاهیان  وهابیت وارد شهر کردند. نیمه
از  کـه بـیش جـایی حتی به کودکان شیرخوار نیز رحم نکردنـد؛ تـا شهر را کشتند و

 2نفر کشته شدند. هزار

 خالد جنایات وهابیت در منطیۀ بنی. 6
خالد حرکت کـرد. وی  های منطقۀ بنی سوی عرب ق، سعود بن عبدالعزیز به8853در سال 

کننـد. همـۀ سـاعت مقاومـت  سوی آنان یورش برد و آنان نتوانستند بیشتر از حدود یک به
کس  گرفته بود کـه هـیچ قدر ترس و وحشت آنان را فرا خالد گریختند. آن مردم  منطقۀ بنی

که حتی پدر و مادر و فرزند خود را از یاد برده بودنـد.  جایی دیگری نبود؛ تاشخ  به فکر 
یادی دنبال  آنها حرکت کردند و آنان را کشتند و اموالشان را غارت کردند. افراد ز  وهابیان به

که گفتـه شـده اسـت کـه  جایی خالد یا کشته شدند یا بر اثر تشنگی از دنیا رفتند؛ تا از بنی
ردند. از هزار بیش هـزار نفـر دانسـته  شدگان را بـین هـزار تـا دو فیلبی تعداد کشته 3نفر م 

                                                 
)نویسـندۀ نامشـخ ، «. فجعل یغزو أطراف القطیف و ینهب و یقتل حتی الأطفال في المهد و أطاعه أکثر قـری القطیـف. »0

 (.38، صعبدالوها  بن محمد سیرة في الشها  لمع

 (.34)همان، ص«. حتی مضی نصف اللیلة دخلوا القطیف فأمر بالقتل الذریع إلی طلوع الشمس لکل أحد. »2

 ولـد مـا علـی والـد لا و أحـد علـی أحـد یلـوی ون فرسانا و رکبانا فلم یلبثوا لهم ساعة واحدة حتی إنهزموا لافنهض المسلم. »9
 (.858و  858، ص8، جریخ نجدتا في المجد عنوان عبدالله، بن عثمان بشر، ابن. )«...و نهبا و قتلا فتبعهم
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وکشـتار مـردم، همـۀ حیوانـات و امـوال آنـان را  بن عبـدالعزیز پـس از کشت سعود 1است.
تاراج برد.  اسب بود که همۀ آنها را به از دویست فت. در بین حیوانات، بیشغنیمت گر  به

پنجم  اموال را برای خود برداشت و بقیه  وی اموال را بین خود و سربازانش تقسیم کرد. یک
 2را بین دیگران تقسیم کرد.

مـرد  از صد حمله کرد و بیش« مبرز»ق، سعود بن عبدالعزیز به منطقۀ 8852در سال 
آنجـا  حرکت کـرد. مـردم  « بطال ابن»سوی شهر  فراد  این منطقه را کشت. وی از آنجا بهاز ا
از ترس گریختند و وهابیان تعداد زیادی از آنان را کشتند و همۀ اموال و دارایی  مردم از  نیز

نجد حملـه  در سال بعد، لشکریان  سعود به منطقۀ شمال   3غنیمت بردند. حیوان و... را به
 4غنیمت گرفتند. شتر را به 8555از  ردان زیادی را کشتند و بیشکردند و م

 جنایات وهابیت در احسا. 7
نگاران  وهابی از این منطقه  احسا در شرق نجد واقع شده است؛ ولی با توجه به اینکه تاریخ

اند، ذکر این منطقه ذیل مبحث نجـد، مناسـبت دارد. در سـال  ذیل تاریخ نجد سخن گفته
ای از احسا حمله کـرد. لشـگریان  وی شـبانگاه در  بن عبدالعزیز به منطقهق، سعود 8885
توقف کردند. دسـتور صـادر شـد کـه همـۀ وهابیـان آتـش « الرقیقه قرب»نام  ای به منطقه

هـای  یکباره تفنگ روشن کنند. صبحگاهان قبل از طلوع خورشید، همۀ سربازان  سعود به
و تاریـک شـد.  ،. آسـمان پـر از دوده بودپا شد رای ب لرزه خود را شلیک کردند. گویی زمین

جنین شـدند. مـردم از تـرس  زنان زیادی از شهر احسا که حامله بودند، از ترس دچار سقط
مـاهی کـه  تسلیم شدند. سعود دستور داد همۀ مردم از شهر خـارج شـوند. در مـدت یـک

سعود در آنجا توقف داشت، هرکسی را که دوست داشـت، کشـت و هرکسـی را کـه تمایـل 
                                                 

 جـان سـنت هـری فیلبـی،. )«قتیـل ألفـي إلی بألف هزیمتهم اثناء في و المعرکة تلك في خالد و یقدر عدد قتلی قبیلة بني. »0
 (.25، صعبدالوها  بن محمد دعوة و نجد تاریخ بریجر،

 .858و  858، ص8، جعنوان المجد في تاریخ نجدبشر، عثمان بن عبدالله،  . ابن2

 أن قیـل عظیمـة مقتلـة مبـرزال ثم بعد أیام سارت الجموع إلی المبرز فکمنوا لهم فجرت وقعة المحیرس قتل فیها من أهل. »9
 (.855ص همان،. )«...رجل المائة عن ینیفون القتلی

)همـان، «. فهزمهم و قتل مـنهم رجـالًا کثیـرة و أخـذ مـنهم ألفـا و خمسـمائة بعیـر و جمیـع أغنـامهم و محلـتهم و أثـاثهم. »4
 (.888و  885ص
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شـوکت و  و داشت، آزاد کرد و هرکسی را که مایل بود، زندانی نمـود. امـوال آنـان را گرفـت
غنیمـت  بن عبدالعزیز اموال زیادی بـه قدرت آنان را درهم شکست. در این جنگ، سعود

 1.شمارش نبود برد که قابل
ها، وهابیان تقریباً همۀ مناطق نجد را تصرف کردند و برای خـود جبروتـی  در این سال

ق، حملات وهابیان مناطقی فراتر از نجد 8884همین جهت، از سال  پیدا کرده بودند؛ به
بن عبدالعزیز تصمیم گرفته بود بـرای کسـب اقتـدار  بیشـتر، حمـلات  را شامل شد. سعود

بکشاند و بدین ترتیب بعد از آن، به مناطقی همچـون مکـه، جـده، خود را به خارج از نجد 
 2کربلا و نجف حمله کرد.

 نتیجه
بهانۀ اینکـه  وهابیان بعد از تشکیل حکومت در نجد، جنایات زیادی مرتکب شدند. آنان به

نفـر از مسـلمانان را گرفتنـد و  اند و مشرک هستند، جـان  هـزاران نجد ایمان نیاورده مردم  
غارت بردند. این در حالی بود که مردم نجد پیرو  مذهب حنبلـی بودنـد و  ادی را بهاموال زی

کردند. در دورۀ اول، بیشتر  جنایات وهابیـت متوجـه  مـردم   فقهی از او تبعیت می در احکام
جمله  سال به شهرهای مختلف نجد حمله کردند. از 25نجد بود. وهابیان در مدت حدود 

قتل و غارت مردم  ریار، حریملا، قطیف و احسـا اشـاره کـرد. از  توان به جنایات آنان می
آیـد کـه هـدف وهابیـان از حملـه بـه  دست می اند، به نگاران  وهابی روایت کرده آنچه تاریخ

نشین، کسب شهرت و قدرت بوده است. با توجـه بـه اهمیـت سـرزمین  شهرهای مسلمان
جنایـات وهابیـت در »عات نجد در گسترش تفکـر وهابیـت، تحقیـق و پـژوهش در موضـو

بـن عبـدالوهاب از  بررسـی غلـو در حـق  محمـد»و همچنـین « منطقه نجد در دوران دوم
 شود. به سایر پژوهشگران توصیه می« بشر دیدگاه ابن

  

                                                 
الشمس ثور المسلمین بنادقهم دفعة واحـدة فارجفـت فلما أصبح الصباح رحل سعود بعد صلاة الصبح فلما کان قبل طلوع . »0

 (.883و  887)همان، ص«. الأرر و أظلمت السماء و ثار ع  الدخان في الجو و أسقط کثیر من الحوامل في الاحساء ثم...

 .877تا  853. همان، ص2
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 کتابنامه
، ریـار: مطبوعـات دارة الملـك عناوان المجاد فام تااریخ نجادبشر، عثمان بن عبداللـه،  ابن .8

 ق.8458عبدالعزیز، 

 تا. المعرفة، بی ، بیروت: دارمیدمة فته الباريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن .8
 ق.8478اول،  الثلوثیة، چاپ جا: دار ، بیتاریخ ابن غنامغنام، حسین،  ابن .7

الجیـل،  ، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، بیـروت: دارمعجم میاییس اللغةفارس، احمد،  ابن .4
 ق.8485

نــا،  ، بیــروت: بیعباادالوهاب  الإرتیاااب؛ فاام أتباااع محمااد باان کشاافامــین، سیدمحســن،  .5
 ش.8728سوم،  چاپ

کری،  .7 اق،  ، تحقیق: محمد بهجه اثری، بغداد: دارتاریخ نجدآلوسی، محمود ش   م.8553الور 
طـوق  جـا: دار ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، بیالبخاري صحیهبخاری، محمد بن اسماعیل،  .3

 ق.8488اول،  النجاة، چاپ

، تحقیق: حسـین حلمـی بـن سـعید اسـتانبولی، ترکیـه: اشـیق الوهابیة فتنةن، احمد زینی، دحلا .2
 م.8332کتاب اوی، 

 ق.8483، ریار: دارة الملك عبدالعزیز، فجر الریااراغب، عبدالواحد محمد،  .3
الصـدیق  ، مصـر: دارالصادق؛ فم الرد علی الفرقاة الوهابیاة الفجر صدقی، زهاوی، جمیل .85

کبر،   ق.8787الأ
، البیــت الإعــلام لمدرســة أهــل ، قــم: داروهابیاات؛ تاااریخ و افکااارعبــدالملکی، محســن،  .88

 ش.8734
 ق.8487العبیکان،  ، ریار: مکتبةتاریخ المملکه العربیة السعودیةعثیمین، عبدالله صالح،  .88
نـا،  ، ریـار: بیمعار  الملك عبادالعزیز المشاهورة لتوحیاد الابلادعثیمین، عبدالله صالح،  .87

 ق.8483سوم،  چاپ

منجـــی،  ، قــم: آوایگری و وهابیاات تبارشناساای ساالفیعلیــزاده موســوی، ســیدمهدی،  .84
 ش.8737ششم،  چاپ

 ش.8737، قم: مرکز نشر ابتا، وهابیت قبل از نفتغلامی، حسین،  غیب .85
، تعریـب: عمـر تااریخ نجاد و دعاوة محماد بان عبادالوهابفیلبی، هری سنت جان بریجـر،  .87

 تا. الأهلیة، بی دیراوی، بیروت: منشورات المکتبة

 ش.8735سازان نور،  ، تهران: اندیشهوهابیت سیاسیسازان،  مؤسسۀ مطالعات اندیشه .83
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، تحقیق: قاسم بـن خلـف الـرویس، أخبار نجد من مجلة لغة العرب البغدادیةنصیف، محمد،  .82
 م.8584بیروت: جداول، 

ابوحاکمه، ، تحقیق: احمد لمت الشهاب فم سیرة محمد بن عبدالوهاب نویسندۀ نامشخ ، .83
 م.8337لبنان: مطابع بیبلوس الحدیثة، 



 

 

8331بهژژژار33ۀشژژژمار  نهژژژمسژژژالنقژژژدوهابیژژژت؛سژژژراجمنیژژژرۀنامژژژپژژژژوهش

 833-837صفحات:



 سلفیهعالمان منتقد 

 الغطا جعفر کاشف یخش
 *یدریح یدمج

 

الغطا، در سـال  نجفی، معـروف بـه کاشـف 2جناجی 0شیخ جعفر بن خضر بن یحیی مالکی
بـه عرصـۀ هسـتی نهـاد و از همـان دوران کـودکی بـه  اشـرف پـا ق در شهر نجـف8854

خضـر حلـی،  پرداخـت. وی مقـدمات علـوم را نـزد پـدر خـود، شـیختحصیل علـوم دینـی 
بهبهـانی، سـیدمهدی بحرالعلـوم،  فراگرفت و سـپس از محضـر بزرگـانی همچـون وحیـد

او در سـال  3محمدتقی دورقی و سیدصادق فحام و دیگر بزرگان آن زمان بهـره بـرد. شیخ
 4عماره مدفون شد.اشرف، رحلت نمود و در محلۀ  ق در زادگاهش، نجف8882یا  8883

 حیات علمی
الغطا از دانشمندان، فقها و مجتهدان بـزرگ و پـرآوازۀ شـیعه اسـت و از  شیخ جعفر کاشف

صــاحب »و « الفقها شــیخ»، «نجفــی شــیخ»، «اکبــر شــیخ»وی بــا القــابی همچــون 
های عالی  علمی و عملی  مشهوری است که  شود. او دارای مقام نام برده می« الغطا  کشف

الغطاا  عان مبهماات  کشافجهت تـألیف کتـاب  وی بـه 5تراجم ذکر شده است.در کتب 
                                                 

 .البیت الإعلام لمدرسة أهل پژوهشگر مؤسسۀ دار *
 libdarolelam@gmail.comایمیل: 

شـهرت دارد. )امـین، سیدمحسـن، « علـی آل»اکنـون بـه  که یکی از قبایل عـراق اسـت و هم« مالک بنی»تسب به قبیلۀ . من0
 (.33، ص4، جالشیعة أعیان

 که یکی از روستاهای شهر حله است. )همان(.« جناجیا»یا « جناجیه». منتسب به 2
 .254، ص7، ج31و  31قرن  الآثار در احوال رجال دو مکارمآبادی، محمدعلی،  . حبیب9
 .84، ص5، جالأد  ریحانة؛ مدرس تبریزی، محمدعلی، 33، ص4، جالشیعة أعیان. امین، سیدمحسن، 4
 .84، ص5، جالأد  ریحانة. مدرس تبریزی، محمدعلی، 1
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مشهور شد و حتی نسل او نیـز بـه همـین عنـوان معـروف « الغطا کاشف»به  الشریعة الغرا 
یـا   حلـی علامـه قواعادحالی نوشـته اسـت کـه جـز  هستند. وی این کتاب را در سفر و در

ری نـزد او نبـوده اسـت. ایـن کتـاب هـای فقهـی، کتـاب دیگـ قواعد و یکی از کتاب شرح
ف  مقام های عالی  علمی  مؤلف  خود و حاکی از کثرت علم و فهم و جودت فکر  بهترین معر 

سن علمی  وی، و شـامل اصـول و فـروع علـوم دینـی اسـت. از  سلیقه و کثرت احاطۀ  و ح 
ا کسی که قواعـد اصـولیۀ آن کتـاب ر »مرتضی انصاری نقل شده است که فرمودند:  شیخ

م است الغطا مدعی بود که اگر  خود  کاشف 0«.خوب درک کرده باشد، نزد من مجتهد مسل 
تواند همۀ ابواب و مباحث فقهی از طهارت  بین ببرند، بازهم می های فقهی را از تمام کتاب

رهبـری  دینـی  شـیعیان   وی پـس از درگذشـت بحرالعلـوم، بـه 2تا دیات را از حفظ بنویسـد.
گر کشورها دست یافت و بر شهرت و نفوذ اجتماعی و سیاسـی  او افـزوده عراق، ایران و دی

 9تقلید شیعیان جهان گردید. شد و عملًا مرجع
 اساتید وی

محمـدتقی  مند شد و سـپس در محضـر شـیخ الغطا ابتدا از سفرۀ علمی  پدرش بهره کاشف
در محضـر را  خـویش آمـوزی   دورقی و سیدصادق فحام تلمذ نمود. وی بیشترین دورۀ علم

توان به  محمدمهدی فتونی عاملی نجفی سپری کرد. از دیگر اساتید برجستۀ وی می شیخ
 4محمدباقر بهبهانی و سیدمهدی بحرالعلوم طباطبایی اشاره نمود.

 شاگردان وی
الغطا شاگردان زیادی را در دامن علم و دانش خویش پرورش داد که برخی از آنها از  کاشف

تـوان بـه  الغطا می جملۀ شاگردان  کاشـف ن تشیع هستند. ازعلمای شاخ  و مطرح جها
اسـدالله  و همچنین شـیخ ،حسن علی، شیخ موسی، شیخ های شیخ نام با  ،فرزندش سه

                                                 
 .883، ص2، جخاتمة مستدر  الوسائل. نک: همان؛ نوری، حسین، 0

 .85 و 84، ص5، جالأد  ریحانة. مدرس تبریزی، محمدعلی، 2
 .855، ص4، جالشیعة أعیان. امین، سیدمحسن، 9

الآثااار در  مکااارمآبــادی، محمــدعلی،  ؛ حبیب84، ص5، جالأد  ریحانااة؛ مــدرس تبریــزی، محمــدعلی، 857. همــان، ص4
 .254و  257، ص7، ج31 و 31قرن  احوال رجال دو
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، المعااالم حاشاایةمحمــدتقی رازی صــاحب  ، شــیخالمقاااییس تســتری کــاظمی صــاحب
محمدحسن نجفـی  ، شیخالکرامة مفتا صدرالدین عاملی، سیدجواد عاملی صاحب  سید

محمـدابراهیم کرباسـی  ، حـاجالأناوارمحمـدباقر صـاحب  ، سـیدالکالام جاواهرصاحب 
العابـدین سلماسـی،  زین الـدین عـاملی نجفـی، مـلا قاسم محیی ، شیخالإشاراتصاحب 

هـا و  عبدالحسین اعسـم، سـیدباقر قزوینـی، آقاجمـال و شـاگردان دیگـری از عرب شیخ
 0ها نام برد. فارس

 آثار وی
تـرین  های فقه، اصول و کلام تألیف کرده است. مهم الغطا آثار متعددی را در زمینه کاشف
مشـهور « الغطا کاشـف»سبب نگارش  همـین کتـاب، بـه  نام دارد که به الغطا  کشفاثر او 

در زمینـۀ رد  آرای  است کـه الرشاد لمن أراد السّداد منهجشد. از دیگر آثار مطرح  او کتاب 
 کنیم: الغطا اشاره می است. در ادامه، به برخی آثار کاشف شدهوهابیان تألیف 

 ؛إثبات الفرقة الناجیة بین الفرق الإسلامیة. 8
 ؛أحکام الأموات .8
 ؛الطالب في معرفة المفروض و الواجب بغیة .7
 ؛الح  المبین في تصویب المجتهدین و تخطئة جهال الأخباریین .4
بـر برخـی ابـواب مکاسـب  آن تـا مبحـث  الغطا ، که کاشـفحلی شر  قواعد علامه. 5

 خیارات، شرح زده است؛
 ؛العقائد الجعفریة. 7
 ؛کشف الغطا  عن مبهمات الشریعة الغرا . 3
 2.منهج الرشاد لمن أراد السّداد. 2

 تیابل با وهابیت
الغطا در دو جبهۀ علمی و عملی با وهابیت بـه مقابلـه برخاسـت. وی در  شیخ جعفر کاشف

                                                 
 .84، ص5، جالأد  ریحانة ؛ مدرس تبریزی، محمدعلی،854و  857، ص4، جالشیعة أعیان. امین، سیدمحسن، 0

 ؛ همان.854. همان، ص2
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برابر وهابیت، شخصاً بـه نبـرد بـا آنـان پرداخـت. زمـانی کـه دامنـۀ  ف درنج دفاع از شهر
هجوم آنها قرار گرفت،  شهر کربلا و نجف مورد طغیان وهابیان به عراق کشیده شد و دو

نجف به دفاع از شهر و مقدسـات و مـردم  آن برخاسـت و اسـلحه بـه  الغطا در شهر کاشف
با مهاجمان جنگیـد  . وینیز مسلح ساخت دست گرفت و دیگر عالمان و طلاب و مردم را

و ســرانجام آنــان را مجبــور بــه فــرار کــرد. پــس از آن، وی دســتور داد دیــواری در اطــراف 
وی در  0نجف بسازند تا هنگـام هجـوم وهابیـان، شـهر و مـردم  آن در امـان باشـند. شهر

، بـه نقـد و رد  السّادادالرّشااد لمان أراد  منهجنام  صحنۀ مبارزۀ علمی نیز با تألیف کتابی به
 آرای وهابیان پرداخت.

 کتاب منهج الرشاد لمن أراد السّداد
بـن عبـدالوهاب  این کتاب اولین کتابی است که از طرف علمای شیعه در رد  عقاید محمد

الغطا این کتاب را در پاسخ به نامۀ عبدالعزیز بن سعود، از امـرای  نوشته شده است. کاشف
بـن عبـدالوهاب را  مؤلـف در ایـن کتـاب مجموعـۀ عقایـد محمـدسعود، نوشته اسـت.  آل

 آوری و آنها را نقد کرده است. جمع
 این کتاب شامل  مقدمه، مقاصد و خاتمه است.

اخـتلاف ظـواهر آیـات و »، «مسـئلۀ نیـت»فصل دارد که در آنها  مقدمۀ این کتاب سه
 است. مطرح شده« ملاک تشخی  در امور مشتبه»، و همچنین «روایات

تحقیـق و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت:  مطلـب مـورد 2در بخش مقاصـد  ایـن کتـاب، 
قسم بـه  .5نذر برای غیرخدا؛  .4ذبح برای غیرخدا؛  .7معنای عبادت؛  .8اقسام کفر؛  .8

 شفاعت. .2توسل؛  .3استغاثه؛  .7غیرخدا؛ 
از  حیات مردگـان بعـد»اول دربارۀ  خاتمۀ این کتاب نیز شامل چهار باب است که باب

، «کردن به قبور و مانند آن تبرک»سوم دربارۀ  ، باب«قبور دربارۀ زیارت»دوم  ، باب«موت
  2نگاشته شده است.« روی قبور دربارۀ ساخت بنا بر»چهارم  و نهایتاً باب

                                                 
 .858و  855، ص4، جالشیعة أعیان. امین، سیدمحسن، 0
 .888و  888، صمنهج الرشاد لمن أراد السّدادالغطا، جعفر،  . کاشف2
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 کتابنامه
 ق.8457التعارف،  ، تحقیق: حسن امین، بیروت: دارالشیعة أعیانامین، سیدمحسن،  .8

، اصـفهان: نفـائس 04و  03قارن  ارثار در احوال رجاال دو مکارمآبادی، محمدعلی،  حبیب .8
 ش.8774اول،  مخطوطات اصفهان، چاپ

، لبنان: مرکـز الغـدیر للدراسـات الإسـلامیة، منهج الرشاد لمن أراد السّدادالغطا، جعفر،  کاشف .7
 ق.8485اول،  چاپ

، تهـران: م المعروفین بالکنیة و اللیباادب؛ فم تراج ریحانةمدرس تبریزی، محمدعلی،  .4
 ش.8734چهارم،  کتابفروشی خیام، چاپ

ــوری، حســین،  .5 ــة البیــت ، تحقیــق: مؤسســة آلخاتمااة مسااتدر  الوسااائلن ــم: مؤسس ، ق
 ق. ،8485البیت آل
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 833-822صفحات:

 

و  یدللتوح یةالوهاب یةالرؤ»از کتابِ  یگزارش
 7«أقسامه

 *یزجسرخه د یرضا پورعل
 

نابلسی نگاشته شده اسـت قلم  عثمان مصطفی  ، بهیة الوهابیة للتوحید و أقسامهؤالرکتاب 
المبـین  کشـورهای عمـان و اردن بـه  النور م، در انتشارات دار8583و این کتاب در سال 

صـفحه دارد، یکـی از بهتـرین آثـار  582چاپ رسیده است. این کتاب، که حجمی بالغ بر 
 شده در زمینۀ نقد افکار و عقاید وهابیت در حوزۀ توحید و شرک است. نگاشته

توحیـد در »خاتمـه اسـت.  بـاب و یـک مقدمـه، چهـار مشـتمل بـر یـککتاب مذکور 
آثـار نظـری و عملـی  »و نیـز « توحیـد در اسـما و صـفات»، «توحید در الوهیت»، «ربوبیت

چهارگانۀ این کتاب هسـتند  های ابواب ترتیب عنوان ، به«برداشت اشتباه وهابیت از توحید
ای هریـک از ابـواب مـذکور، مقدمـه و طور تفصیلی به بحث دربـارۀ محتـو  که در ادامه، به

 پردازیم. کتاب می همچنین خاتمۀ

 میدمۀ کتاب
، در «مسـئلۀ توحیـد»اعتقاد  مصنف، اخـتلاف اساسـی  وهابیـان بـا سـایر مسـلمانان در  به

برداشت و تعریف وهابیت از هریک از اقسام توحید است، نه در اصل تقسـیم توحیـد. وی 
د» تـوجهی بـه قصـد  بی»و همچنـین « ها در حوزۀ ربوبیـت اندانستن  تقریباً همۀ انس موح 

توجهی به اینکه این فـرد، بـه الوهیـت یـا ربوبیـت   کننده در تعریف عبادت، و نیز بی خشوع
                                                 

 م.8333-ق8733، دارالشروق، ریار، معالم فی الطری . قطب، سید، 0
و دانشجوی  البیتپژوه موسسه دارالاعلام لمدرسة اهلشناسی( و دانشکارشناس ارشد کلام اسلامی)گرایش وهابیت  *

 .کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
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اشـتباه فـاحش   را دو« کنـد اعتقـاد دارد یـا خیـر مقابل  او خشوع و خضوع می کسی که در
 وهابیان در مسئلۀ توحید و شرک دانسته است.

 توحید در ربوبیت باب اول:
 فصل است: باب اول  کتاب متشکل از چهار

 فصل اول: گفتاری دربار  ربوبیت
 اند: مبحث مطرح شده مطالب  این فصل در ضمن  سه

 حیییت ایمان به ربوبیت مبحث اول:

این مبحث، که یکی از شاهکارهای مؤلف در این کتاب اسـت و از شخصـیت متفکـر وی 
دحکایت دارد، دربارۀ این  یـت، تنهـا بـا اقـرار بـه ببودن در حوزۀ ربو موضوع است که موح 

ـد افـزون بـر مـوارد مـذکور بایـد اولًا:  شود و انسان   الهی حاصل نمی خالقیت یا تدبیر موح 
لذاته بدانـد؛ ثانیـاً: تنهـا بـه وجـود کمـال مطلـق در ذات،  الوجود سبحان را واجب خداوند

ها  متعال را از تمام نق  ه باشد؛ ثالثاً: خداوندسبحان اعتقاد داشت صفات و افعال خداوند
کنـد، بـاور داشـته  منزه بداند؛ رابعاً: افزون بر صداقت در اقرار خویش، بـه آنچـه اقـرار می

 باشد.

 شیوه و روش قرآن در دعوت به توحید مبحث دوم:

بـه متعـال منـوط  ها بـه عبـادت  خداونـد کریم اقدام انسان اعتقاد  مصنف، از نظر قرآن به
اعتقاد  آنان به ربوبیت  او و همچنین اختصاص  ربوبیت به اوسـت. بـه همـین دلیـل اسـت 

کنـد، قبـل از آن اختصـاص  ربوبیـت بـه  دعـوت می« در عبادت توحید»هرجا که قرآن به 
اعتقاد  مصنف، با توجه به این روش  قرآن بایـد  سبحان را به اثبات رسانده است. به خداوند

ربـوبی بـه  اختصـاص  صـفات و افعـال غیرخدا توسط مشرکان، عدم گفت که دلیل  عبادت  
 متعال توسط ایشان بوده است. خداوند
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 رابطۀ میان توحید در ربوبیت و توحید در عبادت مبحث سوم:

مطلب به تبیین رابطـۀ میـان توحیـد در ربوبیـت و توحیـد در  در این مبحث، در ضمن  پن 
 عبادت پرداخته شده است:

دانان دربارۀ  نویسندۀ این کتاب بعد از اشاره به کلام برخی از لغت «:رب»و « هال». معنای 0
بندی کرده اسـت کـه اولًا:  گونه جمع ، کلام ایشان در این باب را این«رب»و « اله»معنای 

کننـده،  کننده، تمام معنای مالـک، صـاحب، اصـلاح نیز به« رب»معنای معبود، و  به« اله»
ر، تربیت م، نعمتکن خالق، مدب  دهنده و سرور است. ثانیاً: هر معبودی الـه نیسـت،  نده، قی 

دلیل  وجود برخی صفات  ربوبیت  کننده، به شود که فرد عبادت ی گفته میدبلکه اله به معبو
 در او به عبادت  وی اقدام کند.

اعتقاد   بـه بار معناای یکادیگر در اصاطلاح شارع:« رب»و « الاه». مشتمل بودنِ دو لفظ 0
ماننـد رابطـۀ میـان « رب»و « اله»، از نگاه شرع  مقدس  اسلام رابطۀ میان دو لفظ  مصنف

لفظ در کنار یکدیگر قـرار  است؛ به این معنا که هرگاه این دو« مسکین»و « فقیر»لفظ   دو
بگیرند، هرکدام معنای خاص  خود را خواهند داشت، ولی اگر جدای از یکـدیگر اسـتعمال 

 افزون بر معنای خود، مشتمل بر معنای دیگری نیز خواهند بود.شوند، هرکدام از آنها 
سازد که وهابیـان  نشان می بن عبدالوهاب خاطر مصنف با استناد به کلامی از محمد

لفظ    لفظ  اله و رب، همان رابطۀ میان دو نیز بر این باورند که در نگاه شرع رابطۀ میان دو
معنای الـه  که تنها استعمال شـود بـه صورتی دررو، لفظ رب را  فقیر و مسکین است؛ ازاین

کـه تنهـا  صـورتی گـاه لفـظ الـه را در دانند. اما باید توجه داشت که اولًا: وهابیان هیچ می
ههنوفهاساس آیاتی ماننـد  دانند؛ چراکه در این صورت بر معنای رب نمی استعمال شود، به

ننهارههاتهار ه
ربوبیت خواهـد بـود و ایـن بـا اعتقـاد  آنهـا  در کنندۀ به توحید قرآن دعوت 0

د ها در حوزۀ ربوبیت مخالف است. ثانیـاً: تبیـین درسـت از  بودن  تمام انسان مبنی بر موح 
که تنها  صورتی لفظ در لفظ  فقیر و مسکین این است که هرکدام از این دو رابطۀ میان دو

کـه  حـالی نیز باشـند، دراستعمال شوند، افزون بر معنای خود مشتمل بر معنای دیگری 
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تنهایی استعمال شـود، فقـط مشـتمل بـر معنـای الـه  که به صورتی وهابیت لفظ رب را در
اسـاس آیـاتی  داند، نه اله و رب با یکدیگر. این بدان دلیل است که در این صـورت، بـر می

قلهاغیرهار ههابولهتبفنظیر 
هیـت کنندۀ به توحید در ربوبیت و توحیـد در الو قرآن دعوت 0

ـد ها در حـوزۀ  بـودن  تقریبـاً همـۀ انسـان خواهد بود و این با اعتقاد وهابیان مبنی بـر موح 
 ربوبیت مخالف است.

نابلسـی  بر توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت نزد طبری:« توحید». شامل بودنِ لفظ 3
صـر الوهیـت منح در بر این باور است کـه بـرخلاف وهابیـان، طبـری توحیـد را در توحیـد

الوهیـت و  در قسم  توحید یعنی توحیـد کنندگان  به هر دو را دعوت ندانسته و پیامبران
باره اشاره کرده  ربوبیت معرفی کرده است. وی به برخی عبارات طبری نیز دراین در توحید
 است.

عثمـان مصـطفی بـا  هاا: . میایسۀ اقسام توحید نزد وهابیان با اقساام کلماه نازد نحوی4
مانند تقسیم کلمه به اسم « کلی تقسیم»قسم   تیمیه تقسیم را دارای دو اینکه ابناشاره به 

نشان  مانند تقسیم بیت به صدر و ذیل دانسته است، خاطر« کل تقسیم»و فعل و حرف، و 
شـده توسـط  توحیـد، تقسـیم ارائه سازد که با توجه به قرائت وهابیت از هریک از اقسام می

کـل.  کلـی دانسـت و نـه از نـوع  تقسـیم تـوان از نـوع  تقسـیم یایشان برای توحید را نـه م
یـک از  بـا هیچ 2شده برای توحید توسـط وهابیـت تطابق تقسیم ارائه اعتقاد  مصنف، عدم به
 شده توسط آنان است. قسم  تقسیم، دلیل بر بطلان تقسیم  ارائه دو
ربوبیات و  در توحید . ابطال دیدگاه وهابیت مبنی بر وجود رابطۀ استلزام و تضمن میان5

عقلی  عادی، تلازم قسم  تلازم  عثمان مصطفی با تقسیم تلازم به سهالوهیت:  در توحید
ــلازم ــاطر و ت ــرعی، خ ــان می ش ــد نش ــت توحی ــه وهابی ــازد ک ــتلزم  در س ــت را مس ربوبی

الوهیت،  در ربوبیت و توحید در که میان توحید حالی الوهیت دانسته است، در در توحید
قسـم   گانۀ تلازم وجود ندارد. این بـدان دلیـل اسـت کـه در هـر سـه قسام سهیک از ا هیچ

                                                 
 .874. سورۀ انعام، آیۀ 0
 .تقسیم توحید به دو قسم  توحید در الوهیت و توحید در ربوبیت. 2
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مذکور، در صورت فقدان لازم )مثلًا وجود روز(، ملزوم )طلوع خورشید( نیز معدوم خواهـد 
ربوبیـت( را  در الوهیت(، ملزوم )توحید در بود؛ اما وهابیان در صورت فقدان لازم )توحید

 دانند. معدوم نمی
ــرخلاف  ــدوی ب ــان توحی ــمن می ــۀ تض ــود رابط ــان، وج ــای وهابی ــت و  در ادع الوهی

اعتقاد  وهابیـان، از وجـود  پـذیرش ندانسـته اسـت؛ چراکـه بـه ربوبیت را نیز قابل در توحید
ربوبیـت،  در توحیـد آید، ولی از عدم الوهیت لازم نمی در ربوبیت، وجود توحید در توحید

الوهیـت  در ربوبیت شرط  توحید در ی توحیدآید و این یعن الوهیت لازم می در توحید عدم
شیء، امری خارج از حقیقت  آن شـیء اسـت. از سـویی  است و روشن است که شرط  یک

ــد ــان توحی ــر، آن ــد در دیگ ــمن  توحی ــت را متض ــت می در الوهی ــی  ربوبی ــن یعن ــد و ای دانن
لـب الوهیت است. روشن است که لازمـۀ مطا در  ربوبیت رکن و جزئی از توحید در توحید

الوهیـت  در ربوبیت در آن  واحد هـم چیـزی غیـر از توحیـد در مذکور این است که توحید
 باشد و هم جزئی از آن، که چنین چیزی امکان ندارد.

 های گ شته فصل دوم: شرک در ربوبیت در امت
دنبال اثبات این مطلب است که برخلاف ادعای وهابیان،  نابلسی در این فصل از کتاب، به

ـد نبودنـد و همـواره در طـول تـاریخ، شـرک مشرکان در الوهیـت بـا  در حوزۀ ربوبیـت موح 
مبحـث بـه مصـادیقی از تقـارن  ربوبیت همراه بوده اسـت. وی در ضـمن  شـش در شرک

ــرک ــرک در ش ــا ش ــت ب ــان امت در الوهی ــت در می ــاره می ربوبی ــته اش ــای گذش ــد.  ه کن
دلیل اعتقاد به حلول ارواح  بهشود که مردم مصر، در گذشته  مثال، وی یادآور می عنوان به

اعتقاد  او،  کردند. به ها، به عبادت  آنها اقدام می آلهه در برخی از حیوانات و گیاهان و انسان
ربوبیت متضـاد اسـت؛ چراکـه ایـن دیـدگاه،  در  های متقدم کاملًا با توحید دیدگاه مصری

ــان ــان و انس ــات، گیاه ــی از حیوان ــه برخ ــب دارد ک ــن مطل ــر ای ــراحت ب ــد  ص ــا همانن ه
ـــد ـــار  خداون ـــی انک ـــن یعن ـــتند و ای ـــالم هس ـــذاری در ع ـــدرت تأثیرگ ـــبحان دارای ق س

 ربوبیت. در توحید
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فصل سوم: اختلا  انبیا با اقوام خویش در مسئلۀ ربوبیت الهی، و دعوت آنان به 
 این مسئله

دنبال  اثبات این مطلب است که برخلاف ادعـای علمـای وهـابی  در این فصل، مصنف به
المــدخلی و...، اخــتلاف انبیــا بــا اقــوام خــویش صــرفاً بــه مســئلۀ  بــاز، ربیــع بنهمچــون 

سـبحان نیـز بـا یکـدیگر  الهی اختصاص نداشته و آنها در مسئلۀ ربوبیت  خداونـد الوهیت
نبوی، مطلب مـذکور را  روایت آیه از قرآن و یک اند. وی با استناد به ده نظر داشته اختلاف

قوفلهبولهتبکوعهتبهارسوممتهههمثال، او با استناد به آیـۀ  وانعن به اثبات رسانده است. به
اتتضهارذیه طرمنهههامفهی لهذرکعهننهارشفماین

در « بـل»سازد که لفظ  نشان می خاطر 1
در مسئلۀ ربوبیـت توسـط ایشـان  ابراهیم آیۀ مذکور، بر ابطال عقاید  باطل  قوم  حضرت

 دلالت دارد.

دربااار  ایمااان کاماال مشاارکان بااه ربوبیاات فصاال چهااارم: مناقشااۀ ادلااۀ مخالفااان 
 سبحان خداوند

ـد بودنـد و بـه ربوبیـت   وهابیان بر ایـن بـاور هسـتند کـه مشـرکان، در حـوزۀ ربوبیـت موح 
سبحان ایمان کامل داشتند. در این فصـل، ادلـۀ وهابیـان بـر مسـئلۀ مـذکور، در  خداوند

 شود: ینقد قرار گرفته است که در ادامه بیان م مبحث مورد ضمن پن 

 انحصار معنای ربوبیت در خالییت عدم مبحث اول:

« خالقیـت»را با لفظ « ربوبیت»توان لفظ  کریم نمی اساس آیات قرآن اعتقاد  مصنف، بر به
اتخــاذ رب و  اکــرم اســاس ایــن آیــات، مشــرکان از نبــی متــرادف دانســت؛ چراکــه بــر

همـان « رب»بنـابراین، اگـر معنـای سبحان را خواسـتار بودنـد.  از خداوند پروردگاری غیر
سبحان اعتراف داشتند و نیازی نبود که از  باشد، مشرکان خود به خالقیت  خداوند« خالق»

متعال برگزیند. افزون بر آن، اگر رب  از خداوند غیر یحضرت بخواهند رب و پروردگار  آن
خ قکوعهههاروذینهنونههیفهایهفهار فسهایباهاهتبکوعهاروذیمعنای خالق باشد، در آیاتی نظیر  به

                                                 
 .57. سورۀ انبیا، آیۀ 0
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عبارت زائـدی خواهـد بـود؛ چراکـه در واقـع  ارذ هخ قکععبارت   ،0قب کعهرع کعهت قم 
 «.ایباهاهخفرقکعهارذ هخ قکع»گونه است:  معنای آیه این

اعتقاد  عثمان مصـطفی، وهابیـان بـا انحصـار معنـای ربوبیـت در امـوری همچـون  به
 شرکان هستند.ربوبی  م دنبال  اثبات توحید خالقیت، به

 قدرت خداوند سبحان توس  طبری تبیین اعتیاد مشرکان به عجز و عدم مبحث دوم:

کند که حکایت از ایـن دارنـد کـه  در این قسمت، مصنف به برخی عبارات طبری اشاره می
ها در روز  سبحان قـادر بـر بـرانگیختن  دوبـارۀ انسـان مشرکان بر این باور بودند که خداوند

شود که مشرکان به کمترین مقدار  ربوبیت یعنی قدرت خداوند  ی یادآور میقیامت نیست. و 
ـد در ربوبیـت  ها اعتقـاد نداشـتد، پـس چگونـه می بر برانگیختن انسـان تـوان آنـان را موح 

 دانست؟

تراد  اثبات برخی از افعال برای خداوند سبحان با اختصاص آن  عدم مبحث سوم:

 گر افعال اوانکار دی افعال به ایشان و نیز عدم

سـبحان بـه ایـن معنـا  ربوبی  خداونـد اعتقاد  مصنف، اعتراف مشرکان به برخی از افعال به
خداونـد را  سبحان نیز اعتراف داشـتند و غیـر ربوبی  خداوند نیست که آنان به سایر افعال

 دانستند. قادر به آن افعال نمی
رسـاند  مطلب را به اثبات میکریم این  عثمان مصطفی با استناد به برخی از آیات قرآن

الهی، به ربوبیت  غیر او نیز اعتقاد داشتند   که مشرکان در عین اعتراف به خالقیت و تدبیر
 و گرفتار شرک در ربوبیت بودند.

سبحان با ییین و  همراه نبودنِ اقرارِ مشرکان به برخی از افعال خداوند مبحث چهارم:

 ا عان قلبی

سـنت درصـدد  اثبـات  استناد به کلام برخی علمای بزرگ  اهلدر مبحث چهارم، نابلسی با 
قلبی  آنان  این مطلب است که اقرار مشرکان به برخی از شئون ربوبیت، با یقین و اطمینان

                                                 
 .88بقره، آیۀ  . سورۀ0
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 به این مسئله همراه نبوده است.

 بطلان استدلال مخالفان بر توحید کامل مشرکان در حوز  ربوبیت مبحث پنجم:

ربـوبی  مشـرکان  دلیل  اصلی  وهابیان در اثبـات توحیـد سه ه نقد  در این قسمت از کتاب، ب
 پرداخته شده است:

اتهر ههاراینهارخفر هههارذینهاتخذهاهننهدهمههاهریف.هنوفهمعبوامعهاتهریقربمموفهاروله دلیل اول:
 .0ار ههررنلها هار ههیحکعهبی هعه لهنفهمعه یههیخ  نم ها هار ههتهیهایهننهممهکفذبهکنفت

ها  اند مشرکان بت سازد که وهابیان با تکیه بر این آیه ادعا کرده نشان می اطرمصنف خ
ها صرفاً تقرب  دانستند و هدف  آنها از عبادت  بت مستقل دارای نفع و ضرر نمی صورت را به

 گوید: متعال بوده است. وی در نقد این ادعای وهابیان می به خداوند
سـبحان توسـط  مشـرکان بـه خداونـدسـاختن   هـا بـه نزدیـک انحصار وظیفـۀ بت

در صورت اول باید میان «. اضافی حصر»است یا با « حقیقی حصر»مشرکان، یا با 
هـا بـرای تصـرف  این آیه و دستۀ دیگری از آیات که از اعتقاد مشرکان به قدرت بت

همـین دلیـل اسـت کـه برخـی از  هستی حکایـت دارنـد، جمـع کـرد و بـه در عالم  
ران معتقدند که  ها تقرب  ادعای مشرکان مبنی بر اینکه هدف ما از عبادت  بتمفس 

« اضـافی حصر»سبحان است، دروغی بیش نیست. اما اگر انحصار با   به خداوند
سبحان نیـز در  باشد، مشرکان در مقام بیان این مسئله هستند که تقرب به خداوند

وجه نشـود، نـه گونه نیست که به این مسئلۀ اصلًا ت ها لحاظ شده و این عبادت بت
 سبحان وجود نداشته است. اینکه هیچ هدفی جز تقرب به خداوند

 .2ههنفهیمننهاکثرمعهبفر ههاتهههمعهنشرکم  دلیل دوم:
ــران مــراد از  نشــان می عثمــان مصــطفی خــاطر در « شــرک»ســازد کــه برخــی از مفس 

ا کـرد کـه تـوان ادعـ اند که در ایـن صـورت، دیگـر نمی دانسته« اصغر شرک»مذکور را  آیۀ
مذکور نیز درصدد بیان این مطلب است که مشرکان در عـین اینکـه در حـوزۀ ربوبیـت  آیۀ

د هستند، در شرک در الوهیت نیز گرفتار هستند. بـا حـال، اگـر مـراد از  ایـن مؤمن و موح 
توان ادعا کرد که مشرکان به برخی از  باشد، بازهم می« اکبر شرک»مذکور  در آیۀ« شرک»

                                                 
 .7. سورۀ زمر، آیۀ 0
 .857. سورۀ یوسف، آیۀ 2
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سبحان ایمان داشتند؛ اما این مسئله منافاتی با این مطلب ندارد کـه  خداوند ربوبی   افعال
آنها به وجود  آن افعال در غیرخدا نیز اعتقاد داشته باشند یا اینکه ایمان  آنهـا بـه وجـود  آن 

راســخ و همــراه بــا یقــین و اطمینــان نباشــد. بنــابراین، مــراد از  افعــال در خداونــد، ایمــان
الهـی، مشـرک در ایـن حـوزه   که مشرکان در عین ایمان بـه ربوبیـت مذکور این است آیۀ

د باشند و گرفتار  شرک« ربوبیت»هستند، نه اینکه آنان در حوزۀ   الوهیت شوند. در موح 
قلهننهیررقکعهننهارسمف.هههاتتضهانونهی موکهارسومعهههاتبصوفتهههنونه دلیل سوم:

ابرهاتنوره سویقمرم هار وهه قولهأ ولاهیخرجهارحلهننهارمی هههیخرجهارمی هننهارحلهههننهیو
 .0ت قم 
نشـانگر  ایـن مطلـب  سـیقولن اللـهاعتقاد  عثمان مصطفی، در این آیه نیز عبارت   به

حجـت و بـراهین، بـر ایـن  الهی اعتقاد نداشته و بعد از اقامۀ است که مشرکان به ربوبیت
مالـک و... اسـت، نـه سـبحان رازق و  اعتقاد دست یافته و پاسخ خواهند داد کـه خداونـد

د»اینکه آنان  متعـال  دهنـد کـه خداونـد هستند و بدون فاصله پاسـخ می« در ربوبیت موح 
اسـتفاده « لیقـولن اللـه»رازق و مالک و... اسـت؛ چراکـه در ایـن صـورت، بایـد از عبـارت  

 «.سیقولن الله»شد، نه عبارت   می

 باب دوم: توحید در الوهیت
 الوهیت پرداخته شده است: در ، به بحث دربارۀ توحیدفصل در این باب، در ضمن  دو

 فصل اول: حیییت عبادت
 مبحث اساسی اشاره شده است:  در این فصل، به دو

 مفهوم لغوی و اصطلاحیِ عبادت مبحث اول:

معنای خضـوع و تـذلل و اطاعـت اسـت،  نابلسی بـا اشـاره بـه اینکـه در لغـت، عبـادت بـه
اصطلاحی با اطاعت، موجـب  آن اسـت  نستن  عبادت  دا سازد که مترادف نشان می خاطر

کننده به شرک و عبادت  غیرخداونـد باشـد؛ چراکـه در دیـن  مقدس اسلام دعوت که شرع
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سفارش شده است، مانند سـفارش بـه « اطاعت از غیرخداوند»اسلام به برخی از مصادیق  
 اطاعت از پدر و مادر.

 ست:وی دو معنا برای عبادت  اصطلاحی ذکر کرده ا
برابـر فـردی دیگـر بـا  عبارت است از خضوع و خشوع در« عبادت»الف. معنای مصدری: 

 اعتقاد به ربوبیت یا الوهیت  وی.
عبارت است از اعمالی همچون سجده، که همـراه بـا « عبادت»: مصدری ب. معنای اسم

 قصد تعبد صورت بگیرند.

 توس  وهابیان« عبادت»شده برای  های ارائه بررسی و نید تعریف مبحث دوم:

توسـط « عبـادت»شـده بـرای  تعریـف  ارائه در این قسمت، مصنف به بررسـی و نقـد چهـار
 نظران  ایشان پرداخته است: وهابیان و هم

هر عمل یا گفتاری کـه خداونـد سـبحان آن را دوسـت داشـته و از آن راضـی  تعریف اول:
 است.« تعباد»باشد، 

سبحان را اطاعت کرد و به او  هر عملی که بتوان با آن اوامر و نواهی  خداوند تعریف دوم:
 است.« عبادت»نزدیک شد، 

تعریـف  اغیار. ایـن دو افراد هستند و نه مانع تعریف نه جامع اعتقاد  مصنف، این دو به
دن  خـود بـه ادرار  معبـود  کر  عنوان مثال، برخی افراد بـا آلـوده افراد نیستند؛ چراکه به جامع

تعریف  مـذکور، از  اساس دو که چنین عملی بر حالی پردازند در خویش، به عبادت  آن می
سبحان آن را دوست دارد و نـه  مصادیق  عبادت نیست؛ زیرا نه از اعمالی است که خداوند

مچنین ایـن الهی را اطاعت کرد و به او نزدیک شد. ه وسیلۀ آن، اوامر و نواهی   توان به می
فقیـر وجـود دارنـد کـه  اغیار نیسـتند؛ چراکـه برخـی اعمـال ماننـد اطعـام تعریف مانع دو

قصـد جلـب رضـایت   سبحان و رضایت ایشان هستند، اما انجام  آنها به موردعلاقۀ خداوند
تعریـف  مـذکور،  اسـاس  دو که بر حالی شود؛ در حاکم محسوب نمی مثلًا حاکم، عبادت  

 عبادت  غیرخدا باشند.باید از مصادیق  
 است.« عبادت»تذلل و اظهار ذلت همراه با محبت،  تعریف سوم:
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اظهـار  »اغیـار نیسـت؛ چراکـه بسـیاری از مصـادیق   اعتقاد  نابلسی، این تعریف مانع به
مقدس  اسـلام بـه انجـام آنهـا بـرای غیرخـدا  وجود دارند که شرع« تذلل همراه با محبت
ه بر اساس  این تعریف، باید عبادت  غیرخدا محسوب شـوند، ک حالی دستور داده است؛ در

 مقابل پدر و مادر که با محبت به ایشان نیز همراه است. مانند تذلل و اظهار ذلت در
 است.« عبادت»نهایت خضوع و نهایت محبت،  تعریف چهارم:

 افراد ندانسته اسـت؛ چراکـه در بسـیاری از عثمان مصطفی تعریف  مذکور را نیز جامع
های مـؤمن، نهایـت خضـوع و  های مشـرک و انسـان های انسـان ها اعم از عبادت عبادت

 محبت وجود ندارد.

 فصل دوم: افعال عبادی از نگاه وهابیت
توجه به قصد و هدف  مرتکبان   نابلسی بر این باور است که وهابیان برخی از افعال را بدون

افعال توجـه  گر به قصد و هدف  فاعل  آنکه ا  حالی اند، در آنها از مصادیق  عبادت دانسته
توان آنها را از مصادیق عبادت دانست. وی در ایـن فصـل در ضـمن   وجه نمی هیچ شود، به

 چهار مبحث به معرفی  برخی از این افعال پرداخته است:
توان عبادت دانست که با قصد تعبد  اعتقاد  مصنف، سجده را هنگامی می  بهالف. سجده: 

است یا برخی از « اله»شود(  مقابل  او سجده می عتقاد که مسجودله )کسی که دریا با این ا
 خصای   ربوبیت در او وجود دارد، صورت بگیرد.

قصد  تعبد یا با  مصنف طواف مخلوق را نیز هنگامی عبادت دانسته است که به: ب. طوا 
وجود دارد، صورت  است یا برخی از خصای   ربوبیت در او« اله»این اعتقاد که آن مخلوق 

 بگیرد.
واقع هدف  برخی از مسلمانانی کـه  اعتقاد  عثمان مصطفی، با توجه به اینکه در بها.  به: 

غیـر  قربـانی بـه آن کردن  ثـواب آن دادن و هدیـه کنند، صـدقه به برای غیرخدا قربانی می
هـا را عبـادت  تـوان عمـل آن دهنـد، نمی غیر انجام نمی قصد  تعبد  آن است و آنان ذبح را به

 غیرخدا دانست.
نابلسی سیزده مطلب دربارۀ استغاثه بیان کـرده اسـت کـه در ادامـه، خلاصـۀ  د. استغاثه:
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 شود: برخی از مطالب مذکور نقل می
قصد  تعبد یا با ایـن اعتقـاد  . دعا و استغاثه از دیگران نیز هنگامی عبادت است که به8

 خصای   ربوبیت است، صورت بگیرد. است یا دارای برخی از« اله»که آن دیگری 
بودن  برخی از اقسام دعای مسئلتی، به تعدادی از آیـات  . وهابیان برای اثبات شرک8

 کنند که مراد از دعا در آن آیات، دعای عبادی است. استناد می
( از ار وه یقواتهی یوههإت ت نوفسـبحان ) عثیمین طلب امور مخت  به خداونـد . ابن7

عثیمـین، دلیـل   بادت  غیرخدا و همچنین شرک دانسـته اسـت. از نظـر  ابنایشان را ع غیر  
ایشــان ایــن اســت کــه چنــین  بــودن  درخواســت  امــور  مخــت  بــه خداونــد از غیــر   شــرک

ـــت ـــاد درخواس ـــتی از اعتق ـــت در  درخواس ـــای   ربوبی ـــی از خص ـــود برخ ـــه وج کننده ب
عثیمـین و  سـت کـه ابنای کـه وجـود دارد ایـن ا شونده حکایـت دارد. امـا نکتـه درخواست

د می ها را در حوزۀ کیشان  وهابی  وی، تمام انسان هم تواننـد  داننـد؛ پـس نمی ربوبیت موح 
 چنین ادعایی داشته باشند.

نظـران  وی، مـراد از امـور مخـت  بـه  عثیمین و هم افزون بر آن، برخلاف ادعای ابن
امکـان نـدارد )ماننـد شـفای خداوند، افعالی نیسـت کـه انجـام آنهـا عادتـاً بـرای غیرخـدا 

افعال را انجام دهد و افعـال مـذکور  تواند با اذن ایشان آن مریض(؛ چراکه غیرخدا نیز می
سـبحان، هـر  سبحان اختصاص ندارد. بلکه مراد از امـور مخـت  بـه خداونـد به خداوند

از  فعل استقلال داشته باشد؛ بنابراین، درخواست هر فعلی فعلی است که فاعل  آن، در آن
غیر، در آن فعل استقلال ندارد، از مصـادیق درخواسـت  امـور   غیرخدا با این اعتقاد که آن

 سبحان نخواهد بود. مخت  به خداوند
اعتقاد  وهابیان، درخواست حاجت از میت یا فرد غایب، موجب شـرک و خـروج از  . به4

کننده بـه  درخواسـتاسلام است. آنان بر این باورند که چنین درخواستی کاشـف از اعتقـاد 
 در میت یا فرد غایب است. اما باید توجه داشت:« قدرت تصرف در هستی»وجود  

:
ً
ـد اولا ها در حـوزۀ  بـودن  تمـام انسـان این ادعای وهابیان با اعتقاد  آنان مبنی بر موح 

 ربوبیت سازگار نیست.
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:
ً
ــراد ثانیااا ــی  اف ــادات قلب ــردادن از درون و اعتق ــع خب ــذکور در واق ــای م ــت؛  ادع اس

گاهی ندارد.  حالی در  که جز خداوند کسی بر این اعتقادات آ
:

ً
ــاد  ثالثااا ــب، کاشــف از اعتق ــا فــرد غای ــت ی ــذیریم درخواســت از می ــر فــرر کــه بپ ب

تـوان بـه  در میت یا فرد غایب اسـت، بـازهم نمی« قدرت تصرف»کننده به وجود   درخواست
کـریم قـدرت تصـرف در  قرآنسبحان در  کننده حکم کرد؛ چراکه خداوند شرک درخواست

هستی را برای ملائکه اثبات کرده است؛ بنابراین، اعتقاد به وجود چنین قدرتی در غیرخدا 
باشد ایـن اسـت کـه انسـان اعتقـاد بـه وجـود  موجب شرک نیست. آنچه موجب شرک می

 استقلالی در غیرخدا داشته باشد. صورت قدرت تصرف در هستی به
ههیعباه هننهده هار ههنوفهتهیضورمعهههتهیو نعهعههه. وهابیان با استناد به آیاتی نظیر 5

یقمرم هممت.هشنعفؤمفهی اهار ه
اند که شرک مشرکان به این دلیل بوده که آنان  ادعا کرده 1

کردند؛ بنابراین، طلب شفاعت از غیرخدا موجب شرک و خروج  از غیرخدا طلب  شفاعت می
 ت. باید توجه داشت:از اسلام اس

:
ً
آید، منشأ شرک  مشرکان طلب شفاعت از  همان طور که از آیۀ مذکور به دست می اولا

سبحان نبوده است، بلکه آنان برای رسیدن به شـفاعت، بـه عبـادت غیرخـدا  خداوند غیر
 کردند. اقدام می
:

ً
 کننده به طلب شفاعت است. قرآن خود دعوت ثانیا

:
ً
کردند که خداوند  کریم، مشرکان از کسانی طلب شفاعت می قرآنبر اساس آیات  ثالثا

صـحیح اثبـات  به آنها اذن در شفاعت نداده بود و این برخلاف کسی اسـت کـه بـا دلیلـی
 کند. دارای حق شفاعت است و از او طلب شفاعت می اکرم کند که مثلًا نبی می

:
ً
هـا را  نیسـت شـفاعت بتسـبحان قـادر  مشرکان بر این باور بودنـد کـه خداونـد رابعا

ها با او در تدبیر عالم شـریک هسـتند، نـه اینکـه صـرف طلـب شـفاعت  نپذیرد؛ چراکه بت
 شدن  آنها باشد. موجب مشرک
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امکهتهتسمعهارممتلهههتهتسمعهارصعهارایف. دربارۀ آیات 7
ههنفهام هبمسوعهنونهو  0

 لهارقبمت
اند،  تشبیه شده« اموات»به « کافران»نیز باید گفت که هرچند در آیات مذکور  2

نیست تا استدلال شود که اموات قدرت  شـنیدن « توانایی بر شنیدن عدم»شبه  آنها  اما وجه
شـبه در  وجه عنوان توانایی بـر شـنیدن بـه سخنان  مخاطبان  خود را ندارند؛ چراکه اگر عدم

ه )کفـار(  نظر گرفته شود، این اشکال پیش خواهد آمد که وجه وجـود نـدارد، شـبه در مشـب 
ه و هم مشبه که وجه  حالی در به وجود داشته باشد. بنابراین باید گفت  شبه باید هم در مشب 

واقع، آیات  است. در« اکرم پذیری از سخنان نبی تأثیر عدم»شبه در تشبیه مذکور  وجه
در هـدایت امـوات تـأثیر  اکـرم که سخنان نبـی طور خواهند بگویند همان مذکور می

 شوند. ندارد، کافران نیز مانند اموات هستند و از سخنان ایشان متأثر نمی

 باب سوم: توحید در اسما و صفات
 فصل به رشتۀ تحریر درآمده است: این باب در ضمن  چهار

 فصل اول: منزه دانستنِ خداوند متعال از شباهت به مخلوقات
ریسهکمث ههشول.آیۀ مصنف در این فصل با استناد به 

شـباهت  بـه بحـث دربـارۀ عدم 9
اعتقاد  وی، دلایـل عقلـی و نقلـی  بسـیاری  سبحان به مخلوقات پرداخته است. بـه خداوند

یـک از  متعال در هیچ جهتی، به هیچ وجود دارند که بر این مسئله دلالت دارند که خداوند
شان با برخـی از مخلوقـات در مخلوقات شباهت ندارد. وی بر این باور است که اشتراک ای

 لفظی است. برخی از صفات، صرفاً اشتراکی

 فصل دوم: اشتراک لفظیِ خالق و مخلوقات در برخی از صفات
متعـال تنهـا در لـوازم و احکـام  برخـی از صـفات بـا مخلوقـات  اعتقاد  مصـنف، خداونـد به

عبارت دیگــر،  هاشــتراک دارد و حقیقــت  صــفات  آنهــا کــاملًا متفــاوت از یکــدیگر اســت. بــ
ــتراک ــفات، اش ــی از ص ــات در برخ ــا مخلوق ــد ب ــتراک خداون ــت؛  اش ــرف اس ــی  ص لفظ

                                                 
 .25. سورۀ نمل، آیۀ 0
 .88آیۀ   . سورۀ فاطر،2
 .88. سورۀ شوری، آیۀ 9



 

 

ارش
گز

 ی
اب  

 کت
از

«
لرؤ

ا
 یة

وهاب
ال

 یة
توح

لل
 ید

امه
قس

و أ
» 

111 

مثال، قدرت  شنوایی  مخلوقات به این معناست که آنها با گوش  خود صداهایی را  عنوان به
ــا می ــارۀ خداونــد ب ــه بــه اینکــه فاقــد توجــه شــنوند، امــا درب معنای درک   گــوش اســت، ب

 شنیدن و احکام آن است. هاست که از لوازم شنیدنی

 فصل سوم: اشتراک در معنای کلی و بیان توهم وهابیت
انـد  سازد که وهابیان برای فرار از اتهام تشبیه، ادعـا کرده نشان می عثمان مصطفی خاطر

کلـی اشـتراک وجـود  سبحان و صفات مخلوقات فقط در معنای که میان صفات خداوند
کلی فقط در ذهن  ابه نیست؛ چراکه اولًا: معنایکلی موجب تش دارد و اشتراک در معنای

کلــی بــا  تحقق اســت و وجــود خــارجی نــدارد، و ثانیــاً: هرکــدام از مصــادیق معنــای قابــل
 نتیجه، تشابهی میان آنها وجود ندارد. خصوصیات خاص خود همراه هستند و در

ام  تشبیه پذیرش نیست و بازهم اته مصطفی، این ادعای وهابیان قابل اعتقاد  عثمان به
آیـد و اشـتراک در  دست می کلی با مشاهدۀ مصادیق به گیر  آنهاست؛ چراکه معنای دامن

کلی یعنی اینکه مصادیق در بخشی از معنـای خـود بـا یکـدیگر مشـترک هسـتند.  معنای
کامـل را نفـی کـرد، امـا  تـوان شـباهت روشن است که با وجود چنین اشـتراکی نهایتـاً می

 همچنان به قوت خود باقی است.شباهت در برخی جهات، 

سابحان  سنت در مسئلۀ تنزیه خداوند فصل چهارم: میایسۀ دیدگاه وهابیت و اهل
 از جسمانیت و لوازم آن

سنت اشاره  نظرهای موجود میان وهابیان و اهل در این فصل، نابلسی به برخی از اختلاف
سـنت، بـه  بـرخلاف اهلنظرها حکایـت از ایـن دارنـد کـه وهابیـان  کند که این اختلاف می

بر ایشـان اجتنـاب « جسم»سبحان معتقدند، هرچند که از اطلاق لفظ  جسمانیت  خداوند
انـد  نظرهایی که مصنف در این فصل به آنها اشـاره دارد، عبارت ورزند. برخی از اختلاف می
 از:

سـبحان  سنت، تفسیری حسی و حجمی از عظمـت خداونـد . وهابیان برخلاف اهل8
 هند.د ارائه می
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 دانند. سبحان را متشکل از اجزا می سنت، ذات خداوند خلاف اهل . وهابیان بر8
دانند؛ به این  سنت، خداوند را دارای حرکت می خلاف سلف صالح و اهل . وهابیان بر7

 شود. معنا که از مکانی به مکان دیگر منتقل می
ان در عـرش سـبح سـنت، بـر ایـن بـاور هسـتند کـه خداونـد . وهابیان برخلاف اهل4

 استقرار یافته و در آن مکان نشسته است.
سنت، وهابیان معتقدند که میان خالق و مخلوق مسافت وجـود دارد؛  . برخلاف اهل5

 جسم محدود متصور است. مسافتی که میان دو

 باب چهارم: نتایج فهم اشتباه توحید
ه توحیـد توسـط فصل به بیان نتای  نظـری و عملـی  فهـم اشـتبا در این باب، در ضمن دو

 وهابیان پرداخته شده است.

 فصل اول: نتایج نظریِ فهم اشتباه توحید توس  وهابیان
در این فصل، به برخی از نتای  نظری  فهم اشتباه توحید توسط وهابیان اشاره شـده اسـت 

ــن مــوارد اشــاره کــرد:  کــه از آن میــان می ــوان ای ــا  تکفیــر اکثــر مردمــان  هم .8ت عصــر ب
های خود به  وجوب هجرت مسلمانان از سرزمین .8عبدالوهاب توسط ایشان؛  بن محمد
 نجد، که از نظر وهابیان سرزمین اسلام بود. منطقۀ

 فصل دوم: نتایج عملیِ فهم اشتباه توحید توس  وهابیان
عبدالوهاب، سـبب  بن ویژه محمد اعتقاد  نابلسی، فهم اشتباه توحید توسط وهابیان، به به

دنبال  استعمار کشـورهای اسـلامی و  ویژه بریتانیا، به کشورهای غربی، به که شد هنگامی
خـارجی، بـه جنـگ  جای مبارزه با دشـمن زدن به خلافت عثمانی بودند، وهابیان به ضربه

هایی از ایـن اقـدامات  داخلی و کشتار مسلمانان اقدام نمایند. وی در این فصـل بـه نمونـه
جنگ با مسلمانان عرب و کشتار آنها از شام تـا عمـان و  .8اند از:  کند که عبارت اشاره می

ترین درگیــری بـا اســتعمارکنندگان  کشــورهای اســلامی؛  از حیـره تــا یمــن، بـدون کوچــک
بن سعود و غنیمـت  امـوال مسـلمانان  عبدالوهاب با محمد بن شدن  محمد  پیمان هم .8
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 شدن  آنها. بهانۀ مشرک به

 محمد بن عبدالوهاب دربار  وهابیتخاتمه: مواضت علمای معاصر با 
هـای  اعتقاد  عثمان مصطفی، علمای بزرگ اسلام با مشاهدۀ حرکت وهابیـت و انحراف به

موجود در آن و نیز تکفیر و کشتار مسلمانان توسط این گـروه، بـه مقابلـه بـا آنـان و ابطـال 
های  برخی شخصیتعقاید و افکار  آنها اقدام کردند. وی در این قسمت از کتاب به معرفی  

 مخالف با وهابیت و نیز آثار آنان پرداخته است.

 دیدگاه نگارنده
هرچند دربارۀ مؤلف  کتاب اطلاعات چندانی در دست نیست، اما جامعیت  کتـاب، نـوآوری 

های مثبت  این  در مباحث، توجه به زوایای مختلف بحث، قلم روان و جذاب و دیگر ویژگی
شـده در کتـاب و نیـز  مؤلـف، تسـلط او بـر مباحـث مطرح کتاب، حکایت از قـدرت علمـی  

مصـطفی  توان ادعـا کـرد کـه عثمـان جرئت می پردازی  او دارند. به خلاقیت و قدرت نظریه
توانسته است اثری فاخر در حوزۀ توحید و شرک، و نقد عقاید وهابیت خلق کند و نوشتۀ او 

 نظیر در این حوزه است. از آثار کم

 
 





 

 

 ملخص المقالات 

دراسة إجماعات ابن تیمیة في نفي فضائل أهل 
منهاج السنة »إعتماداً علی کتاب  البیت

 «النبویة
 جستیلرضا 

ــه  ــاب الفق ــي ب ــد أهــل الســنة ف ــرة الإســتعمال عن ــة المهمــة والکثی إحــدی مــن الأدل
الإجمـاع فـي الإصـطلاح بمعنـی اتفـاق المجتهـدین فـي «. الإجماع»والإعتقادات هو 

اسـتخدموا  نری بعض المؤلفین لإفحام الخصـم ،في بعض الحالاتعصر من العصور. 
إبطـال الإجمـاع  لأن   .ي مقـام البحـثوأسـاءوا اسـتخدامها فـلأهـدافهم الإجماع أداة 

 نیأحد من هؤلاء المدع یتطلب البحث في العدید من الکتب وهذا غیر ممکن للجمیع.
ادعی الإجماع في کثیـر مـن المسـائل وهـذا الأمـر «. ةیمیتابن»للْجماع هو  نیالکاذب

تیمیـة فـي بـاب مشهود في کتاب منهاج السـنة. مـا یلـي هـو بحـث حـول مبـاد  ابـن
اع وبعض من الإجماعات التي ادعاها في کتاب منهـاج السـنة فـي بـاب فضـائل الإجم

 .أهل البیت

 ، منهاج السنة النبویة.تیمیة، فضائل أهل البیتالإجماع، ابن الکلمات المفتاحیة:

 ةیمیتمع ابن ةیمواجهة علماء الشافع
 رسول خورسند

الجدیـدة المخالفـة لدسـتورات تیمیة في القرن الثامن للهجرة مع وجهات النظـر ظهور ابن
الإسلام وسیرة المسلمین سـبب أن  علمـاء العـالم الإسـلامي یقومـوا ضـدها لیمنعـوا مـن 

هم خبراء وعلماء مذهب الشـافعي العظـام. الـذین  ،انتشار هذه الأفکار. من هؤلاء العلماء
-شخصـیة ابـنتیمیة إلی الیوم کانوا ضده. إنهم قاموا ببیان إنحرافات أفکار ومنذ حیاة ابن

تیمیة والوقـوف ضـده مـن خـلال المنـاظرة وتـألیف الکتـب وأیضـاً الـرد علیـه فـي بعـض 
 الموضوعات الخاصة کشدالرحال والتوسل وأیضاً الإستغاثة بالنبي صلی الله علیه وآله.

 تیمیة، علماء الشافعیة، المواجهة، شدالرحال، التوسل.ابن الکلمات المفتاحیة:
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 ةیالجهاد ةیوالسلف ةیمیتدراسة وجهة نظر ابن
 لهیةحول عدم العمل بالأحکام الإ

 ورعلی سرخه دیزج برضا 

السلفیة الجهادیة یعتقدون أن  کل مسلم إذا لم یلتـزم بالأحکـام الإلهیـة المـذکورة فـي 
الکتاب والسنة فهو کافر ویخرج مـن دائـرة الـدین. فـي هـذا البحـث باسـلوب تحلیلـي 

تمت دراسة وجهة نظر السلفیة الجهادیـة وصفي وبالعنایة إلی المباد  الفکریة للسلفیة 
علماء الإسلام بالإتفاق یقولـون أن  عـدم العمـل أولًا:  أن  حول هذه المسألة واتضح لنا 

بالأحکام الإلهیة المذکورة فـي الکتـاب والسـنة إذا کـان لأجـل عـدم الإعتقـاد بـذالک 
الحکم أو لأجل إنکاره فهذا یمکن أن یکون سبباً للکفر والخروج من دائرة الإسلام. أما 

والمصالح الشخصیة مع ما أن  هذا  إذا کان عدم العمل لأجل الجهالة والکسل والخوف
المورد من مصادیق الکفر الأصغر لکـن لا نسـتطیع أن نسـمي الشـخ  لأجلـه کـافراً 
کبـر. وثانیـاً: السـلفیة  ونخرجه من دائرة الإسلام وأن نعد عمله من مصـادیق الکفـر الأ

ادیق من مصـ التزام الحکام المسلمین بالمقررات التشریعیة والبرلمانیةالجهادیة یعدون 
ه لا یوجد دلیل علی ذلـک والحـاکم یسـتطیع  عدم العمل بالأحکام الإلهیة. في حین أن 

مقید بـإذا لـم تکـن هـذه المقـررات  بالمقررات التشریعیة والبرلمانیةأن یقول أن التزامه 
 تنافي الشریعة وآنذاک یکون عاملًا بالمقررات البرلمانیة والأحکام الإلهیة.

تیمیة، السلفیة الجهادیـة، عـدم التبعیـة مـن الأحکـام الإلهیـة، ابن :الکلمات المفتاحیة
 الکفر.

 حکم ساب الصحابة في الفقه الحنفي
 يحمد سیّاح صالحأ 

ویقـوم  منذ بدایـة حیـاة الإنسـان، کـان شـائعًا بـین النـاسالسب کمصداق تام للبغض 
واحـد مـن  البعض بذلك لإظهـار بغضـهم وحقـدهم لتیـار معـین أو أشـخاص معینـین.

ادیقه هو سب صحابة النبـي صـلی اللـه علیـه وآلـه الـذي نسـعی فـي هـذا البحـث مص
باسـتخدام باسلوب تحلیلي وصفي نبین وجهة نظر فقهاء الأحناف حول سب الصـحابة 

. إذا کان ساب الصحابة یسب أو یکفر جمیع الصحابة أو النصوص الفقهیة الخاصة بهم
ب أهـل السـنة یحکمـون علیـه بعضهم لأجل صحبتهم، ففقهاء الأحناف کسائر مـذاه
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ـر بعـض الصـحابة لسـبب غیـر صـحبتهم فمشـهور  بالکفر. لکن إذا شخ  سب  أو کف 
ه فاسق، ضـال وبـاغ. حـول سـاب  فقهاء الأحناف لا یحکمون علیه بالکفر ویعتقدون أن 
الشیخین أیضاً مشهور فقهاء الأحنـاف لا یکفرونـه ویعتقـدون أن  حکمـه کحکـم سـاب 

 الصحابة.
 ساب الصحابة، ساب الشیخین، تکفیر الصحابة، الفقه الحنفي. مفتاحیة:الکلمات ال

دراسة علاقة الإیمان بالعمل من وجهة نظر 
 تیمیة ابن

 إبراهیم کاظمي

الـبعض، . هناك وجهات نظر مختلفة حول العلاقـة المفهومیـة بـین يالإیمـاني و يالعمـلي
یسـعی . طیإلی طریـق التفـر  المرجة ذهبواکالخوارج، قد سلکوا طریق الإفراط، وبعضهم ک

لنـا أن نسـتنت  مـن  مکنیو هذا المقال إلی دراسة وجهة نظر ابن تیمیة في هذا الموضوع
. تلازم الإیمـان 8. رکنیة مطلق العمل للْیمان؛ 8:  اتیثلاث نظر  ةیمیظاهر کلمات ابن ت

فـي طنیـة. . تقسیم الأعمال إلی الباطنیة والظاهریة وإدعـاء رکنیـة الأعمـال البا7والعمل؛ 
العمل القلبي سیکون جزءاً من الإیمان؛ أمـا الأعمـال الظاهریـة سـتکون مـن  هذه الحالة

ضروریات الإیمان. ملخ  الأقوال الثلاثة هو ینتهي إلی جزئیة العمل للْیمـان والنظریـة 
الثالثة بالدقة العقلیة ترجع إلی النظریه الأولـی. بعـد هـذا البیـان نقـول أن  ابـن تیمیـة فـي 

هر لم یدخل الأعمال الظاهریة في مفهوم الإیمـان. أمـا جعلهـا مـن الضـروریات غیـر الظا
المنفصلة للاسلام التي تثبت جزئیة العمل. في حین أن  الشـیعة وائمـة المـذاهب الأربعـة 

 یخالفون ابن تیمیة، والعمل عندهم لا یکون داخلًا في مفهوم الإیمان.
  العمل، علاقة الإیمان بالعمل. تیمیة، الإیمان،ابن الکلمات المفتاحیة:

مع  ،جرائم الوهابیة في نجد في الفترة الأولی
 الترکیز علی تاریخ ابن بشر

 طيیمح یمجتب

-8853الوهابیة تنقسم تاریخیاً إلی ثـلاث فتـرات مختلفـة. فـي الفتـرة الأولـی ) الدولة
في منطقـة هـ(، ارتکب الوهابیون العدید من الجرائم. وقعت معظم هذه الجرائم  8874



 

 

160 

سال 
نهم

 ،
بهار  

1398
، شمار

 ۀ
33

 

نجد. واحدة من أهم جـرائم الوهابیـة فـي هـذه الفتـرة هـي قتـل ونهـب أهـل الریـار 
ــذ ــي ه ــاء. ف ــف والإحس ــریملاء والقطی ــن  هوح ــابیون الْلاف م ــل الوه ــاطق، قت المن

الأشخاص ونهبوا ممتلکاتهم. وقد وصـف ابـن بشـر، وهـو مـؤرخ وهـابي، معظـم هـذه 
کتـاب بـن  یعل دیوبالتأک ةیالوصف قةیبالطر  قیهذا التحق ذکریالجرائم بأنها يفتوحاتي. 

عمق جرائمهم. نظرًا لعدم وجود  نی  ثم، باستخدام مصادر أخری، یب ةیبشر جرائم الوهاب
مستقل عن جرائم الوهابیة في منطقة نجد حتی الْن، تنکشف لنا أهمیة مثـل  قیتحق

 هذا البحث.
ــرائم الوهاب :ةیااالمفتاح الکلمااات ــج ــار، اةی ــل الری ــل أه ــلوهاب، مقت ــن ةی ــد ب ، محم

 سعود. عبدالوهاب، نجد، ابن بشر، عنوان المجد، آل
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historian, named this atrocities "victories"! this article with a 

descriptive – analytic method is going to investigate in these 

crimes. The main source in this essay would be the Ibn Beshr's 

history book. Of course, other secondary sources also is used to 

clarify the depth of wahhabists. Regarding that this essay is novel 

and no one else did not write about this topic so far, we can 

understand the significance of this research.  

Key words: Wahhabists Atrocities, Killing People in Riaz, 

Muhammad Ibn Abdulwahab, Ibn Beshr   
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there is no distinction between Abu-Bakr and Omar in this case and 

if someone cure them, he will confront with the same punishment.  

Key words: Cursing the companion, Cursing the Sheikhayn, 

Accusing the Companion to Heresy, Hanafi School               

 
The relation between belief and action 

from Ibn Taymiyyah point of view 
Ebrahim Kazemi  

There are several opinions about the relation between 'belief' and 

'action'. We have some who are extremists like "Khavarej" and 

"Morjee", two opposite sides in this realm. In this paper, the writer 

is going to view the Ibn Taymiyyah ideas in this case. We can say 

that there is three principles in his views: 1- the action is necessary 

for a secure faith. 2- There is a correlation between faith and action. 

3- The action is divided into superficial and in depth, for an in 

depth action the faith is necessary. Hence, the superficial action is a 

necessary part of faith. Having a closer look at Ibn Taymiyyah 

views, we can conclude that he believe in correlation between faith 

and action. In fact, the third principle refer to the first one. 

Although Ibn Taymiyyah tries to divide the faith in two parts, he 

maintain that faith cannot be separated from action. Nevertheless, 

Shia and other Muslim sects believe that action is not a necessary 

element in faith.  

Key words: Ibn Taymiyyah, Faith, Action, the Relation between 

action and faith  

 

The Wahhabism crimes in Najd at 
their first period of ruling according to 

the "Ibn Beshr narration" 
Mujtaba Muhiti 

We can divide the Wahhabism ruling into three periods. In the first 

period (1157-1234) they committed so many crimes. Most of these 

atrocities we done in Najd region. Some examples of these crimes 

are as the following: killing and robbing the people in Riyaz, 

Huraimela, Ghatif and Ahsa. In this region wahhabists murdered so 

many people and robbed their properties. Ibn Beshr, the famous 
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Considering Ibn Taymiyyah and Salafi 
Jihadi's views on freezing Sharia 

Reza Poor Ali Surkhe Dizaj 
Salafi Jihadism claims that if the Muslims do not practice the 

Sharia will be unbeliever and is outside of religion. In this article, 

with descriptive-analytic method, considering the Salafism school 

of thought, the Jihadi ideas will be criticized. The results are as the 

following: firstly, we can allege someone and call him or her an 

unbeliever if he confess obviously that I do not believe on them. 

However, if this act is as a result of ignorance, idleness, fear, 

benefits and so on, we cannot call him an unbeliever, although he is 

sinful but this person is not outside the circle of Islam. Secondly, 

the Jihadists believe that one of the senses of disobeying the Sharia 

is "committing to the rules passing in Islamic parliaments". While 

there is no reason for this verdict. If the rules passing in congress 

do not collide with Sharia, we can enact to both parliament rules 

and Sharia.  

Key words: Ibn Taymiyyah, Jihadi Salafi, unbeliever, disobeying 

the Sharia 

 

Cursing the companion of the Holy 
prophet in Hanafi school of thought 

Ahmad Sayyah Salehi  
Cursing as a sign of total hatred is common among the people from 

early times. Some for showing their discontentment curse others. 

One of the senses of cursing is swearing the companion of the Holy 

prophet Muhammad. In this article, with descriptive-analytic 

method, the viewpoint of Hanafi school of thought in this issue, 

referring to their sources will be discussed. If someone curse the 

companion of the Holy prophet just because he is a disciple, in this 

case he/she will be called an unbeliever and is outside of Islam 

circle, according to Hanafi scholars and the other main stream 

Sunni Jurisprudents. But if someone swear on a companion not 

because he is a disciple – maybe he committed a sin – in this case 

the Hanafi Jurisprudents do not exclude him from Islam's circle. 

They call him as sinner. The Hanafi Jurisprudents maintain that 
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Reviewing Ibn Taymiyyah consensuses 
on denying the ahlulbayt virtues 

according to the book, "Minhaj Al-
Sunnah Al-Nabaviyyah" 

Reza Gashtil 
One of the best reasons that the Sunni sect of Islam mention in their 

jurisprudence and theology is "consensus".  In technical terms, the 

consensus is agreement of the scholars of a particular subject. In 

some instances, scholars misused from this term and just tried to 

confute their rivals. Confuting the consensus is a hard task and 

inquire searching so many sources and this is not an easy work. 

One of the scholars who claimed consensus but did not proved it, is 

Ibn Taymiyyah. In his famous book, "Minhaj Al-Sunnah Al-

Nabaviyyah" he claims that we have consensus in some cases. In 

this research, his principles about consensus is discussed. In this 

book, he alleges that the ahlulbayt virtues is not so important and 

other disciples had virtues as well. 

Key words: consensus, Ibn Taymiyyah, virtues of ahlulbayt, 

"Minhaj Al-Sunnah Al-Nabaviyyah". 

 

Confrontation of Shafi'i school of 
thought with Ibn Taymiyyah 

Rasool Khorsand 
In the eighth century (Hegri), Ibn Taymiyyah opposing the 

mainstream Muslims and their way of lives, has raised so many 

problems. So many scholars from all over the Muslim world have 

tried to refute his views. The Shafi'i scholars mainly disagree with 

Ibn Taymiyyah views and have spoken out in this regard. They 

have written so many book, booklets and so on to disprove his 

ideas on preparation to travel to holy places, supplication and 

appealing for help from the Holy prophet Muhammad. The Shafi‘i 

scholars consider Ibn Taymiyyah as an apostate and try to confront 

with his deviations. In this article, this issue in a descriptive – 

analytic method is discussed. 

Key words: Ibn Taymiyyah, The Shafi‘i scholars, Confrontation 

preparation to travel, Supplication  
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